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رژیم  تا  است  گردیده  باعث  که  محیطی  زیست  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  بحران های  توی  »هزار  تردید  بدون 
مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط )تندپیچ تاریخی – اجتماعی جامعه بزرگ ایران( گرفتار بن بست همه جانبه بشود، 
داوری  قاطع  ضرس  به  باید  برعکس،  بلکه  باشد«  شده  حاصل  الساعه  خلق  و  بالبداهه  صورت  به  که  نیست  پدیده ای 
کنیم که بن بست همه جانبه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در هزار توی بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست 

محیطی، مولود و سنتز یک پروسه 43 ساله این رژیم بر پایه:
الف - ناکارآمدی در مدیریت.

ب – سرمایه داری رانتی و نفتی و وابسته و فقاهتی حاکم.
ج – سیستمی و ساختاری شدن فساد در تمامی نهادهای حاکمیت، می باشد.

موج آلترناتیوسازی از بالای سر مردم ایران در این زمان،
به عنوان گفتمان مسلط اپوزیسیون خارج نشین درآمده است

به موازات »بن بست« رژیم مطلقه فقاهتی حاکم »در هزار توی بحران های موجود« و »اعتلای 
جنبش های دینامیک مطالباتی صنفی، مدنی و سیاسی پائینی های جامعه ایران«

در سی و چهارمین سالگرد آن فاجعه عظیم، به یاد آنهائی که در برابر 
هیولای استبداد مطلقه فقاهتی حاکم به زانو درنیامدند و با »نه گفتن خود، 

آزادگی و حریت را برای ما بازتعریف کردند« تمام قد به پا می خیزیم.

سرمقاله



نشر مستضعفین ایران   157   |   اول مرداد 1401   2

موج آلترناتیوسازی از بالای سر مردم ایران

بدون تردید »هزار توی بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست 
محیطی که باعث گردیده است تا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط 
)تندپیچ تاریخی – اجتماعی جامعه بزرگ ایران( گرفتار بن بست همه جانبه 
الساعه حاصل شده  و خلق  بالبداهه  به صورت  که  نیست  پدیده ای  بشود، 
همه  بن بست  که  کنیم  داوری  قاطع  ضرس  به  باید  برعکس،  بلکه  باشد« 
اقتصادی،  بحران های  توی  هزار  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  جانبه 
پروسه 43 ساله  و سنتز یک  و زیست محیطی، مولود  اجتماعی  سیاسی، 

این رژیم بر پایه:
الف - ناکارآمدی در مدیریت.

ب – سرمایه داری رانتی و نفتی و وابسته و فقاهتی حاکم.
حاکمیت،  نهادهای  تمامی  در  فساد  شدن  ساختاری  و  سیستمی   – ج 

می باشد.
»پدید آمدن مافیای قدرت و ثروت و اطلاعات )در طول 43 سال عمر رژیم 
بر ولایت  از میوه های فاسد نظام مبتنی  مطلقه فقاهتی حاکم( یکی دیگر 
مطلقه فقاهتی می باشد« که بر پایه سرنیزه و در چارچوب تئوری دگماتیست 
و  اطلاعاتی  و  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت های  تمامی  خمینی  فقیه  ولایت 
نظامی کشور را علاوه بر اینکه متمرکز در »مقام عظمای ولایت« می باشند، 
و  سیاسی  و  اقتصادی  قدرت های  تمرکز  این  تقسیم  باز  تقسیم  فرایند  در 
همان  پایه  بر  و  بالا  از  باز  مؤلفه ای(  سه  قدرت  تقسیم  باز  )این  اطلاعات 
اراده مطلق »مقام عظمای ولایت« به انجام می رسند، همان »مقام عظمای 
ولایتی« که علاوه بر اینکه »مشروعیتش از طریق آسمان تعریف می شود، نه 
از طریق انتخابات مردم، در برابر هیچ نهادی هم خود را پاسخگو نمی داند« 
بنابراین، از آنجائیکه »قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق متمرکز، فساد 
مطلق می زاید« پر واضح است که »فساد مطلقه سیستمی و ساختاری، 43 
این  ناکارآمدی  اصلی  فقاهتی حاکم، عامل  سال گذشته عمر رژیم مطلقه 
و اجتماعی و  اقتصادی  و  رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه مدیریت سیاسی 

زیست محیطی می باشد.«
فقاهتی  مطلقه  رژیم  بن بست  اصلی  »ریشه  نهائی  تحلیل  در  بی تردید 
این  مدیریتی  ناکارآمدی  در  باید  موجود،  بحران های  توی  هزار  در  حاکم 
رژیم تعریف بکنیم«. همچنانکه »ناکارآمدی این رژیم مولود تمرکز مطلق 
می باشد«  آن  معلول  ساختاری  و  سیستمی  فساد  و  مؤلفه ای  سه  قدرت 
بنابراین، »تا زمانیکه در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای، 
و اطلاعات توسط  و ثروت  و اجتماعی قدرت  و عادلانه  توزیع دموکراتیک 

و  همگانی  و  فراگیر  شوراهای 
و خودسازمانده  سراسری خودجوش 
پائین  از  یافته  تکوین  خودرهبر  و 
پیدا  مادیت  ایران  بزرگ  جامعه  در 
انقلابی  اصلاح  گونه  هر  امکان  نکند، 
ایران  جامعه  در  اصلاحی  انقلاب  یا 
بیان  به  می باشد«.  ممکن  غیر  امری 
و  سلبی  ساختاری  »مبارزه  دیگر 
ایجابی  )آن هم به صورت دموکراتیک 
پائین(  از  یافته  تکوین  و  اجتماعی  و 
زور  و  زر  شده  متمرکز  قدرت  سه  با 
تحقق  گرو  در  تنها  حاکم،  تزویر  و 
و  )سیاسی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی 
نظام  پایه  بر  اجتماعی(  و  اقتصادی 
شورائی دینامیک و فراگیر و سراسری 
و  خودرهبر  و  خودجوش  همگانی  و 
پائین  از  یافته  تکوین  خودسازمانده 

می باشد.«
در  که  می باشد  رابطه  این  در  باری، 
جنبش  عمر  گذشته  سال   46 طول 
ایران  مستضعفین  پیشگامان 
چه  الان(  الی   1355 خرداد  )از 
فرایند  در  چه  و  درونی  فرایند  در 
چه  همچنین  و  حرکت مان  برونی 
آرمان  سازمانی  و  عمودی  فاز  در 
فاز  در  چه  و  ایران  مستضعفین 
مستضعفین  نشر  جنبشی  یا  و  افقی 
این  بر  الدوام  علی  و  پیوسته  ایران، 
و  گفتمان  بر  »تکیه  که  بوده ایم  باور 
سوسیالیستی  دموکراسی  رویکرد 
و  عادلانه  )توزیع  مؤلفه ای  سه 
و  قدرت  اجتماعی  و  دموکراتیک 
کنش گران  برای  اطلاعات(  و  ثروت 
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استراتژی  هم  ایران،  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
این  در  که  است  ترتیب  بدین  می باشد«.  تاکتیک  هم  و 
در  که  رویکردی  گونه  »هر  که  باوریم  این  بر  هم  شرایط 
مبارزه سلبی و ایجابی با رژیم مطلقه فقاهتی بخواهند 
به صورت اکلکتیویته ای، با مطلق کردن یک مؤلفه از سه 
آلترناتیوسازی  برای  را  مؤلفه دموکراسی، گفتمان خود 
بکنند،  تعریف  ایران(  مردم  سر  بالای  از  )خودمحور 
حاصلی جز سورنا زدن از دهان گشادش نمی باشد« حال 
دموکراسی،  مؤلفه  سه  از  مؤلفه  یک  کردن  »مطلق  این 
باشد  سیاسی  دموکراسی  کردن  مطلق  صورت  به  چه 
خارج نشین  اپوزیسیون  میان  در  فعلی  شرایط  در  )که 
جهت آلترناتیوسازی خودمحور از بالای سر مردم ایران 
به  چه  و  است(  درآمده  متعارف  و  نرم  امری  صورت  به 
صورت مطلق کردن تک مؤلفه ای دموکراسی اجتماعی 
و یا دموکراسی اقتصادی باشد، فرقی نمی کند« و دلیل 
یا  حقیقت  یک  »دموکراسی  که  است  آن  هم  امر  این 
در  نظری  و  ذهنی  لحاظ  به  تنها  که  است  واحد  کل 
مؤلفه  سه  به  را  آن  می توانیم،  آن  شکافی  کالبد  عرصه 
دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی و دموکراسی 
اقتصادی تعریف بکنیم« بدین خاطر »تنها توسط تکیه 
بر دموکراسی به عنوان یک حقیقت یا کل واحد است که 
ما می توانیم به صورت ارگانیک و دینامیک در دو مؤلفه 
جامعه  موجود  بحران های  توی  هزار  ایجابی،  و  سلبی 
چیزی  این  که  پیداست  پر  بکشیم«  چالش  به  را  ایران 
نیست »جز جوهر گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه 
مؤلفه ای )توزیع عادلانه و دموکراتیک و اجتماعی قدرت 

و ثروت و اطلاعات( در جامعه بزرگ ایران.«
بدیهی است که تمامی شکاف های اجتماعی و سیاسی یا 
تناقض ها و تبعیض های موجود در رژیم مطلقه فقاهتی 
شکاف  مرد،  و  زن  بین  جنسیتی  شکاف  از  )اعم  حاکم 
سیاسی،  عرصه  در  دموکراسی  و  مطلق  اقتدارگرائی 
و  اقتصادی  عرصه  در  ثروت  و  فقر  بین  طبقاتی  شکاف 
حاکم،  فقاهتی  و  نفتی  و  رانتی  سرمایه داری  مناسبات 

تئوکراتیک  بین سکولاریسم سیاسی و حکومت  شکاف 
 – مطلقه فقاهتی حاکم، شکاف حقوق دموکراتیک ملی 
توسط  تنها  حاشیه(  و  مرکز  بین  عظیم  شکاف  و  قومی 
دموکراسی سه مؤلفه ای )به معنای یک کل واحد و غیر 
قابل تجزیه( قابل ترمیم می باشند. باز هم تاکید و تکرار 
یک  عنوان  )به  مؤلفه ای  سه  »دموکراسی  که  می کنیم 
دموکراسی  گفتمان  دیگر  معنای  واحد(  کل  یا  حقیقت 
و  دموکراتیک  توزیع  یا  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی 
عادلانه و اجتماعی قدرت و ثروت و اطلاعات می باشد«. 
یا  توی  هزار  بحران های  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 
نگاه  یک  در  ایران  امروز  جامعه  در  موجود  شکاف های 

کلی می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم که عبارتند:
1 - شکاف های سیاسی.
2 - شکاف های طبقاتی.

3 - شکاف های تاریخی و اجتماعی.
پیوند تنگاتگ سه مؤلفه فوق شکاف های هزار توی امروز 
جامعه ایران این حقیقت را برای ما آفتابی می سازد که 
موجود  شکاف های  فوق  مؤلفه  سه  کشیدن  چالش  »به 
دیالکتیکی  مبارزه  گرو  در  تنها  ایران،  بزرگ  جامعه  در 
بر پایه سه مؤلفه این شکاف ها می باشد«. البته بر خورد 
هیرارشیک یا آرایش آنها در بستر مبارزه، اگر با رویکرد 
نمی باشد.  علمی  غیر  امر  بگیرد،  صورت  دیالکتیکی 
در  ما  »تنها  اینکه  است  مهم  رابطه  این  در  که  آنچه 
و  سیاسی  و  اجتماعی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  عرصه 
که  است  واحد  کل  یا  حقیقت  یک  عنوان  به  اقتصادی 
هزار  بحران های  یا  و  شکاف ها  این  حل  به  می توانیم 
با  نه  کنیم،  پیدا  دست  ایران  بزرگ  جامعه  امروز  توی 
مطلق  توسط  دموکراسی  شعار  بر  کردن  مکانیکی  تکیه 
نادیده گرفتن دو مؤلفه دیگر«. لازم  و  کردن یک مؤلفه 
سال   150 طول  در  اینکه  اصلی  »دلیل  که  است  ذکر  به 
ایران،  بزرگ  جامعه  تحول خواهانه  حرکت  عمر  گذشته 
ایران  جامعه  در  دموکراسی  نتوانسته اند  ایران  مردم 
همین  بکنند،  نهادینه  و  تجربه  جانبه  همه  صورت  به 
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پیشقراولان  یا  نظریه پردازان  اکلکتیویته ای  برخورد 
از  که  به طوری  بوده است«.  با دموکراسی  حرکت مردم 
پیشقراولان  و  نظریه پردازان  این  امروز،  تا  مشروطیت 
حرکت تحول خواهانه مردم ایران، تنها بر یک مؤلفه از 
دموکراسی )که همان دموکراسی سیاسی می باشد( تکیه 
کرده اند و با مطلق کردن مؤلفه دموکراسی سیاسی، دیگر 
مؤلفه های دموکراسی را در پای این مؤلفه ذبح کرده اند.

نخستین  پیش  سال   116 ایران  مردم  که  باشد  یادمان 
انقلاب دموکراتیک قاره آسیا را به انجام رسانیده اند که 
معنای دیگر این حرف آن است که »جامعه بزرگ ایران 
دموکراسی خواهانه  مبارزه  که  است  سال   116 حداقل 
نتوانسته اند  کنون  تا  هرگز  ولی  می کنند،  دنبال  را  خود 
سه  در  مثال  برای  کنند«.  پیدا  دست  دموکراسی  به 
در  یعنی  ایران«  مردم  سیاسی  تنفس  »دوره  مرحله 
از کودتای 1299  قبل  تا  انقلاب مشروطیت  پسا  فرایند 
انگلیس و شروع حاکمیت استبداد   - )رضاخان میرپنج 
مطلقه 20 ساله رضاخانی( و دوره تنفس پساشهریور 20 
)پس از تبعید رضاخان میرپنج به جزیره موریس توسط 
امپریالیسم انگلیس( تا کودتای 28 مرداد 32 )که توسط 
بر  انگلیس  امپریالیسم  پشتیبانی  و  آمریکا  امپریالیسم 
علیه دولت مصدق یا تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران 
و در راستای به قدرت رساندن پهلوی دوم یا محمدرضا 
شاه صورت گرفت( و دوره تنفس سیاسی سوم )که برای 
کمتر از دو سال از بهمن 57 تا 30 خرداد سال 60 ادامه 
داشت( حداکثر جامعه ایران جمعاً در طول 30 سال، از 
تاریخ هزاران ساله گذشته خود توانسته است دموکراسی 
سیاسی را تجربه بکنند؛ اما »آنچه که باعث گردیده است 
که جامعه ایران در طول این 30 سال تجربه دموکراسی 
نهادینه  ایران  جامعه  در  را  دموکراسی  نتوانند  خود، 
مانع  دموکراتیک  ضربه خورهای  با  نتوانسته اند  و  بکنند 
تکیه  بشوند،  آمده  دست  به  دموکراسی  ضربه پذیری  از 
نه  است  بوده  پروژه  یک  عنوان  به  دموکراسی  بر  کردن 
همین  نتیجه  در  پروسه«.  یک  عنوان  به  دموکراسی 

»تکیه پروژه ای بر دموکراسی به جای تکیه پروسه ای بر 
به  دستیابی  توسط  تنها  تا  است  شده  باعث  دموکراسی 
فضای باز سیاسی، پروژه ناتمام دموکراسی را تمام یافته 

تعریف بکنند.«
»نهادینه کردن  بوده است که دیگر در راستای  اینجا  از 
دیگر  مؤلفه های  )توسط  ایران  جامعه  در  دموکراسی 
کردن  نهادینه  به  نتوانسته اند،  آن ها  دموکراسی( 
ناتوانی  این  سنتز  البته  کنند«.  پیدا  دست  دموکراسی 
در طول 116 سال پسا دوران مشروطیت )از 1285 الی 
جنبش  ابر  سه  »با  حتی  که  است  گردیده  باعث  الان( 
مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت )توسط دکتر محمد 
مصدق( و انقلاب ضد استبدادی سال 57 )بر علیه رژیم 
ایران  مردم  انقلابی  حرکت  پهلوی(  مستبد  و  کودتائی 
بازگشت  برای  شرایط  و  بخورد  شکست  مدتی  از  پس 
عبارت  به  یا  و  بشود«  فراهم  ایران  جامعه  گذشته  به 
ایران  به جامعه  بالا  از  به گذشته  بازگشت  فرایند  دیگر، 
رضاخان   1299 اسفند  کودتای  چنانکه  بشود.  تزریق 
مپرینج که با حمایت امپریالیسم انگلیس انجام گرفت، 
استبداد  به  بازگشت  و  انقلاب مشروطیت  نماد شکست 
بوده  گذشته  به  بازگشت  یا  رضاخانی  ساله   20 هولناک 
است و کودتای 28 مرداد 32 امپریالیسم آمریکا بر علیه 
به معنای شکست  ایران،  تاریخ  تنها دولت دموکراتیک 
دکتر  رهائی بخش  و  دموکراسی خواهانه  ابرجنبش 
رضاخانی  سیاه  استبداد  دوران  به  بازگشت  و  مصدق 
بوده است و نهادینه شدن حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی 
شکست  معنای  به  هذا(  زماننا  الی   60 سال  )از  حاکم 
ایران  نگون بخت  مردم   57 سال  استبدادی  ضد  انقلاب 
طول  در  ایران،  تاریخ  استبداد  مهیب ترین  بازتولید  و 
ایران  بازگشت جامعه  و  رژیم  این  43 سال گذشته عمر 
که  است  رابطه  این  در  حال  هر  به  می باشد.  گذشته  به 

می توانیم داوری کنیم که:
اولًا - عامل شکست سه ابر جنبش مردم ایران در طول 
تکیه  همین  امروز(  به  تا   1285 )از  گذشته  سال   116



نشر مستضعفین ایران   157   |   اول مرداد 1401   5

و  عمده  خصوص  به  و  دموکراسی  بر  مکانیکی  و  ناقص 
مؤلفه  دو  کردن  ذبح  و  دموکراسی سیاسی  کردن  مطلق 
پای  در  اقتصادی  دموکراسی  و  اجتماعی  دموکراسی 

دموکراسی سیاسی می باشد.
ثانیاً - تکیه پروژه ای کردن بر دموکراسی سیاسی به جای 
تکیه پروسه ای کردن بر دموکراسی سیاسی، عامل دیگر 

بازگشت جامعه ایران به گذشته بوده است.
مستبد،  حکومت های  با  کردن  سلبی  برخورد   - ثالثاً 
سال   116 طول  در  کردن،  ایجابی  برخورد  جای  به 
گذشته باعث شده است که مردم ایران در عرصه حرکت 
نمی خواهند،  چه  که  بدانند  تنها  خود،  تحول خواهانه 
بدون اینکه بدانند چه می خواهند. لذا در تحلیل نهائی 
می گفتند و اکنون هم می گویند که »شاه و شیخ برود، هر 
که می خواهد بیاید«. بی تردید، اینگونه رویکردها بلای 
 116 تحول خواهانه  حرکت  عرصه  در  ایران  مردم  جان 
شاهد  رابطه  این  در  آنچنانکه  است.  شده  گذشته  سال 

در  خمینی  که  بودیم 
خاطر  به   57 سال 
نظریه  هیولای  اینکه 
ولایت  استبدادساز 
عنوان  به  خود  فقیه 

و  نظریه پردازان  و  مردم  و  نکند  آفتابی  مسلط  گفتمان 
روشنفکران به جوهر ارتجاعی اندیشه های او پی نبرند، 
شعار می داد که »شاه برود اگر به جای او یزید و شمر و 

عبیدالله زیاد هم بیاید باز بهتر از شاه هستند.«
رابعاً - خوی استبدادپذیری هزار ساله در جامعه ایران، 
گذشته  به  ایران  جامعه  بازگشت  عوامل  از  دیگر  یکی 
می باشد. لازم به ذکر است که خوی استبدادپذیری در 

مردم ایران مولود:
الف – اسلام تکلیفی و تقلیدی و تعبدگرای و دگماتیستی 

حوزه های فقهی.
ب – تجاوز نظامی برون مرزی ایل ها و آل ها حداقل در 

طول هزار سال گذشته تاریخ ایران.

ج - حاکمیت مناسبات عقب مانده اقتصادی.
د - عدم تجربه دموکراسی به صورت دو مؤلفه ای سلبی 

و ایجابی.
جامعه  در  جمعی  وجدان  یا  و  جمعی  روحیه  خلاء   – ه 

ایران بوده است.
خامسا - خلاء نهادهای دموکراتیک مستقل از حکومت و 
صاحبان قدرت، عامل دیگری بوده است که مردم ایران 

نتوانند با دموکراسی تجربه بکنند.
به  تا  مشروطیت  )از  نفت  چاه های  پیدایش   - سادساً 
امروز( یا اقتصاد نفتی، از آنجائیکه سرمایه های نفتی در 
اختیار قدرت حاکم بوده است، عاملی بوده که حکومت ها 

خود را بی نیاز از مردم ایران می دانستند.
قدرت  بر  سیاسی  قدرت  بلامنازع  سلطه   - سابعاً 
حاکمان  غنیمتی  و  غارت  رویکرد  علت  به  اقتصادی، 
)و  اقتصادی  مسلط  طبقه  به  آنها  بی نیازی  و  سیاسی 
که  گذشته  سال   120 طول  در  که  امر  این  خصوص  به 

به  مستبد  حکومت های  دست  در  نفتی  سرمایه های 
عنوان یک اهرم عظیم سلطه بوده است( عامل دیگری 

جهت مطلق شدن استبداد حاکم سیاسی بوده است.
ثامناً - خشکسالی و کم آبی فلات ایران که بسترساز نیاز 
دیگر  است،  بوده  تقسیم آب  به سرنیزه حکومت جهت 
بوده  ایران  مردم  در  استبدادپذیری  خوی  جهت  عامل 

است.
این رابطه است که می توانیم داوری کنیم که  باری، در 
»جامعه ایران از یکصد و پنجاه سال پیش پیوسته و علی 
الدوام در راستای غلبه بر انحطاط و عقب ماندگی تاریخی 
و  سیاسی  عرصه  در  دموکراسی  و  آزادی  به  دستیابی  و 
و بی وقفه ای داشته  اقتصادی مبارزه پیگیر  و  اجتماعی 
دموکراتیک  دولت  عمر  ماه   27 »منهای  اما  است«، 

)توزیع  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  رویکرد  و  گفتمان  بر  »تکیه 
عادلانه و دموکراتیک و اجتماعی قدرت، ثروت و اطلاعات( برای کنش گران جنبش 

پیشگامان مستضعفین ایران، هم استراتژی و هم تاکتیک می باشد«.
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از  یعنی  گذشته  قرن  یک  از  بیش  طول  در  مصدق« 
کودتای اسفند 1299 رضاخان میرپنج - انگلیس )که به 
قول مصدق: »مخلوق سیاست انگلستان بود و وظیفه اش 
بوده  مشروطه  انقلاب  دستاوردهای  تمامی  کردن  نابود 
است«( تا به امروز کشور ایران چه در دوران شاه و چه در 
دوران شیخ نتوانسته به خواسته های تاریخی و انسانی و 

اجتماعی خود دست پیدا کند؛ زیرا:
عینی  رشد  مانع  سیاسی  خودکامه  حکومت های   - الف 
ایران  ذهنی آموزش و پرورش دموکراسی برای مردم   –

بوده اند.
ب – اقتصاد نفتی در طول یک قرن گذشته باعث گردیده 
است که سرمایه های نفتی کشور در انحصار حکومت ها 
اعم از شاه و شیخ قرار بگیرد. لذا، این امر باعث آن شده 
است که برعکس کشورهای سرمایه داری مغرب زمین، 
عموماً  هم  اجتماعی  برخوردار  طبقات  ایران  کشور  در 
از  و تحولات مناسبات حاکم  باشند  به حکومت  وابسته 
زمین داری به سرمایه داری رانتی و نفتی و وابسته، هم 
و  حکومت  قدرت  و  نفتی  اقتصاد  همین  چارچوب  در 

نیازهای بازار سرمایه داری جهانی به انجام برسد.
ج – در طول یک قرن گذشته چه در زمان شاه و چه در 
زمان شیخ، در کشور ایران قانون و دموکراسی در معنای 
تقسیم  و  اعمال قدرت حکومت  برای  ایجاد محدودیت 
قدرت در جامعه هرگز وجود نداشته است و لذا و محور 
است.  بوده  حاکمیت  قدرت  قانون،  جای  به  چیز  همه 
و  اجتماعی  حقوق  فاقد  ایران  بزرگ  جامعه  نتیجه  در 

سیاسی و اقتصادی بوده اند.
د - در طول یک قرن گذشته حکومت ها چه در زمان شاه 
استبدادگر  و  استثمارگر  عنوان  به  زمان شیخ،  در  و چه 
تمرکز قدرت سه  در  اساسی  نقش  بزرگ،  استحمارگر  و 
مؤلفه ای )اقتصادی و سیاسی و اطلاعات( در دست خود 

داشته اند.
– در طول یک قرن گذشته چه در زمان شاه و چه در  ه 
دیگر  عبارت  به  یا  و  مستقل  طبقات  نبود  شیخ،  زمان 

وابسته بودن طبقات برخوردار به حاکمیت باعث گردیده 
است که در جامعه بزرگ ایران مبارزه طبقاتی نتواند به 
عنوان موتور محرک تحولات اجتماعی )در جامعه بزرگ 

ایران( مادیت پیدا کند.
و - در طول یک قرن گذشته چه در زمان شاه و چه در 
به علت تمرکز قدرت سه مؤلفه ای )سیاسی  زمان شیخ 
حکومت،  مرکزی  هسته  در  اطلاعات(  و  اقتصادی  و 
غیر  و  منوپل  و  خودسرانه  ایران  کشور  در  مدیریت 

دموکراتیک بوده است.
بی قانونی  و  خودکامگی  »حاکمیت،  همین  نتیجه  در 
و  مدنی  نهادهای  تا  است  شده  موجب  خودسرانه  و 
و  خودجوش  مستقل  جنبش های  و  مستقل  صنفی 
خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین و احزاب 
مستقل سیاسی که پایه اصلی تکوین پروسه دموکراسی 
بشوند«.  نهادینه  ایران  جامعه  در  نتوانند  می باشند، 
نخستین  )که  مشروطیت  انقلاب  که  می کنیم  یادآوری 
بوده  قاره آسیا می باشد( تلاشی  انقلاب دموکراتیک در 

است که 116 سال پیش جامعه بزرگ ایران برای:
1 - نوسازی دموکراتیک جامعه ایران.

سیاسی  قدرت  به  خودکامه  سیاسی  قدرت  تبدیل   -  2
مقید به قانون.

3 - ایجاد نظام یکپارچه و منسجم دموکراتیک به جای 
نظام از هم گسیخته دوره قاجار.

4 - فراهم آوردن امکان مشارکت جامعه ایران در زندگی 
سیاسی خود.

5 - ایجاد تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای 
کودتای  با  البته  است.  داده  انجام  عقب ماندگی  بر  غلبه 
خورد  شکست  مشروطیت  رضاخان   – انگلیس   1299
رهگذر  از  خود  اهداف  این  به  نتوانست  ایران  جامعه  و 
که  باشیم  داشته  عنایت  کند.  پیدا  دست  مشروطیت 
مردم  استبدادی سال 57  انقلاب ضد  »حاصل شکست 
ایران هم ظهور هیولای رژیم مطلقه فقاهتی بوده است 
که خود نماد بازتولید رویکرد مشروعیت تحت هژمونی 
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برابر مشروطیت، توسط نظریه  نوری در  الله  فضل  شیخ 
استبدادساز ولایت فقیه خمینی می باشد«. بدین خاطر 
انگلیس   1299 کودتای  بگوئیم،  باید  که  است  اینجا  از 
بازتولید  و  پهلوی  کودتائی  رژیم  استقرار  و  رضاخان   –

توسط   1332 مرداد   28 کودتای  با  کودتائی  رژیم  این 
و  انگلیس  امپریالیسم  حمایت  و  آمریکا  امپریالیسم 

همراه با آن شکست مشروطیت باعث گردید که:
اولًا - شیوه دیکتاتوری مدرن در ادامه شیوه استبدادی 
)و  پهلوی  کودتائی  رژیم  توسط  پیشامشروطیت  سنتی 
در ادامه آن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( در کشور ایران 
دیکتاتوری  مدرن  شیوه  این  کادر  در  که  بشود  بازتولید 
 27 )منهای  گذشته  قرن  یک  طول  در  که  است  بوده 
استبداد  اعمال  مصدق(  دموکراتیک  دولت  عمر  ماه 
فردی و اداره کشور با شیوه خودکامه، جانشین رویکرد 
دموکراتیک پس از انقلاب مشروطیت در ایران گردیده 
در  مصدق  که  بود  رابطه  این  در  ترتیب  بدین  است. 
مجلس  که  زمانی  در  و  ملی  شورای  مجلس  پنجم  دوره 
دودمان  انقراض  میرپنج،  رضاخان  نفوذ  با  پنجم 
ایجاد تمهیدات  بود و در حال  به رأی گذاشته  را  قاجار 
علیه  مصدق  بود  میرپنج  رضاخان  گرفتن  قدرت  جهت 
و گفت: »سردار  کرد  میرپنج سخنرانی  توطئه رضاخان 
تمام  و  شده  مستبدی  حاکم  به  تبدیل  کار  این  با  سپه 
کرد«.  خواهد  نابود  را  مشروطیت  انقلاب  دستاوردهای 
نمایندگان  به  خطاب  پنجم  مجلس  جلسه  همان  در  او 
بیست سال  از  بعد  »آیا شما  مجلس شورای ملی گفت: 
خونریزی در راه آزادی و دموکراسی، قبول می کنید که 
ارتجاع  این  وزیر؟  نخست  هم  و  باشد  شاه  هم  نفر  یک 
صرف است و استبداد خالص است. اگر هدف آن است 
که رضاخان به یک شاه دیکتاتور بدل بشود، اگر سرم را 
ببرند و اندام های بدنم را قطعه قطعه جدا سازند، هرگز 
با چنان امری موافقت نخواهم کرد« و در خصوص داوری 
نسبت به عملکرد رضاخان میرپنج بود که مصدق گفت: 
»بر فرض که ما با هواخواهان رژیم پهلوی موافقت کنیم 

و بگوئیم دیکتاتور به مملکت ما خدمت کرد، در مقابل 
آزادی که او از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟«

نخبگان  کردن  نیست  به  سر  با  میرپنج  رضاخان   - ثانیاً 
سرکوب  و  یزدی(  فرخی  تا  ارانی  تقی  )از  ایران  جامعه 
و  تشکل ها  حذف  و  مدرس(  تا  مصدق  )از  مخالفین 
عنوان  )به  مجلس  خواندن  طویله  و  مدنی  نهادهای 
دهه  دو  برای  توانست  که  بود  مشروطیت(  نماد  آخرین 
نگون بخت  مردم  بر  را  خودش  استبدادی  مطلقه  نظام 

ایران نهادینه بکند.
ثالثاً - از بعد از کودتای 1299 انگلیس - رضاخان میرپنج 
در چارچوب سیاست های اقتصادی جهان سرمایه داری 
بازارسازی  جهت  انگلیس  امپریالیسم  سرکردگی  به 
مواد  به  دستیابی  و  غرب  سرمایه داری  کالاهای  برای 
رانتی  سرمایه داری  که  بود  ایران  کشور  در  موجود  خام 
و نفتی و وابسته و تکوین یافته از بالا در جامعه ایران، 
در دو مرحله در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم در کشور 
ایران تکوین و استقرار پیدا کرد، بنابراین، در چارچوب 
و  رانتی  سرمایه داری  استقرار  و  تکوین  پروسه  همین 
نفتی و وابسته و تزریق شده از بالا در کشور ایران توسط 
پهلوی اول و پهلوی دوم بود که در ادامه کودتای اسفند 
ماه 1299 انگلیس – رضاخان، کودتای 28 مرداد 1332 
امپریالیسم آمریکا در ایران )که منجر به سرنگونی تنها 
و  مصدق  دولت  یعنی  ایران  تاریخ  دموکراتیک  دولت 
در  باز  و  گرفت  شکل  شد(  کشور  از  فراری  شاه  بازگشت 
چارچوب کودتای 28 مرداد 1332 بود که در سال 1342 
الغای  با  کندی،   – شاه  ارضی  اصلاحات  پروژه  توسط 
و  نفتی  و  رانتی  سرمایه داری  زمین داری،  مناسبات 
وابسته و تزریق شده از بالا )که توسط رضاخان میرپنج 
با کودتای اسفند 1299 انگلیس – رضاخان توانسته بود 
)این  ایران  کشور  در  کند(  پیدا  تکوین  ایران  کشور  در 
سرمایه داری رانتی – نفتی و وابسته و تزریق شده از بالا( 

استقرار پیدا کرد.
مناسبات  استقرار  و  تکوین  با  رابطه  در  آنچه  باری، 
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کودتائی  رژیم  دوره  در  ایران  جامعه  در  سرمایه داری 
اینکه  کنیم،  مطرح  باید  دوم  پهلوی  و  اول  پهلوی 
»سرمایه داری در کشور ایران )بر خلاف تکوین مناسبات 
سرمایه داری در کشورهای مغرب زمین( در دوره پهلوی 
از تحول تاریخی و شرایط عینی و  اول و دوم برخاسته 
است«،  نداشته  دینامیک  صورت  ایران،  جامعه  ذهنی 
بلکه برعکس »تکوین و استقرار مناسبات سرمایه داری 
در کشور ایران در دوران پهلوی اول و دوم، مولود ظهور 
سرمایه های نفتی در کشور ایران و رابطه و جایگاه سرمایه 
نفتی در مناسبات سرمایه داری جهانی بوده است«. لذا 
از اینجا بود که »تکوین و استقرار سرمایه داری رانتی و 
ایران در  بالا در جامعه  از  تزریق شده  و  وابسته  و  نفتی 
ارتباط  در  پیرامونی  صورت  به  دوم  و  اول  پهلوی  زمان 
بنابراین  است«  کرده  پیدا  مادیت  جهانی  سرمایه  با 
دو  توسط  مرحله  دو  در  پهلوی  »رژیم  که  بود  اینجا  از 
انگلیس  کودتای امپریالیستی به سرکردگی امپریالیسم 
و امپریالیسم آمریکا بر جامعه نگون بخت ایران تحمیل 
اسفند 1299  کودتای  که  باشیم  داشته  عنایت  گردید«. 
گرفت  انجام  شرایطی  در  میرپنج،  رضاخان   – انگلیس 
امپریالیسم  ید  در  جهانی  سرمایه داری  »سرکردگی  که 
در   32 مرداد   28 کودتای  که  صورتی  در  بود،  انگلیس 
سرمایه داری  سرکردگی  که  گرفت  صورت  شرایطی 

جهانی درید امپریالیسم آمریکا بود.«
اگر در تعریف تفاوت جایگاه پهلوی اول و پهلوی دوم در 
بستر پروسه تکوین سرمایه داری نفتی و رانتی و وابسته 
رضاخان  وظیفه  ایران،  جامعه  در  بالا  از  شده  تزریق  و 
سرمایه داری  این  تکوین  فرایند  رابطه  این  در  میرپنج 
تعریف بکنیم، بی تردید باید وظیفه پهلوی دوم استقرار 
 - شاه  ارضی  اصلاحات  پروژه  توسط  سرمایه داری  این 
کندی تعریف نمائیم؛ که البته هر دو این فرایند )فرایند 
فرایند  و  میرپنج  رضاخان  توسط  سرمایه داری  تکوین 
استقرار سرمایه داری در کشور ایران توسط پهلوی دوم( 
در تحلیل نهائی، در رابطه با سرمایه داری جهانی صورت 

گرفته است، نه جهت ایجاد تحولات سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی در جامعه ایران برای غلبه بر عقب ماندگی و 
نوسازی دموکراتیک جامعه ایران، آنچنانکه مشروطیت 

و در ادامه آن مصدق دنبال می کردند.
که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  اینجا  از  باری، 
کودتای  دو  توسط  دوم  پهلوی  هم  و  اول  پهلوی  »هم 
وظیفه  بی تردید  و  رسیدند  قدرت  به  امپریالیستی 
برای  )که  عامل  امپریالیسم  توسط  آنها  شده  تعیین 
دوم  پهلوی  برای  و  بود  انگلیس  امپریالیسم  رضاخان 
نفتی  سرمایه های  ادغام  همین  آمریکا(  امپریالیسم 
ایران با سرمایه های جهانی و ایجاد بازار برای کالاهای 
ارزان  خام  مواد  تأمین  و  جهانی  سرمایه داری  وارداتی 
مع  است«.  بوده  سرمایه داری  متروپل  کشورهای  برای 
هذا، »در تحلیل از جوهر رژیم کودتائی پهلوی )چه در 
به  نباید هرگز  دوم(  پهلوی  فاز  در  و چه  اول  پهلوی  فاز 
سرمایه داری  با  آنها  ارتباط  از  جدای  مکانیکی  صورت 
که  بود  رابطه  این  در  بنابرین،  نمائیم«  تحلیل  جهانی 
انگلیس   1299 اسفند  کودتای  هدف  تعریف  در  مصدق 
– رضاخان میرپنج، معتقد بود که »هدف انگلیس از این 

وثوق   1919 خورده  شکست  قرارداد  انجام  ادامه  کودتا 
الدوله می باشد« و باز در همین رابطه بود که مصدق در 
هدف  پهلوی،  کودتائی  رژیم  فرمایشی  نظامی  بیدادگاه 
کودتای 28 مرداد سال 32 امپریالیسم آمریکا در ایران 
که باعث سرنگونی دولت دموکراتیک او گردید، اینچنین 
تبیین می نماید: »آری تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار 
بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده ام 
اقتصادی  و  سیاسی  نفوذ  اعمال  و  استعمار  بساط  و 
مملکت  این  از  را  جهان  امپراطوری های  عظیم ترین 
سازمان های  مخوف ترین  پنجه  در  پنجه  و  برچیده ام 
به  و  افکنده ام  در  بین المللی  جاسوسی  و  استعماری 
قیمت از بین رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و 
عرض و مالم، خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و 
اراده مردم آزاده این مملکت بساط دستگاه وحشت انگیز 
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این  ناملایمات،  و  فشار  همه  این  طی  من  درنوردم.  را 
همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری 
که سرنوشت من  به خوبی می دانم  و  نیستم  غافل  خود 
آتیه  در  است  ممکن  که  شود  مردانی  عبرت  مایه  باید 
و  بندگی  زنجیر  در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن 
بردگی استعمار برآیند«. آنچه از این عبارات مصدق )در 
دفاع از خود در بیدادگاه نظامی فرمایشی رژیم کودتائی 

پهلوی( برای ما قابل فهم است اینکه:
الف – در این عبارات مصدق عامل کودتای 28 مرداد 32 
امپریالیسم  جانبه  همه  حمایت  با  آمریکا  امپریالیسم 
و  او  دموکراتیک  دولت  سرنگونی  باعث  )که  انگلیس 
بازگشت شاه فراری به سلطنت شد( ملی کردن صنعت 

نفت ایران توسط او، می داند.
برای  که  است  باور  این  بر  مصدق  فوق  عبارات  در   - ب 
نفتی  و  رانتی  و  )وابسته  موجود  سرمایه داری  نجات 
کردن  ملی  از  ابتدا  باید  ایران،  بالا(  از  شده  تزریق  و 
سرمایه های نفتی در کشور ایران شروع بکنیم. به بیان 
کردن سرمایه های  ملی  بدون  رویکرد مصدق  در  دیگر، 
نفتی امکان مبارزه زیرساختی با مناسبات سرمایه داری 
رانتی و نفتی و وابسته و تزریق شده از بالا، وجود ندارد.
ج – در عبارات فوق مصدق راه مبارزه ضد استعماری و 
بندگی  و  بردگی  زنجیر  از  گسیختن  جهت  رهائی بخش 
با  مبارزه  مسیر  از  تنها  پیرامونی  کشورهای  مردم 
این کشورها و ملی کردن  بر  سرمایه داری وابسته حاکم 
سرمایه های ملی این جوامع )که در پیوند با سرمایه داری 

جهانی قرار دارد( تعریف می کند.
که وظیفه  باور است  این  بر  فوق مصدق  عبارات  در   - د 
رژیم کودتائی پهلوی )چه در فرایند پسا کودتای 1299 
 28 کودتای  پسا  فرایند  در  چه  و  انگلیس  امپریالیسم 
سرمایه  از  پاسداری  آمریکا(  امپریالیسم   1332 مرداد 
مردم  ملی  سرمایه های  از  حمایت  نه  می باشد،  جهانی 
ایران. لازم به ذکر است که در چارچوب همین پاسداری 
کشورهای  که  بود  ایران  کشور  در  جهانی  سرمایه  از 

امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری  متروپل 
)پس   57 سال  ماه  دی  در  گوادلوپ  نشست  در  آمریکا 
از تحلیل نسبت به ناتوانی پهلوی دوم یا رژیم کودتائی 
حمایت  که(  بود  جهانی  سرمایه  خصوص  در  پهلوی، 
خود را از رژیم کودتائی پهلوی بر داشتند و در راستای 
رژیم  آلترناتیوی  تنها  عنوان  )به  خمینی  از  حمایت 
سرمایه  از  پاسداری  به  می تواند  که  پهلوی  کودتائی 
گرفتند  تصمیم  که  بود  بپردازد(  ایران  کشور  در  جهانی 
پهلوی  کودتائی  رژیم  از  قدرت  انتقال  برای  شرایط  تا 
تردید  بدون  نمایند.  فراهم  حواریونش  و  خمینی  به 
سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری  حمایت  این  کادر  در 
امپریالیسم آمریکا از خمینی و حواریونش به عنوان تنها 
آلترناتیو رژیم کودتائی پهلوی )در نشست گوادلوپ( بود 
و  خمینی  به  پهلوی  کودتائی  رژیم  از  قدرت  انتقال  که 
حواریونش، توسط قطع حمایت ارتش از رژیم کودتائی 
پهلوی و اطاعت ارتش از خمینی به انجام رسید. اضافه 
انتقال  )جهت  گوادلوپ  تصمیمات  این  انجام  که  کنیم 
قدرت از شاه نگون بخت به خمینی و حواریونش( توسط 
ایران مدیریت شد و قطعاً، بدون  ژنرال هایزر در کشور 
امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری  حمایت 
گوادلوپ(  نشست  )در  حواریونش  و  خمینی  از  آمریکا 
تاریخ مردم  توده ای  انقلاب  استحاله عظیم ترین  امکان 
این  به کودتای 22 بهمن 57 در راستای شکست  ایران 
انقلاب عظیم و سقوط رژیم کودتائی پهلوی و جایگزینی 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وجود نداشت.
باری، از اینجا بود که با جایگزینی رژیم مطلقه فقاهتی 
سال  بهمن   22 از  پهلوی  کودتائی  رژیم  جای  به  حاکم 
وظیفه  »بزرگ ترین  گذشته   43 طول  در  آلان،  الی   57
از  پاسداری  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  مسئولیت  و 
مناسبات سرمایه داری رانتی و نفتی و وابسته و تزریق 
شده از بالا و به ارث رسیده از رژیم کودتائی پهلوی بوده 
است« که البته طبق خاطرات ابراهیم یزدی )که واسطه 
بود(   57 سال  در  آمریکا  امپریالیسم  و  خمینی  بین 
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آمریکا  امپریالیسم  به  وظیفه  این  انجام  وعده  »خمینی 
داده بود«. علی ایحال، در همین رابطه بوده است که در 
طول 43 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی پیوسته و علی 

الدوام تلاش کرده است که:
اولًا - در چارچوب نسخه صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی جهت بازسازی مستمر این سرمایه داری رانتی و 

نفتی و وابسته و تزریق شده از بالا عمل نماید.
ثانیاً - در این رابطه بوده است که در طول 43 سال گذشته 
رژیم مطلقه فقاهتی پیوسته و علی الدوام تلاش کرده و 
تلاش می کند تا به پروژه بازاری کردن زندگی اقتصادی 
تبدیل  و  جانبه  همه  خصوصی سازی های  و  مردم 
سرمایه های  واگذاری  و  رانت خواری  به  خصوصی سازی 
دولتی به مافیا و باندهای قدرت و ثروت نهادهای نظامی 

و امنیتی بپردازد.
گذشته  سال   43 طول  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم   /- ثالثاً 
سرمایه داری  بازسازی  و  احیا  جهت  رژیم،  این  عمر 
رانتی و نفتی و وابسته و تزریق شده از بالای حاکم تلاش 
اقتصادی  ساختار  بیشتر  کردن  نفتی  با  که  است  کرده 
اقتصاد  رشد  و  سپاه  بزرگ  بورژوازی  شکل گیری  و 
زیرزمینی و رانت خواری و فساد و وابستگی یک طرفه و 
شدید تولید و مصرف به دنیای خارج و اتکا اقتصاد کشور 
به واردات، این رسالت و وظیفه خود را به انجام برساند؛ 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  رویکرد  همین  چارچوب  در  باز  و 
مطلقه  )رژیم  پساجنگ  فرایند  در  که  است  بوده  حاکم 
فقاهتی حاکم با رژیم صدام و حزب بعث عراق( از دولت 
پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی تا به امروز با حمایت 
حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سخت  هسته  جانبه  همه 
بر حوزه های  امنیتی  نیروهای  و  و بسیج  از سلطه سپاه 
تحت  پادگانی  راست  اجتماعی  و  سیاسی  و  اقتصادی 
هژمونی سپاه با حضور گسترده در حوزه های اقتصادی 
و سیاسی و اجتماعی و امنیتی و فرهنگی، به خصوص از 
دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد، در جهت سلطه 
مطلقه  رژیم  قضائیه  قوه  و  مقننه  قوه  و  مجریه  قوه  بر 

فقاهتی گام برداشته است که این پروژه به خصوص در 
آبان ماه  و  فرایند پسا دو خیزش عظیم ملی دی ماه 96 
یک  پروژهٔ  به  بدل  خامنه ای،  پادگانی  حزب  توسط   98
پادگانی  راست  بر همین  تکیه  )با  کردن حکومت  دست 
تحت هژمونی سپاه( شده است، بدیهی است که حزب 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سخت  )هسته  خامنه ای  پادگانی 
دریافتند  که  وقتی   98 آبان ماه  خیزش  از  بعد  از  حاکم( 
که بحران های هزار توی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 
و زیست محیطی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به بن بست 
هزار  حل  بن بست  شکستن  جهت  است،  رسیده  کامل 
خود  دعای  سوراخ  آخرین  به  خامنه ای  بحران ها،  توی 
این  با  برد،  پناه  حکومت  کردن  دست  یک  پروژه  یعنی 
از  رقیب  گروه های  و  جناح ها  تمام  تصفیه  با  که  خیال 
سرکوب  تشدید  با  همراه  گانه  سه  قوای  یا  و  حکومت 
و  شده  دست  یک  پادگانی  مجلس  توسط  اختناق  و 
قضائیه یک  قوه  و  اجرائی یک دست شده  دستگاه های 
پادگانی  )آن هم در چارچوب قدرت راست  دست شده 
تحت هژمونی سپاه و بسیج و دستگاه امنیتی که همواره 
تحت امر خودش می باشند( می تواند، بر بن بست کامل 
ایجاد شده غلبه نماید؛ اما اکنون، »بعد از یکسال که از 
انجام این پروژه توسط حزب پادگانی خامنه ای می گذرد، 
خامنه ای دریافته است که پروژه یک دست کردن قدرت 
شکست  پروژه ای  خودش،  دست  در  هم  آن  حکومت  و 
است«؛  آمده  دنیا  به  مرده  اصلًا  که  می باشد  خورده ای 
چرا که حداقل در یک سال گذشته، »این پروژه اوضاع را 
وخیم تر ساخته است و باعث رشد اعتراضات و اعتلای 
و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبش های  مبارزات 
صنفی  مؤلفه  سه  در  پائین  از  یافته  تکوین  و  خودرهبر 
و مدنی و سیاسی شده است و تا آنجا مبارزه توده ها از 
شکاف های  ایجاد  باعث  که  است  کرده  پیدا  رشد  پائین 
یازدهم  پادگانی  جدید، چه در مجلس یک دست شده 
و چه در دولت پادگانی یک دست شده سیزدهم ابراهیم 
رئیسی شده است«. به بیان دیگر »خامنه ای در چارچوب 
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گاز  شاهد  هم  باز  امروز  خود  کرده  دست  یک  حکومت 
کردن اسب های درشکه در سر بالائی ها قدرت می باشد« 
اعتراضات  باعث گردیده است که »حتی موج  امر  این  و 
نوری  مخالفت  از  شده،  دست  یک  حاکمیت  داخل  در 
پادگانی  به مخالفت مجلس  با سیاست رئیسی  همدانی 
مجلس  که  آنجا  تا  برسد  رئیسی  کابینه  با  یازدهم 
استیضاح  به  تهدید  را  رئیسی  دولت  یازدهم،  پادگانی 
میانی  در  پا  با  که  است  کرده  رئیسی  وزیر  سه  همزمان 
اجرای  جهت  رئیسی  به  دیگر  ماه  دو  مجلس  خامنه ای 
شرایطی  در  این  و  است«؛  داده  فرصت  استیضاح  طرح 
است که در »درون خود کابینه پادگانی ابراهیم رئیسی، 
هنوز که یکسال از عمر آن نگذشته کشمکش ها درحال 
محسن  تصفیه  از  پس  که  آنجا  تا  می باشد  اوج گیری 
رضائی از معاونت اقتصادی دولت رئیسی، به استعفای 
وزیر کار کابینه رئیسی هم رسید و همچنان این شکاف 
شرایط  این  در  اینکه،  مضافاً  می باشد«.  رشد  حال  در 
در  پی  اسرائیل،  آپارتاید  رژیم  جاسوسی  »شبکه های 
برنامه های  اندرکار  دست  دانشمندان  و  نظامیان  پی 
ترور  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  موشکی  و  هسته ای 
می کنند و هر جائی که بخواهند منفجر می کنند و یا به 
آتش می کشند و اسناد سری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
را با کامیون یکجا به سرقت می برند و به اسرائیل منتقل 
می کنند، اما نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم حتی یک مورد آن را هم تا کنون 
نتوانسته اند کشف نمایند« که خود این امر »نشان دهنده 
وجود حفره های عمیق در دستگاه های امنیتی و نظامی 
این  در  و  می باشد«؛  فقاهتی  مطلقه  رژیم  انتظامی  و 
پادگانی خامنه ای  »تا حزب  است  گردیده  باعث  شرایط 
اقدام به جراحی در نهادهای امنیتی و انتظامی و نظامی 
شرایط  این  در  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر  بکند«.  خود 
»جنگ سایبری بین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با رژیم 
است  کرده  پیدا  گسترش  حدی  به  اسرائیل،  آپارتاید 
و  اجتماعی  تأمین  اطلاعات  کردن  هک  با  حتی  که 

شهرداری ها، زندگی عادی مردم ایران را هم به چالش 
کشیده اند«. به هر حال این همه باعث گردیده که »هزار 
توی بحران های علاج ناپذیر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
تمام ارکان نظم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود 
در کشور را فرا بگیرد«. البته »ناتوانی حاکمیت در کنترل 
ایران  مردم  بر همه  عیان  و  آشکار  بحران ها  این  مهار  و 
شده است که در تحلیل نهائی خود این نشان دهنده آن 
نمی تواند  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  دیگر  که  می باشد 

مانند گذشته حکومت بکند.«
و  بیشتر آتش خشم  اعتلای  باعث  این شرایط  در  آنچه 
آغاز  با  اینکه  است،  شده  ایران  مردم  توده های  عصیان 
اجرای طرح حذف تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی 
اردیبهشت سال جاری،  اواسط  از  اساسی،  کالاهای  به 
دیگری  سهمگین  موج  می شد،  پیش بینی  که  همانطور 
در  را  ایران  نگون بخت  مردم  عمومی  مایحتاج  گرانی  از 
اعتراضات  جانبه  همه  تشدید  باعث  و  است  برگرفته 
تهیدستان در شهرهای مختلف کشور شده است. عنایت 
داشته باشیم که ترفند تازه رژیم مطلقه فقاهتی در مورد 
حذف یارانه کالاهای اساسی در شرایطی به اجرا گذاشته 
از پیش تعمیق  شده است که بحران رکود تورمی بیش 
جانبه  یک  اقتصادی  تحریم های  آن  بر  علاوه  و  یافته 
آن  فاجعه بار  تاثیرات  بیشترین  )که  آمریکا  امپریالیسم 
متوجه اکثریت توده های محروم و زحمتکش جامعه بزرگ 
ایران کرده است( باعث گردیده که با مختل شدن اقتصاد 
کشور جمعیت بیکاران کشور به بیش از 10 میلیون نفر و 
نرخ تورم حتی طبق آمار رسمی ارگان های حکومتی در 
ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری به بیش از 40 درصد 
برسد. یادآوری می کنیم که »موج عظیم تورم قیمت ها 
به نوبه خود باعث تشدید رکود مزمن موجود در اقتصاد 
کشور هم شده است« زیرا در وهله نخست طبیعتاً گرانی 
مردم  نیاز  مورد  خدمات  و  کالاها  از  بخشی  روزافزون 
نگون بخت ایران از دسترس خانوارهای اکثریت عظیمی 
به  نیز  امر  این  ادامه  که در  ایران خارج می کند  از مردم 
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کسادی و رکود در بخشی از فعالیت های اقتصادی دامن 
می زند )بدون آنکه در شرایط حاکم موجب توقف رشد 
قیمتها بشود( علاوه بر این، چند برابر شدن بهای مواد 
قبیل  این  متوسط  و  کوچک  کارگاه های  مصرفی  اولیه 
کارگاه ها را نیز با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه 
ورشکستگی  به  را  آنها  از  بزرگی  بخش  و  است  ساخته 
باعث  امر  این  خود  البته  که  است  کشانیده  تعطیلی  و 
تشدید بحران بیکاری در جامعه امروز ایران شده است. 
هر چند که در تحلیل نهائی باید بگوئیم که این وخامت 
اکنون به نقطه ای رسیده است که »متجاوز از 80 درصد 
مردم ایران زیر خط فقر به سر می برند«؛ به بیان دیگر، 
»گذران زندگی بیش از هشتاد درصد جمعیت ایران در 
شرایط کنونی فوق العاده مشکل شده است، زیر ا امواج 
پی در پی گرانی تا آنجا در این شرایط به یکدیگر پیوسته 
و روندی بی سابقه از تورم افسار گسیخته را پدید آورده 
است که نه تنها محدود به ارزاق عمومی نمی شود، بلکه 
سایر کالاها و خدمات مانند مسکن، خدمات درمانی و 

بهداشتی، حمل و نقل و غیره را در بر گرفته است.«
یارانه  »پرداخت  شرایطی  چنین  در  که  است  واضح  پر 
جبران  وجه  هیچ  به  تومانی  هزار   400 یا   300 ماهانه 
درصد   80 از  بیش  عمومی  مایحتاج  قیمت  افزایش 
که  باشیم  داشته  عنایت  کرد«.  نخواهد  ایران  جمعیت 
»بر اساس فهرست اعلام شده وزارت تعاون رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم، مشمؤلان یارانه حدود 23 میلیون و 680 
هزار خانواده می باشد که تقریباً 72 میلیون نفر ایرانی را 
در بر می گیرد، در حالی که پیشتر خود نهادهای آماری 
 78 را  کشور  بگیر  یارانه  جمعیت  فقاهتی،  مطلقه  رژیم 
که  کنیم  فراموش  نباید  بودند«.  کرده  اعلام  نفر  میلیون 
از شیوه های  یا رواج صدقه بگیری یکی  »صدقه دهی و 
بخش  کردن  وابسته  جهت  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
عظیمی از مردم ایران به حکومت می باشد«. پر پیداست 
خیزش  و  شورش  جز  مردم  برای  شرایط  این  در  که 
و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبش های  اعتلای  و 

خودرهبر و تکوین یافته از پائین راهی دیگر باقی نمانده 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  برای  همچنین  و  است؛ 
چاره ای و راهی جز کشت و کشتار عریان و اعطای قدرت 
زندانبانان  نظام حتی  تمامی سطوح  به  اختیار  به  آتش 
و آمرین ارشاد و پلیس راهنما و رانندگی و غیره وجود 
می گوید:  خامنه ای  که  است  رابطه  این  در  لذا  ندارد. 

»خدای سال 60 همچنان زنده است.«

استراتژی  چارچوب  »در  بگوئیم  باید  که  است  اینجا  از 
آگاهی بخش با جوهر اصلاح انقلابی و یا انقلاب اصلاحی 
محوری  وظیفه  ایران،  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
امروز  تندپیچ  شرایط  در  پیشگامان  جنبش  کنش گران 
جنبش های  سازمان یابی  و  آگاهی گری  ایران،  جامعه 
خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از 
پائین در سه عرصه صنفی و مدنی و سیاسی می باشد، 
توسط  دینامیک  جنبش های  این  اعتلای  بی تردید 
آگاهی گری و سازمان یابی کنش گران جنبش پیشگامان، 
جنبش ها  این  عمودی  و  افقی  گستردگی  خاطر  به 
می تواند شرایط برای تغییر توازن قوا در عرصه میدانی 
به سود آنها فراهم نماید«. بدین ترتیب است که حزب 
جهت  همچنان  شرایط  این  در  خامنه ای  پادگانی 
تلاش  خودش  توی  هزار  بحران های  بن بست  شکستن 
می کند تا به بازسازی درونی هزار تکه حکومت بپردازد. 

البته او در این شرایط حاضر نمی شود که:
اولًا - از رویکرد یک دست کردن حکومت در دست خود 
جناح  به  نمی شود  حاضر  حتی  و  نماید  عقب نشینی 
هژمونی  )تحت  میانه  راست  و  حکومتی  اصلاح طلبان 
در  مشارکت  اجازه  غیره(  و  مطهری  علی  و  لاریجانی ها 

قدرت بدهد.
ثانیاً - خامنه ای حاضر نمی شود از رویکرد پادگانی خود 
در چارچوب مدیریت راست پادگانی تحت هژمونی سپاه 

دست بردارد.
تندپیچ  شرایط  در  که  نمی شود  حاضر  خامنه ای   - ثالثاً 
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امروز جامعه ایران، از رویکرد نگاه به شرق خود در پیوند 
با چین و روسیه دست بردارد.

این  در  که  نمی شود  راضی  همچنان  خامنه ای   - رابعاً 
شرایط از سرمایه گذاری بی حاصل در جنگ های نیابتی 

منطقه دست بردارد.
بنابراین »همین ناتوانی خامنه ای جهت عقب نشینی از 
گردیده  باعث  خود  قبلی  خورده  شکست  سیاست های 
دینامیک  جنبش های  اعتلای  برای  شرایط  که  است 
از  یافته  تکوین  خودرهبر  و  خودسازمانده  و  خودجوش 
پائین و در رأس آنها جنبش معلمان و جنبش کارگران 
با نهادینه کردن قدرت خود  فراهم بشود تا آنها بتوانند 
به صورت فراگیر همراه با پیوند افقی با دیگر جنبش های 
اجتماعی شرایط برای تغییر توازن قوا در عرصه میدانی 
»به  که  است  ذکر  قابل  نمایند«.  فراهم  خود  سود  به 
بن بست  و  دینامیک  جنبش های  این  اعتلای  موازات 
بحران های هزار توی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، جامعه 
در  شرایط  این  در  هم  کشور  از  خارج  و  داخل  سیاسی 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سراسری  و  فراگیر  آلترناتیو  خلاء 
حاکم )مانند سال 57( تلاش می کنند تا جهت پر کردن 
این خلاء آلترناتیوی از بالا دست به کار بشوند«. همین 
در  آلترناتیوسازی  نبرد  تنور  که  است  گردیده  باعث  امر 
شدت  به  خارج  و  داخل  سیاسی  جامعه  در  شرایط  این 
است  لازم  که  است  رابطه  این  در  بنابراین،  بشود،  داغ 
این  کالبد شکافی حرکت کنش گران جریان های  توسط 
نبرد آلترناتیوسازان در این شرایط، به این تقسیم بندی 

رویکرد آنها بپردازیم:
و  داخل  )در  حکومتی  »اصلاح طلبان  اول  دسته   -  1
که  می باشند  آن  مختلف  رنگ های  در  کشور(  از  خارج 
به  نسبت  خامنه ای  کردن  وادار  جهت  شرایط  این  در 
عقب نشینی در برابر آنها در راستای مشارکت در قدرت 
رژیم  خود  شده  مهندسی  رأی  صندوق های  طریق  )از 
شعار  تغییر  با  تا  می کنند  تلاش  حاکم(  فقاهتی  مطلقه 
مکانیزم های  طریق  از  تحول خواهی  به  اصلاح طلبی 

بر  تکیه  مکانیزم  همان  باز  آنها  رأس  در  )که  مختلف 
مطلقه  رژیم  خود  شده  مهندسی  رأی  صندوق های 
فقاهتی می باشد( شرایط برای بازتولید حرکت شکست 
نمایند«.  فراهم  خود  قبلی  رسیده  بن  به  و  خورده 

سؤال هائی که در این رابطه قابل طرح است اینکه:
آیا اصلاح طلبان می توانند دوباره به وحدت درونی خود 
)مانند فرایند پسا دوم خرداد سال 76( دست پیدا کنند؟
حکومت  کردن  دست  یک  پروژه  که  شرایط  این  در  آیا 
خامنه ای شکست خورده است، این ها می توانند حزب 
پادگانی را در برابر خود )جهت ورود در رقابت انتخابات 
مانند  بین خودشان  باز تقسیم قدرت  در عرصه تقسیم 

گذشته( وادار به عقب نشینی سازند؟
در   )76 خرداد  پسا  فرایند  )مانند  می توانند  این ها  آیا 
عرصه میدانی و رقابت در کادر تقسیم باز تقسیم قدرت 
بین جناح های درونی حکومت، توازن قوا به سود خود 

تغییر بدهند؟
آیا اصلًا امکان بازتولید گفتمانی اصلاح طلبان حکومتی 
)که از بعد خیزش دی ماه 96 با شعار جنبش دانشجویان 
تمام  دیگه   - اصول گرا  »اصلاح طلب،  تهران:  دانشگاه 
ماجرا« پایان دوران سلطه گفتمان آنها اعلام شده است( 

در این شرایط وجود دارد؟
آیا در عرصه میدانی برای اصلاح طلبان حکومتی و غیر 
حکومتی پتانسیل ورود به مبارزه رقابتی برای مشارکت 
در  رقابت  از  غیر  هستند(  مدعی  )آنچنانکه  قدرت  در 
مطلقه  رژیم  شده  مهندسی  رأی  صندوق های  عرصه 
نبوی  بهزاد  آنچنانکه  یا  دارد؟  وجود  راهی  فقاهتی 
دیگری  راه  رأی،  صندوق های  از  غیر  »آن ها  می گوید: 

جهت رقابت نمی شناسند؟«
شعار  چارچوب  در  هم  باز  مرحله  این  در  آنها  آیا 
محکوم  دنبال  به  ایران(  شدن  )سوریه  سوریزاسیون 
کردن تمامی جنبش های خودجوش و خودسازمانده و 

خودرهبر تکوین یافته از پائین می باشند؟
باید  همه  از  قبل  متعدد،  سؤال های  این  به  پاسخ  در 
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عنایت داشته باشیم که »تمامی موضع گیری های جدید 
غیر  و  حکومتی  اصلاح طلبان  از  )اعم  اصلاح طلبان 
حکومتی( از زمانی شکل گرفته است که حزب پادگانی 
قدرت  کردن  یکپارچه  رویکرد  چارچوب  در  خامنه ای 
آنها  تصفیه  به  طرفه  یک  صورت  به  خودش،  دست  در 
در  مشارکت  و  انتخابات  عرصه  در  آنها  دخالت  قطع  و 
قدرت پرداخته است« و در این مرحله خامنه ای تا آنجا 
پادگانی  مجلس  انتخابات  در  حتی  که  است  رفته  پیش 
یازدهم و دولت پادگانی سیزدهم ابراهیم رئیسی، اجازه 
راست  به  خود،  شده  مهندسی  انتخابات  در  مشارکت 
و  مطهری  علی  و  لاریجانی ها  هژمونی  تحت  میانه رو 
صورت  »در  که  است  واضح  پر  است.  نداده  هم  غیره 
عقب نشینی حزب پادگانی خامنه ای در برابر آنها و اجازه 
ورود دادن به آنها در عرصه مشارکت در قدرت آنچنانکه 
حسن  شیخ  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  انتخابات  در 
روحانی شاهد بودیم، همه این اصلاح طلبان در داخل و 
خارج از کشور و حتی آنهائی هم که در زندان ها و حبس 
مهندسی  رأی  صندوق های  پای  به  دارند  قرار  خانگی 
شده حزب پادگانی خامنه ای خواهند آمد«. البته »ترفند 
آنها  جدید حزب پادگانی خامنه ای جهت جذب دوباره 
)آنچنانکه در سخنرانی های جدید او از جمله در مراسم 
سالگرد فوت خمینی در 14 خرداد سال جاری دیدیم( 
با لولو سر خرمن ساختن از سلطنت طلبان خارج نشین 
بین حزب  اردوگاه  و دو قطبی کردن  تا مجاهدین خلق 
یا مجاهدین خلق،  و  و سلطنت طلبان  پادگانی خودش 
در  اصلاح طلبان  مشارکت  بدون  حداقل  بتواند  دوباره 
قدرت، حمایت سیاسی آنها را از رژیم به دست بیاورد« 
در  خامنه ای  عقب نشینی  صورت  »در  که  است  بدیهی 
برابر آنها و امکان ورود آنها به عرصه مشارکت در قدرت 
تمامی شعارهای فعلی آنها به نفع رژیم مطلقه فقاهتی 
تغییر خواهد کرد« و دوباره مانند گذشته شعار »بازگشت 
به دوران طلائی خمینی« میر حسین موسوی و یا شعار 
»ضد انقلابی خواندن اصلاح قانون اساسی« توسط سید 

راهی  رژیم  رأی  صندوق  »جز  شعار  یا  و  خاتمی  محمد 
شعار  و  نبوی  بهزاد  ندارد«  وجود  اصلاح طلبی  برای 
»سوریزاسیون )سوریه شدن ایران( مصطفی تاج زاده در 
محکومیت خیزش دی ماه 96 و جنبش های دینامیک« 
اصلی  دلیل  البته  و  می شود  بازتولید  دوباره  آنها  توسط 
سه  به  نزدیک  طول  در  »آن ها  که  است  آن  این ها  همه 
دهه حیات سیاسی خودشان هرگز و هرگز در برابر رژیم 
جدیدی  آلترناتیو  ارائه  به  حاضر  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
به  کرده اند، مربوط  که مطرح  ادعائی هم  و هر  نشده اند 
در  آنها  خود  توسط  آنهم  رژیم  همین  درون  از  اصلاح 
بستر تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان بوده است 

نه چیزی دیگر.«
2 - دسته دوم، رویکرد کنش گران میدان آلترناتیوسازی 
»گروه  خارج نشین،  راست گرای  اپوزیسیون 
سلطنت طلبان می باشند که در این شرایط حول شازده 
)شاهزاده( رضا پهلوی گرد هم آمده اند و تلاش می کنند 
تا با بازخوانی جدید از گذشته منتظرالسلطنه او و حتی 
چهره  پهلوی،  و  اول  پهلوی  کودتائی  رژیم  از  بازخوانی 
خودشان  خیال  به  شاید  تا  بسازند«  او  از  کاریزماتیک 
شعار  با  خمینی  جای  به  بار  )این   57 انقلاب  بتوانند 
»همه با هم« و یا شعار »اتحاد برای نجات ایران« و غیره 
شازده رضا پهلوی( بازتولید کنند. آنچه که می توانیم در 
خصوص دسته دوم کنش گران آلترناتیوساز خارج نشین 

مطرح کنیم، اینکه:
آلترناتیوساز  کنش گران  اول  دسته  برعکس   - اولًا 
اطلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی، »در این شرایط 
و  آمریکا  امپریالیسم  به سرکردگی  سرمایه داری جهانی 
ارتجاع منطقه به سرکردگی رژیم آپارتاید اسرائیل، جهت 
باج گیری از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به دنبال حمایت 
از آلترناتیوی شازده رضا پهلوی می باشند«  همه جانبه 
که برای فهم این مهم، تنها کافی است که به سخنرانی 
خرداد ماه شازده رضا پهلوی توجه کنیم که با هیاهوی 
امپریالیسم خبری و شبکه های ماهواره ای امپریالیستی 
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پهلوی،  رضا  شاهزاده  ملوکانه  فرمایشات  عنوان  تحت 
همزمان از صدای آمریکا تا بی بی سی و غیره برای اولین 
بار به صورت زنده پخش کردند و از بعد از آنهم به بزرگ 
و  آلترناتیوسازی  راستای  در  او  از  روزی  شبانه  نمائی 
ذکر  قابل  دادند.  ادامه  او  آلترناتیوی  کردن  توده ای 
سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری  »حمایت  که  است 
رژیم  سرکردگی  به  منطقه  ارتجاع  و  آمریکا  امپریالیسم 
راستای  در  تنها  آلترناتیو  این  از  اسرائیل  آپارتاید 
باج گیری از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم جهت مهار کردن 
قدرت این رژیم در منطقه و مهار کردن دیپلماسی این 
رژیم در پیوند با بلوک شرق )چین و روسیه، در فرایند 
باز  تقسیم  و  اوکراین  جنگ  از  پس  جهانی  نوین  نظم 
جهت  در  نه  می باشد،  بین المللی(  بازارهای  تقسیم 
جانشین  و  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  کردن  سرنگون 
کردن شازده رضا پهلوی«. طبیعی است که آنچنانکه در 
چهار دهه گذشته شاهد بوده ایم، »سرمایه داری جهانی 
دستیابی  راستای  در  آمریکا  امپریالیسم  سرکردگی  به 
به منافع خود )آنچنانکه در زمان باراک اوباما به وضوح 
دیدیم( حتی بیش از بلوک شرق )چین و روسیه( حاضر 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  همین  تثبیت  جهت  معامله  به 

می باشند.«
ثانیاً - آنچنانکه در سخنرانی خامنه ای در فردای اعتلای 
خیزش آبان ماه 98 شاهد بودیم و همچنین در سخنرانی 
14 خرداد سال جاری در مراسم سالگرد فوت خمینی 
نفی  »جهت  خامنه ای،  پادگانی  حزب  برای  دیدیم، 
اصلاح طلبان  تا  و  خیزش ها  تا  جنبش ها  از  مخالفینش 
کردن  بزرگ  ترفند  و  سلاح  بهترین  حکومتی،  درون 
طوری  به  می باشد«.  سلطنت طلبان  ناداشته  قدرت 
برای  »خامنه ای   98 آبان ماه  ملی  خیزش  جریان  در  که 
این  کنش گران  ملی،  و  عظیم  خیزش  این  کردن  ملوث 
البته  و  خواند«  سلطنت طلب  اوباش  و  اراذل  را  خیزش 
این رویکرد خامنه ای تا آنجا پیش رفته است که »حتی 
می دهد  نشان  حاکمیت  درون  افشاگری ها  از  بعضی 

جنبش های  )نه  خیزش ها  حاشیه  در  شعارها  طرح  که 
از  دفاع  در  الحال،  معلوم  معدودی  توسط  دینامیک( 
سلطنت طلبان به صورت »رضاشاه روحت شاد«، توسط 
لباس شخصی های امنیتی خود حزب پادگانی خامنه ای 
صورت می گیرد«. لهذا در همین رابطه بود که در فرایند 
محوری  شعارهای  از  یکی   98 آبان ماه  خیزش  پسا 
باشه،  شاه  چه   - ستمگر  بر  »مرگ  دانشجوئی،  جنبش 
بیافزائیم که در چارچوب  این مطلب  بر  بود.  چه رهبر« 
استراتژی یکپارچه کردن حکومت توسط حزب پادگانی 
در   96 دی ماه  ملی  خیزش  پسا  فرایند  از  که  خامنه ای 
آنجائی که »راست  از  دستور کار خامنه ای گرفته است، 
استراتژی  همین  کادر  در  سپاه  هژمونی  تحت  پادگانی 
دنبال  به  خامنه ای  توسط  حکومت  کردن  یکپارچه 
سیطره بر سه قوه اجرائیه و مقننه و قضائیه رژیم مطلقه 
اجتماعی  بسترسازی  برای  است،  بوده  حاکم  فقاهتی 
جهت  سپاه،  یا  پادگانی  راست  نظریه پردازان  امر،  این 
رضاخان  پادگانی  رویکرد  بازخوانی  بر  بسترسازی  این 

میرپنج حتی در سطح دانشگاه ها پرداخته اند.«
کسب  راستای  در  پهلوی  رضا  شازاده  خود   - ثالثاً 
اینکه  منهای  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  آلترناتیوی  جایگاه 
رویکرد  با   57 سال  در  خمینی  مانند  تا  می کند  تلاش 
جهت  هم«  با  »همه  شعار  و  عوام گرایانه  و  پوپولیستی 
تغییر  برای  سیاسی  و  اجتماعی  و  نظامی  نیروی  کسب 
ارتش  و  از سپاه  فراخوانی  به  قوا در داخل کشور  توازن 
بپردازد  عشایر  و  قبائل  و  امنیتی  نیروهای  و  بسیج  و 
پسا   43 طول  در  پهلوی  رضا  »شازاده  اینکه  منهای  و 
انتقاد  و  نقد  سرنگونی رژیم کودتائی پهلوی کوچکترین 
نکرده  پهلوی  کودتائی  حکومت  قرن  نیم  از  بیش  به 
 43 طول  در  پهلوی  رضا  »شازده  اینکه  منهای  و  است« 
دعوت  با  بی بی سی(  گفته  طبق  )حتی  گذشته  سال 
اسبه  چهار  امروز  )که  خبری  امپریالیسم  ماهواره های 
در  تا  است  نشده  حاضر  می پردازند(  او  از  حمایت  به 
منهای  و  کند«  شرکت  خودش  مخالفین  با  مناظره ای 
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اینکه »شازده رضا پهلوی در طول 43 سال گذشته جز به 
نداشته  دیگری  پراتیک  شاهزاده،  عنوان  کشیدن  یدک 
است« و منهای اینکه »از فردای فوت پدرش در قاهره با 
و استراتژی های هدایت  تاکتیک های  تاج گذاری توسط 
پهلوی  کودتائی  رژیم  بازسازی  دنبال  به  بیرونی  شده 
و  جریان  هر  »مشروعیت  اینکه  منهای  و  است«  بوده 
حرکتی در داخل و خارج از کشور تنها بر پایه به رسمیت 
شناختن رژیم کودتائی پهلوی و هویت فعلی خود شازده 
آخرین  در  آنچنانکه  رابطه  این  در  و  می کند«  تعریف 
امپریالیسم  )که  او  جاری  سال  ماه  خرداد  سخنرانی 
شاهزاده«  ملوکانه  »فرمایشات  عنوان  با  آن  از  خبری 
می آیند  داخل  از  »رهبران  شعار  طرح  با  می کردند(  یاد 
جریان  منهای  خارج نشین،  اپوزیسیون  کل  خارج  از  نه 
معلوم الحال خودش نفی می کند« و منهای اینکه شازده 
رضا پهلوی در پیام های خودش در کادر همگان رویکرد 
پوپولیستی وام گرفته از خمینی سال 57 و شعار »همه 
با هم« )بخوانید »همه با من«( خمینی و طرح شعارهای 
دموکراتیک )مانند خمینی که در نوفل لوشاتو در تعریف 
لیبرال  حکومت  خودش  ادعای  مورد  آلترناتیوی  رژیم 
مطرح  مدل  عنوان  به  را  آمریکا  و  فرانسه  دموکراسی 
به  انقلاب  از  »بعد  می گفت  که  خمینی  مانند  و  می کرد 
قم می روم چراکه من طلبه ای بیش نیستم«( او هم شعار 
از  می دهد«،  سر  انقلاب  از  پس  قدرت  از  »کناره گیری 
همه مهمتر اینکه »هرگز شازده رضا پهلوی حاضر نشده 
است در باب برنامه سیاسی اقتصادی اجتماعی خودش 
غیر  و  کنکرت  و  تبیین مشخص  به  قدرت  از کسب  پس 
کلی بپردازد«. البته »حمایت گاه بی گاه او از حرکت های 
بوده  یارگیری  راستای  در  تنها  کشور،  داخل  اعتراضی 

است نه چیزی بیشتر از آن.«
فاز  در  خبری  امپریالیسم  گسترده  تبلیغات   - رابعاً 
نبرد  عرصه  )در  قطبی سازی  دو  به  نسبت  خود  جدید 
آلترناتیوسازی در خارج از کشور بین خامنه ای و شازده 
رضا پهلوی( »بیش از همه برای به محاق بردن جایگاه 

کشور  از  خارج  در  خلق  مجاهدین  سازمان  آلترناتیوی 
فاشیستی  »جناح  رابطه  این  در  که  چند  هر  می باشد«. 
از  همچنان  آمریکا  امپریالیسم  ساختار  در  ترامپ 
بازدید  که  می کنند  حمایت  خلق  مجاهدین  آلترناتیوی 
با مریم  او  آلبانی و مذاکره  از کمپ مجاهدین در  پمپئو 
رجوی باید در همین رابطه تحلیل بکنیم«. پر پیداست 
امپریالیسم  قطب سازی  »دو  این  شرایط  این  در  که 
خارج  در  پهلوی(  رضا  شازده   – خامنه ای  )بین  خبری 
خارج نشین ها  بین  جدید  پلاریزاسیون  باعث  کشور  از 
و جذب بخشی از آنها به قطب شازده رضا پهلوی شده 
است که طرفداری آنها از شازده، باید در چارچوب بغض 

از معاویه تعریف بکنیم نه حب به علی.«
3 - دسته سوم از کنش گران میدان آلترناتیوسازی خارج 
این  در  که  می باشد  خلق  مجاهدین  سازمان  کشور،  از 

رابطه:
امروز  به  تا  انقلاب 57  پسا  فرایند  از  این سازمان   - اولًا 
»رهبری  که  است  بوده  معتقد  الدوام  علی  و  پیوسته 
اصلی انقلاب 57 این سازمان بوده است«، ولذا پیوسته 
انقلاب  بر  او  و حواریون  آغاز رهبری خمینی  »از همان 
اعلامیه های  در  و  می خواندند؛  غاصبانه  رهبری   57
خودشان پیوسته از جایگاه این سازمان با عنوان رهبری 

انقلاب یاد می کردند.«
ثانیاً - بزرگ ترین خطای استراتژیک سازمان مجاهدین 
خلق در فرایند پسا انقلاب 57 الی زماننا هذا این بوده 
است که آنها در کادر همان رویکرد چریک گرائی و ارتش 
کودتائی  رژیم  با  مبارزه  )در  خودشان  گذشته  خلقی 
پهلوی( معتقد به کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم 
لذا  به سازمان نظامی خودشان بوده اند و  با تکیه  ایران 
در طول 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
سازمان  این  از  دندان  و  چنگ  با  پیوسته  سازمان  »این 
نظامی خود دفاع کرده اند و در خارج از کشور هم هر جا 
که بوده چه در عراق دیروز و چه در آلبانی امروز تلاش 
کرده اند هویت و استراتژی و حتی تاکتیک های خودشان 
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را در کادر همین سازمان نظامی تعریف بکنند«. تا آنجا 
بدون  خلق  »مجاهدین  که  کنیم  داوری  می توانیم  که 
سازمان نظامی و استراتژی چریک گرائی و ارتش خلقی 
اصلًا قابل تعریف نمی باشند«. در نتیجه »همین رویکرد 
و استراتژی غلط سازمان مجاهدین خلق باعث گردیده 
گذشته  سال   43 طول  در  سازمان  این  اینکه  منهای  که 
از بالای سر مردم ایران حرکت بکند و منهای اینکه این 
سازمان در 43 سال گذشته هرگز کوچکترین بهائی برای 
و  خودرهبر  و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبش های 
تکوین یافته از پائین قائل نبوده است و منهای اینکه در 
چارچوب این رویکرد انحرافی این سازمان حتی حاضر 
به نفی اصول گذشته خود مبنی بر مبارزه با امپریالیسم 
عرصه  در  تلاشش  تمام  فعلی  شرایط  در  و  است  شده 
سیاسی در خارج از کشور نفوذ در شکاف بین جناح های 
آلترناتیوی خودش  نهادینه جایگاه  امپریالیستی جهت 
می باشد و در راستای تثبیت آلترناتیوی خود کوچکترین 
داخل  دینامیک  خیزش های  و  جنبش های  به  بهائی 
کشور نمی دهد و منهای اینکه این سازمان در چارچوب 
تمام  کسب  دنبال  به  پیوسته  انحرافی  رویکرد  این 
قدرت برای جریان خاص خود بوده است )به بیان دیگر 
دارای رویکرد تمامیت خواه برای جریان خاص خودش 
جریان  این  سکتاریست  باعث  امر  همین  و  می باشد( 
در  و  است  شده  خارج نشین  جریان های  میان  در  حتی 
داخل کشور هم از هر گونه حمایت جریانی و جنبشی و 
خیزشی و مردمی محروم می باشد، از همه مهمتر اینکه 
از  خارج  خود  آلترناتیو  تعریف  عرصه  در  سازمان  این 
اراده مردم ایران، به صورت غیر دموکراتیک حتی رئیس 

جمهور آینده ایران هم از قبل تعیین کرده است.«
آلترناتیوسازی  میدان  کنش گران  از   - چهارم  دسته 
ایران،  تاریخ  تندپیچ  شرایط  این  در  کشور  از  خارج 
بدون  که  می باشند«  کشور  از  خارج  »جمهوری خواهان 
رنگ  همه  از  فرنگ  شهر  عنوان  به  آنها  از  »باید  تردید، 
این دسته »طیفی آنچنان گسترده  تعریف کرد« چرا که 

تعریف  قابل  آن ها  خودویژگی های  حتی  که  هستند 
با  دسته  این  مرزبندی  »نمی توان  حتی  و  نمی باشد« 

دسته های دیگر تعریف کرد« چراکه:
اولًا - در تعریف جوهر رویکرد جمهوری خواهی بین آنها 

یک وحدت نظر وجود ندارد.
چپ ترین  تا  راست ترین  »از  طیف  این  میان  در   - ثانیاً 

اپوزیسیون خارج نشین وجود دارد.«
از  آنها  بین  باز  سیاسی،  قدرت  کسب  شیوه  در   - ثالثاً 
و  سلطنت طلبان  تا  قومی  اقلیت های  تجزیه طلبان 
جهان  نظامی  دخالت  به  معتقد  و  کودتا  طرفداران  تا 
از  و  آمریکا  امپریالیسم  سرکردگی  به  سرمایه داری 

مذهبی ها تا مارکسیست ها و ملیون و غیره وجود دارد.
رابعاً - در میان آن ها نمی توان حتی یک اصل مشترک 
که مورد توافق همگانی آنها باشد و بتوان با آن یک اصل 

مشترک هویت آنها را تعریف کرد وجود ندارد.
لذا به همین دلیل است که »در این طیف از اصلاح طلبان 
وجود  چریک گرا  مارکسیستی  گرایان  چپ  تا  حکومتی 
»تا  است  گردیده  باعث  امر  همین  نتیجه  در  دارد«. 
مانند دسته سلطنت طلبان در  دسته جمهوری خواهان 
روند  خودشان  میان  در  حتی  گذشته،  دهه  چهار  طول 
واگرایانه داشته باشند، نه روند هم گرایانه. به طوری که 
رویکردهای  و  جریان ها  عنوان  طرح  برای  حتی  امروز 
جدول  یک  طرح  به  مجبور  گسترده  طیف  این  مختلف 

عظیم لگاریتم می باشیم.« ☼

پایان
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در روز پنج شنبه مورخ 1401/04/23 بالاخره پس از 9 ماه بررسی، دادستان 
دادگاه استکهلم حکم حبس ابد )که در سوئد 20 سال می باشد( حمید نوری 
توسط  حکم  این  اعلام  تردید،  بدون  کرد.  اعلام  عباسی(  مستعار  نام  )با 
دادستان استکهلم چه در داخل و چه در خارج از کشور و همچنین چه در 
میان کنش گران جنبش های اعتراضی و جنبش دادخواهی داخل و خارج از 
کشور و چه در میان کارگزاران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از رأس تا ذیل و 
حتی در میان جامعه بزرگ ایران اعم از روشنفکران و نخبگان یک بازتاب 

بی سابقه و تاریخی داشته است؛ زیرا:
1 - از آنجائیکه حمید نوری )با نام مستعار عباسی( یکی از متهمان پرونده 
اینکه  به  با عنایت  قتل و عام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 می باشد، 
این »نخستین بار است که )پس از 34 سال که از آن فاجعه هولناک کشتار 
زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 می گذرد( یکی از متهمان این پرونده 
دادگاهی و محکوم می شود« بدیهی است که محکوم شدن این متهم )پس 
تا روز چهارم مه سال 2022(  از 10 اوت سال 2021  از 93 جلسه بررسی، 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  جنایت  سال   43 شدن  محکوم  و  محاکمه  نماد 
قائم مقام  باشد که حسینعلی منتظری  یادمان  در عرصه جهانی می باشد. 

این  انجام  زمان  در  خمینی 
بشر  تاریخ  هولناک  جنایت 
 1367 مرداد   24 تاریخ  در 
)ده روز بعد از شروع هولناک 
قتل و عام سراسری زندانیان 

سیاسی ایران با فتوای خمینی( در نشست با هیئت مرگ )حسینعلی نیری 
فایل  در  آنچنانکه  اشراقی،  و  محمدی  پور  مصطفی  و  رئیسی  ابراهیم  و 
می گوید:  مرگ  هیئت  به  خطاب  است(  شده  مطرح  مربوطه  جلسه  صوتی 
دیگه  سال  پنجاه  می خواهم  من  می سوزد،  )خمینی(  امام  برای  دلم  »من 
و  خونریز  چهره  یک  خمینی  نگویند  و  نکنند  قضاوت  خمینی  آقای  برای 
سفاک بود« و باز منتظری )در همین جلسه با هیئت مرگ و در فایل صوتی 

به  خطاب  جلسه(  این  به  مربوط 
»اینگونه  می گوید:  مرگ  هیئت 
به  نسبت  محاکمه  بدون  عام  قتل 
قطعاً  شما،  دست  اسیر  زندانیان 
او  همچنین  و  می کند«  محکوم  دنیا 
فایل  همین  در  )و  جلسه  همین  در 
به  خطاب  یافته(  انتشار  صوتی 
من  نظر  »به  می گوید:  مرگ  هیئت 
جمهوری  در  که  جنایتی  بزرگترین 
اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم 
)هیئت  شما  دست  به  می کنند، 
مرگ( انجام شده و شما را در آینده 
جزو جنایتکاران تاریخ می نویسند.«
آن  فردای  »امروز  بی شک  باری، 
در  منتظری  که  است  دیروزی 
را  آن  آلارم  مرگ  هیئت  با  نشست 

به  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  برای 
»کمترین  چراکه  بود«  درآورده  صدا 
دستاوردی که )در 93 جلسه بررسی 
نوری  حمید  پرونده  ماه   9 طول  در 
هولناک  جنایت  متهمان  از  یکی 
ایران  سیاسی  زندانیان  عام  و  قتل 

وز
ن ر

سخ

»ششم مرداد سال 67 سرآغاز یا شروع 

هولناک قتل و عام سراسری زندانیان 

سیاسی ایران با فتوای خمینی بود«

»نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم«
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در تابستان 67 با فتوای خمینی( به همراه داشته است، 
اعدام ها  اوج  کوران  )در  منتظری  پیش بینی های  همان 
در 24 مرداد ماه 67 در جلسه با هیئت مرگ( می باشد«؛ 
جهان  در  بشریت  بیدار  وجدان های  تمامی  امروز  زیرا 
)چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه در امروز و چه 

در فردا( به این داوری رسیده و می رسند که:
در  قدیسان  »چهره  می گفت:  منتظری  آنچنانکه  اولًا 
ماه قرار گرفته سال 57 مردم ایران امروز بدل به چهره 

خونریز و سفاک تاریخ شده است.«
زندانیان  عام  و  »قتل  می گفت:  منتظری  آنچنانکه  ثانیاً 
سیاسی )در تابستان سال 67( بزرگ ترین جنایتی است 
عمر  گذشته  سال   43 طول  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که 

خود انجام داده است.«
ثالثاً آنچنانکه منتظری می گفت: »امروز جهان و تاریخ 
و وجدان های بیدار بشریت، جنایت قتل و عام زندانیان 
بر  ننگی  داغ  عنوان  به   67 سال  تابستان  در  سیاسی 
و  می دانند  ابد  تا  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  پیشانی 
امثال  جنایت کارانه  عملکرد  آنکه  از  قبل  همیشه  برای 
و  مستقیم  کارگزاران  و  مرگ  هیئت های  و  نوری  حمید 
غیر مستقیم از رأس تا ذیل آن جنایت عظیم و هولناک 
محکوم  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  کل  بکنند،  محکوم 
قاضی  و  دادستان  تنها  »نه  رابطه،  این  در  و  می کنند« 
و  محاکمه  به  استکهلم  منطقه  گاه  داد  منصفه  هیات  و 
محکوم کردن کارگزاران این جنایت هولناک تاریخ بشر 
مشغولند، بلکه دادگاه بزرگ و همیشگی تاریخ پیوسته و 
علی الدوام مشغول محاکمه و محکوم کردن این جنایت 

می باشد.«
مرگ  هیئت  با  نشست  در  منتظری  آنچنانکه  رابعاً 
کارگزاران  تمامی  تاریخ  دادگاه  در  »امروز  می گفت: 
هولناک  جنایت  اندرکار  دست  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 از رأس تا ذیل، 
جزو جنایتکاران همیشگی تاریخ تعریف می شوند«؛ چرا 
تاریخ  دادگاه  برگ  این  )در  مشیری  فریدون  قول  به  که 

دیگر(:
صحبت از پژمردن یک برگ نیست،

وای، وای )با فتوای خمینی( جنگل را بیابان کرده اند.

گذشته،  ماه   9 طول  در  که  است  بوده  اینجا  از  بنابراین 
»پروسه محاکمه حمید نوری در دادگاه منطقه استکهلم 
سال   43 علیه  بر  دادخواهی  جنبش  بزرگترین  به  بدل 
اما  و  بود«  فقاهتی حاکم شده  رژیم مطلقه  جنایت های 
و هزار اما »این پدیده ای بود که نه تنها برای کارگزاران 
رنگ های  )در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  حال(  و  )گذشته 
مختلف  جناح های  در  و  بنفش  و  سبز  و  سفید  مختلف 
قابل  آن(  غیره  و  اعتدال گرا  و  اصلاح طلب  و  اصول گرا 
پیش بینی نبود، حتی برای خود دست اندرکاران دادگاه 
و  اعتراضی  جنبش های  کنش گران  و  استکهلم  منطقه 
پیش بینی  قابل  هم  کشور  از  خارج  ایرانی  دادخواهانه 
دهنده  نشان  امر  این  »خود  که  است  واضح  پر  نبود«. 
جایگاه مرکزی این جنایت هولناک در کار نامه 43 سال 
جنایت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می باشد«. تا آنجا که 
باید بگوئیم که »پیام مشترک جنبش عظیم دادخواهی 
جامعه بزرگ ایران در پروسه محاکمه حمید نوری )یکی 
از متهمان پرونده جنایت قتل و عام زندانیان سیاسی در 
که:  است  این  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم   67 تابستان 
هولناک  جنایت  باب  در  داوری  و  شناخت  بدون  »هرگز 
فتوای  با   67 تابستان  در  سیاسی  زندانیان  عام  و  قتل 
خمینی، نمی توانیم کارنامه جنایت 43 ساله عمر رژیم 
بدین  الوصف،  مع  بشناسیم«  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
ایران  مستضعفین  پیشگامان  »جنبش  که  است  ترتیب 
در این رابطه بر این باور است که: محاکمه و محکومیت 
حمید نوری در این شرایط تنها عنوان یک کتاب است که 
موضوع آن جنایت 43 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
می باشد که قتل و عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 
67 با فتوای خمینی، تنها فصلی از این کتاب می باشد.«

نوری  حمید  حکم  اعلام  این  خود  که  است  واضح  پر 
برای  آنچنانکه  استکهلم،  گاه  داد  دادستان  توسط 

»ششم مرداد سال 67 سرآغاز یا شروع 

هولناک قتل و عام سراسری زندانیان 

سیاسی ایران با فتوای خمینی بود«
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کشور  از  خارج  دادخواهی  بزرگ  جنبش  کنش گران 
صورت یک پیروزی استراتژیک دارد، برای رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم و کارگزاران )گذشته و حال( این رژیم )در 
رنگ های مختلف سفید و سبز و بنفش از اصول گرایان تا 
اصلاح طلبان و تا اعتدالیون و غیره( اعلام سیاهی قیری 
زندانیان  عام  و  قتل  )جنایت  خامنه  قول  به  که  است 
سیاسی در تابستان 67( برای همیشه دامن آنها را آلوده 

کرده است، زیرا:
عنوان  به  نوری  حمید  محکومیت  و  محاکمه   - اولًا 
بلکه  نیست،  صرف  متهم  یک  محکومیت  و  محاکمه 
برعکس در 93 جلسه بررسی پرونده حمید نوری، قبل 
و  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  خود  این  نوری  حمید  از 
کارگزاران آن )در گذشته و حال( از صدر تا ذیل بودند؛ 
که توسط دادگاه حمید نوری محاکمه و محکوم شدند، 
»در  که  کنیم  داوری  باید  که  است  اینجا  از  بنابراین، 
از  خارج  دادخواهی  عظیم  جنبش  کنش گران  رویکرد 
کشور، محاکمه و محکومیت خود حمید نوری به عنوان 
یک فرد و یک متهم امری فرعی و در حاشیه می باشد، 
نه متن این نمایشگاه بزرگ دادگاه 43 سال جنایت رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم«. پر پیداست که معنای دیگر این 
حرف آن است که »از نظر کنش گران جنبش دادخواهی 
حمید  محکومیت  و  محاکمه  و  دادگاه  کشور،  از  خارج 
آن،  انجام  نه  است،  پروسه  یک  آغاز  و  شروع  نوری 
بی تردید در ادامه این پروسه است که تمامی کارگزاران 
43 سال جنایت رژیم مطلقه فقاهتی )چه در گذشته و 
چه در حال اعم از اصول گرا تا اصلاح طلب و تا اعتدال گرا 
غیره(  و  بنفش  و  سبز  و  سفید  مختلف  رنگ های  در 
در  و  گذشته  سال   43 جنایت  پاسخگوی  می بایست، 
زندانیان  عام  و  قتل  هولناک  جنایت  آنها  همه  رأس 

سیاسی در تابستان 67 با فتوای خمینی باشند.«
دادخواهی  جنبش  کنش گران  که  دیگری  هدف   - ثانیاً 
خارج از کشور در رابطه با پرونده و محاکمه و محکومیت 
حمید نوری دنبال می کنند، این است که برای کارگزاران 

کلیدی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که در طول 43 سال 
غیر  و  مستقیم  صورت  به  رژیم  جناح های  گذشته، 
مستقیم دست داشته اند و دارند ورود به کشورهای اروپا 
و شمال آمریکا ناامن بکنند تا آنها نتوانند مانند گذشته 
کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی را به عنوان حیات 

خلوت خود انتخاب کنند.
فوق  دادخواهی  جنبش  کنش گران  دیگر  هدف   - ثالثاً 
خارج از کشور، در رابطه با پرونده و محاکمه و محکومیت 
حمید نوری این است که به کارگزاران )گذشته و حال از 
رنگ های  در  و  اعتدال گرا  تا  و  اصول گرا  تا  اصلاح طلب 
مطلقه  رژیم  غیره(  و  بنفش  و  سبز  و  سفید  مختلف 
فقاهتی حاکم بفهمانند که جنایت های 43 سال گذشته 
بدون  و  نیست  شدنی  فراموش  هرگز  و  هرگز  رژیم  این 
فراموش  نه  و  می بخشیم  »نه  یعنی،  نمی ماند،  پاسخ 
اصلاح طلبان  درخواست  )برعکس  »هرگز  و  می کنیم« 
فراموش  و  ببخشیم  که:  نمی شویم  حاضر  حکومتی( 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  آنچه  برعکس  زیرا  نکنیم«؛ 
دادگاه  »امروز  می کرده،  فکر  گذشته   43 طول  در  حاکم 
و محاکمه و محکومیت حمید نوری در استکهلم نشان 
داده است که محکومیت جنایت های 43 ساله این رژیم 
در تمامی دادگاه های بین المللی و کشوری و منطقه ای 

امری مسلم و محکوم می باشد.«
رابعاً - کنش گران جنبش دادخواهی فوق خارج از کشور 
توسط محکومیت به حبس ابد حمید نوری به عنوان یک 
متهم درجه چندم در پرونده قتل و عام زندانیان سیاسی 
در تابستان 67 می خواهند به کارگزاران مستقیم و غیر 
مطلقه  رژیم  عمر  گذشته  سال   43 جنایات  مستقیم 
فقاهتی حاکم بفهمانند که علاوه بر اینکه دیگر کشورهای 
غربی نمی توانند برای آنها جایگاه امنی به عنوان حیات 
عادی  مسافرت  یک  برای  حتی  باشد،  جلوت  و  خلوت 
وارد کشورهای  بی دردسر  نمی توانند  آن ها  هم  سیاسی 
اروپائی و آمریکای شمالی بشوند و دستگیری و محاکمه 

آنها در این شرایط امری محتوم می باشد.
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خامسا - کنش گران جنبش دادخواهی فوق )در خارج از 
کشور( توسط محاکمه و محکومیت حمید نوری به دنبال 
آنند که کل کارگزاران )گذشته و حال اعم از اصول گرا و 
اصلاح طلب در رنگ های مختلف سفید و سبز و بنفش( 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چارچوب جنایات هولناک 
محکمه  در  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  ساله   43 بی بدیل  و 
و  محاکمه  به  همیشه  برای  ایران  مردم  بیدار  وجدان 
و  جنایت  انجام  تنها  »نه  که  چرا  بکشانند؛  محکومیت 
فاجعه قتل و عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 امری 
بالبداهه و بدون سابقه قبلی و رعد در آسمان بی ابر بوده 
است، بلکه برعکس کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 
حجیم  کتاب  از  فصل  یک  تنها  خمینی  فتوای  با   67
جنایات رژیم مطلقه فقاهتی در دهه 60 و در طول 43 
سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی می باشد«. لذا در 
»خدای  می گوید:  امروز  خامنه ای  که  است  رابطه  این 
می خواهد  جمله  این  با  او  است«.  زنده  هنوز   60 دهه 
موجودیت  که  زمانی  »هر  که  بفهماند  ایران  جامعه  به 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به چالش کشیده شود، برای 
بازتولید موجودیت خود، این رژیم آماده تکرار جنایات 
هولناک دهه 60 و تابستان 67 می باشد«. یادمان باشد 
همه  رأس  در  و   60 دهه  جنایت های  خصوص  »در  که 
با  تابستان 67  آنها جنایت قتل و عام زندانیان سیاسی 
فتوای خمینی، جریان های امروز اصلاح طلب حکومتی 
بیشتر  آن  بنفش  و  سبز  و  سفید  مختلف  رنگ های  در 
دخالت  امروز  اصول گرای  و  راست گرا  جریان های  از 
داشته اند« بنابراین در همین رابطه است که کنش گران 
جزو   60 دهه  در  که  حکومتی  اصلاح طلبان  »جناح 
جریان های پیرو خط امام بوده اند و تمامی مراکز کلیدی 
امنیتی و قضائی و دستگاه های چند لایه ای سرکوب گر 
و  قتل  فاجعه  با  رابطه  در  داشته اند،  دست  در  خمینی 
عام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان 67 یا سکوت 
معنادار کرده اند و حتی حاضر به اعلام اطلاع خودشان 
به این فاجعه هولناک در تابستان 67 هم نمی شوند« و یا 

با شعار »ببخشید و فراموش نکنید«، می خواهند چهره 
با  اصلًا  اینکه  یا  و  کنند  بزک  را  خودشان  گذشته  سیاه 
ترفندهای فقه و فقاهت دگماتیسم حوزه های فقهی به 
دنبال توجیه کشتار خمینی در تابستان سال 67 هستند 
عام  و  قتل  هولناک  جنایت  با  رابطه  در  اصلًا  اینکه  یا  و 
پشت  در  را  خودشان   67 تابستان  در  سیاسی  زندانیان 
اینکه  یا  و  کرده اند  مخفی  حاکم  اصول گرای  چهره های 
تلاش می کنند تا با مطلق کردن نقش جایگاه چهره های 
دست اندرکار فاجعه کشتار تابستان سال 67 جایگاه غیر 

علنی خودشان در جنایات دهه 60 و تابستان سال 67 
رژیم مطلقه فقاهتی را به محاق ببرنند.

می پردازیم  رابطه  این  در  موضوع  این  بیشتر  فهم  برای 
قاضی  سه  از  یکی  نیری  حسینعلی  نظر  اظهار  طرح  به 
 67 سال  تابستان  اعدام های  ماجرای  مرگ  هیئت  متن 
که در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی )در تاریخ 
روز دوشنبه 20 تیرماه 1401( بیان کرده است، او برای 
و  قتل  هولناک  فاجعه  از  که  سال   34 از  پس  بار  اولین 
می گذرد   67 سال  تابستان  در  سیاسی  زندانیان  عام 
برهه  »آن  می گوید:  مرگ  هیئت  شرع  حاکم  عنوان  به 
شرایط ویژه ای بود. وضع مملکت بحرانی بود؛ یعنی اگر 
قاطعیت امام نبود شاید ما اصلًا این امنیت را نداشتیم. 
نظام  اصلًا  شاید  بود.  دیگری  طور  وضعیت  اصلًا  شاید 

این  در  نوری  حمید  محکومیت  و  محاکمه   
شرایط تنها عنوان یک کتاب است که موضوع 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  ساله   43 جنایت  آن 
زندانیان  عام  و  قتل  که  می باشد  حاکم 
فتوای  با   67 سال  تابستان  در  سیاسی 

خمینی، تنها فصلی از این کتاب می باشد.«
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شهرهای  و  تهران  در  ترور  تا   60  -  50 روزی  نمی ماند. 
باید  چه  بحرانی  شرایط  این  در  می افتاد.  اتفاق  دیگر 
کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می کند 
را جمع کند. در  باید مسئله  و مسائل در دستش است 
با قربانت بروم و فدایت بشوم،  این شرایط که نمی شود 

کشور را اداره کرد.«
همچنین او در پاسخ به این سؤال خبرنگار مرکز اسناد 
و  بود  زندان  در  که  که: کسی  او می پرسد  از  که  اسلامی 
داشت حبسش را می گذراند چه لزومی داشت که مجدد 
محاکمه بشود؟ می گوید: »این ها به خاطر همان پرونده 
کردند.  شلوغ  دوباره  زندان  در  این ها  نشدند،  محاکمه 
در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه 
جدیدی  تشکیلات  بلکه  داشتند  تشکیلاتی  رابطه  تنها 
که  راه هایی  از  بودند.  آورده  وجود  به  زندان  درون  هم 
چون  می کردند  کسب  اطلاعات  بیرون  از  می دانستند 
زندان دستشان بود و لذا توطئه های جدید در کار بود. 
را  حبسشان  ایام  بخواهند  فقط  آن ها  که  نبود  اینطور 
زندانی است،  پنج سال  مثلًا  بگذرانند. یک وقت کسی 
می گوید من باید پنج سال زندان بمانم دیگر چه کار دارم 
چه می کنند؟ ولی این ها توطئه کرده بودند و هماهنگی 
می خواستند  را  خودشان  عناد  یعنی  داشتند  بیرون  از 
به  اقتصادی  ضرر  ما  می گفتند  این ها  بدهند.  ادامه 
را بشکنیم  کنیم. لامپ  را قطع  تلفن  بزنیم. سیم  نظام 
یعنی  کرد؛  سرنگون  را  نظام ها  نمی شود  که  این ها  با  و 
تنبیه  را  بچه  مادر  مثلًا  که  بچگانه ای  لجبازی های  یک 
اذیتی  حرکتی  یک  جایی  یک  می رود  بچه  می کند، 
می کند. مملکتی که این همه خرج دارد با چهار تا لامپ 

شکستن نظام سرنگون می شود؟«
در پاسخ به سؤال دیگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی که از 
او می پرسد: حتی اگر صوری هم توبه می کردند بخشیده 

می شدند؟
نیری می گوید: »ما دنبال بهانه می گردیم که فرد را آزاد 
اعلامیه  تا  رفته چهار  که  - 17 ساله  بچه 16  کنیم. یک 

زندان  به  حالا  و  ندارد  هم  مبارزاتی  سابقه  کرده  پخش 
آمده باید چه کارش کنیم؟ آزادش می کنیم پیش پدر و 
مادرش برود. فضای زندان فضای آلوده ای است. اینجا 
اگر بماند بدتر می شود. خیلی از این هایی که جنایتکارند 
رفته  چاقوکشی  خاطر  به  اول  می گیرند.  یاد  زندان  در 
راه  حرفه ای  تا  چهار  دست  زیر  می رود  بعد  ولی  زندان 
جنایت را یاد می گیرد. زندان آدم را در جنایت ورزیده تر 
می کند. لذا خیلی اوقات تلاش می کنیم این ها در زندان 

نمانند.«
عام  قتل  دادگاه  شرع  حاکم  نیری  گفته های  از  آنچه 
زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 برای ما قابل فهم 
او )پس  اولین مصاحبه  این مصاحبه که  اینکه در  است 
در  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  فاجعه  از  که  سال   34 از 
او  می باشد،  می گذرد(  خمینی  فتوای  با   67 تابستان 
برای اولین بار قرائت جدیدی از علل و دلایل انجام آن 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  کارگزاران  توسط  هولناک  جنایت 
مطرح می کند؛ چراکه تا قبل از این مصاحبه بلندگوهای 
تبلیغاتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تلاش می کردند که:
به  مختص  را   67 تابستان  شده های  اعدام  همه   - اولًا 
مجاهدین خلق بکنند و اعدام هزاران نفر غیر مجاهد در 

تابستان 67 را انکار کنند.
ثانیاً - در خصوص اعدام کردن زندانیان مجاهدین خلق 
ترفند  طرح  با  تا  می کردند  تلاش  آن ها   67 تابستان  در 
پیوند تشکیلاتی بین مجاهدین داخل زندان و خارج از 
آنجائیکه مجاهدین خلق در آن زمان توسط  )از  زندان 
بودند(  شده  کشور  خاک  وارد  جاویدان  فروغ  عملیات 
بگویند زندانیان داخل زندان سربازان آماده مجاهدین 
جاویدان  فروغ  حمله  در  حاکمیت  کردن  سرنگون  برای 

بوده اند، بنابراین اعدام آنها امری لازم بوده است.
ترفند  از  غیر  رژیم  نیری  مصاحبه  از  قبل  تا   - ثالثاً 
غیر  و   67 تابستان  اعدامی های  همه  دانستند  مجاهد 
حمله  با  زندان  داخل  مجاهد  زندانیان  پیوند  ترفند  از 
بیرون زندان، تلاش  فروغ جاویدان مجاهدین خلق در 
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بودن  موضع  روی  اصلًا  فقهی،  لحاظ  به  »تا  می کردند 
زندانیان داخل زندان را به عنوان محارب و باغی تعریف 
نمایند«؛ زیرا از نظر آنها »چون مجاهدین خلق به لحاظ 
فقهی محارب هستند، بنابراین کسانی هم که در زندان 
به  باز  باشند  گذرانده  را هم  اگر حکمشان  هستند حتی 
می باشند  محارب  خلق  مجاهدین  رویکرد  قبول  علت 
که  بود  رابطه  این  در  لذا  است«.  اعدام  هم  حکمشان  و 
تلاش  آن ها   67 سال  تابستان  آنچنانی  دادگاه های  »در 
می کردند تا به نحوی زندانی داخل دادگاه را به بن بست 
قبول  سازمان  »آیا  می پرسیدند:  اول  یعنی  بکشانند، 
از  باز  ندارم«،  قبول  »نه  می گفت:  زندانی  اگر  دارید؟« 
زندانی  اگر  می کنی؟«  مصاحبه  »آیا  می پرسیدند:  او 
می پرسیدند:  باز  می کنم«.  مصاحبه  »آری  می گفت: 
»آری  می گفت:  زندانی  اگر  می روی؟«  جنگ  جبهه  »آیا 
می روم« باز از او می پرسیدند: »آیا روی مین می روی؟« 
و قس علی هذا. اگر زندانی تجدید دادگاه شده با یکی از 
این سوال های چهار نفر موجود در هیئت مرگ )نیری و 
اشراقی( جواب منفی می داد،  و  پور محمدی  و  رئیسی 
حکم  و  می کردند  او  بودند  موضع  روی  بر  حمل  »آن ها 

اعدام صادر می کردند.«
در این مصاحبه حسینعلی نیری حاکم شرع دادگاه قتل 
و عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 با فتوای خمینی 
برای اولین بار »به ترفند جدیدی جهت پاسخ به قتل عام 
زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 متوسل می شود« 
و آنکه اینکه »اصلًا نیری برعکس گذشته عامل قتل عام 
زندانیان سیاسی در تابستان 67 توسط فتوای خمینی، 
شکستن،  لامپ  )مثل  سیاسی  غیر  و  فردی  جرم های 
زدند  رژیم  به  اقتصادی  ضرر  و  کردند  قطع  تلفن  سیم 
بدون  می داند«.  شده(  اعدام  زندانی  هزار  هزاران  برای 
رژیم   60 دهه  زندان  در  مگر  کند،  مطرح  اصلًا  اینکه 
که  است  داشته  وجود  تلفن  سیم  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
در دسترس زندانی باشد؟ و یا مگر در دهه 60 لامپی در 
دسترس زندانی بوده است تا آن را بشکنند؟ و اصلًا آیا 

واقعاً شکستن لامپ و بریدن سیم تلفن حکمش اعدام 
است؟ نیری در این مصاحبه بدون اینکه بگوید آن ضرر 
به  زندان  در  می توانسته   60 دهه  زندانی  که  اقتصادی 
با  که  می دهد  پاسخ  خودش  است؟  بوده  چه  بزند  رژیم 
ضرر اقتصادی که رژیم سرنگون نمی شود. از اینجا است 
که باید بگوئیم که »حاکم شرع دادگاه قتل و عام زندانیان 
سیاسی در تابستان 67 هنوز پس از 34 سال حتی فکر 
نکرده که برای چه برای هزاران هزار زندانی حکم اعدام 
خود  مصاحبه  این  آغاز  در  او  البته  است«.  کرده  صادر 
جهت ثبت در اسناد انقلاب اسلامی رژیم مطلقه فقاهتی 
می گوید: »در سال 67 روزی 60 - 50 نفر ترور می شدند 
در صورتی که این ترورها مال سال 60 - 61 بوده است، 
نه سال 67 که اصلًا طبق اعلام خود رژیم ترورها از سال 

64 به بعد به صفر رسیده بودند.«
باری، از اینجا است که می توانیم داوری کنیم که »پاسخ 
به قتل و عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 طبق 
فتوای خمینی، هنوز یکی از ابر بحران های درونی رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم می باشد«. چراکه »تمامی کارگزاران 
اصلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از بالا تا پائین به خوبی 
می دانند که در طول 34 سال گذشته تنها جنایتی از رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم که همزمان موجودیت و مقبولیت 
و مشروعیت این رژیم را و کارگزاران آن از صدر تا ذیل 
شده  قیری  خامنه ای  قول  به  و  است  کشیده  چالش  به 
است که رژیم در این قیر گیر کرده است، همین فاجعه 
هولناک قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 
که  است  کافی  تنها  مهم  این  فهم  برای  که  می باشد«؛ 
تابستان  فایل صوتی حسینعلی منتظری در  محورهای 
سال 67 در جلسه مشترک او با هیئت مرگ که حسینعلی 
نیری و ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی و اشراقی 
بودند با گفته های فوق حسینعلی نیری مقایسه کنیم تا 

سیه روی شود هرکه در او غش باشد.
– در فایل صوتی منتظری، نیری تنها تعداد اعدام  الف 
شده ها تا تاریخ 24 مرداد 1367 که اوایل اعدام ها بوده 
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است 750 نفر اعدام می نماید.
اعدام  می گوید:  صوتی  فایل  این  در  منتظری   – ب 

زندانیان سیاسی:
اولًا - آبروی اسلام را می برد.

ثانیاً - آبروی انقلاب را می برد.
ثالثاً - آینده خمینی را زیر سؤال می کشد.

رابعاً - آینده رژیم و کشور هم در خطر قرار می دهد.
صوتی  فایل  این  در  منتظری  خود  نهائی  داوری   – ج 
سال  تابستان  سیاسی  زندانیان  اعدام  خصوص  در 
مطرح  محمدی  پور  و  رئیسی  و  نیری  به  خطاب  که   67
که  جنایتی  بزرگترین  من  نظر  »به  که  است  این  می کند 
است  شده  حالا  تا  انقلاب  اول  از  اسلامی  جمهوری  در 
و  می گیرد«  انجام  شما  دست  به  که  است  کاری  همین 
خطاب  منتظری  صوتی  فایل  همین  دیگر  جای  در  باز 
بزرگترین جنایت  نظر من  »به  می گوید:  به هیئت مرگ 

در جمهوری اسلامی که در تاریخ ما را محکوم 
می کند همین عملی است که به دست شما در 

حال انجام می باشد.«
خصوص  در  منتظری  صوتی  فایل  این  در   - د 
تابستان  زندانیان سیاسی در  عام  و  قتل  عامل 
آقای  پسر  آقا  احمد  »شخص  می گوید:   67
می گفت  هی  قبل  سال  چهار  و  سه  از  خمینی 
مجاهدین از روزنامه خونش تا مجله خونش و تا 
اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند، بنابراین 
را پیش  این  و  را غنیمت شمردند  حالا فرصت 
ماست  و  کشک  جور  این  و  انداختند  جا  امام 

کردند و از امام نوشته را گرفتند.«
جرم  باره  در  منتظری  صوتی  فایل  این  در   – ه 
که  مرگ  هیئت  دادگاه  در  سیاسی  زندانیان 
به  خطاب  شدند  محکوم  اعدام  به  آنها  همه 
پور  و  رئیسی  و  نیری  یعنی  مرگ  هیئت  خود 
محمدی و اشراقی می گوید: »چندین سال این 
قاضی اون قاضی تو این شهر تو اون شهر یکی 

را محکوم کرده به 5 سال به 6 سال و غیره، خب اینکه 
داشته  تازه ای  فعالیت  این ها  اینکه  بدون  بیایم  ما  حالا 
باشند بگیریم اعدام شان کنیم این معنی ش میشه که ما 

همه مون گه خوردیم.«
این  شکل  باره  در  منتظری  صوتی  فایل  این  در   - و 
شرع  قاضی  قبل  روز  »سه  می گوید:  مرگ  دادگاه های 
یکی از استان های کشور که مرد مورد اعتمادی می باشد 
به قم آمده  امام  از نحوه اجرای فرمان اخیر  ناراحتی  با 
بود و می گفت: دادستان از یکی زندانیان برای تشخیص 
اینکه سر موضع است یا نه پرسید: تو حاضری سازمان 
حاضری  پرسید  آری،  گفت  کنی؟  محکوم  را  منافقین 
جنگ  برای  حاضری  پرسید  آری،  گفت  کنی؟  مصاحبه 
با عراق به جبهه بروی؟ گفت آری، پرسید حاضری روی 
مین  روی  حاضرند  مردم  همه  مگر  گفت  بروی؟  مین 
سر  هنوز  تو  می شود  معلوم  گفت  او  به  دادستان  بروند؟ 

در  که  حکومتی  اصلاح طلبان  »جناح 
خط  پیرو  جریان های  جزو   60 دهه 
کلیدی  مراکز  تمامی  و  بوده اند  امام 
چند  دستگاه های  و  قضائی  و  امنیتی 
دست  در  خمینی  سرکوب گر  لایه ای 
و  قتل  فاجعه  با  رابطه  در  داشته اند، 
در  سیاسی  زندانیان  سراسری  عام 
تابستان 67 یا سکوت معنادار کرده اند 
و حتی حاضر به اعلام اطلاع خودشان 
به این فاجعه هولناک در تابستان 67 

هم نمی شوند«
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موضعی، لذا با او معامله سر موضع انجام دادند و بردن 
اعدامش کردند.«

عامل  خصوص  در  منتظری  صوتی  فایل  این  در   - ز 
زندانیان سیاسی  اعدام  برای  تصمیم گیری هیئت مرگ 
می گوید: »نقش اساسی همه جا مسئول اطلاعات دارد 
و دیگران عملًا تحت تأثیر مسئول اطلاعات می باشند.«
ح – در این فایل صوتی منتظری در خصوص فله ای اعدام 
کردن افراد سیاسی توسط هیئت مرگ می گوید: »قاضی 
اعتمادی  مورد  فرد  که  کشور  استان های  از  یکی  شرع 
بود  زندان  برادرش  کسی  یک  می گفت:  من  برای  است 
بیاورید،  بیرون  از  بروید  را هم  گفت خواهرش  و هیئت 
را  خودش  آوردند،  بیرون  از  هم  را  خواهرش  و  رفتند 
اعدام کردند به خواهرش که 15 سال داشت گفتند خوب 
چی می گی؟ گفت خوب من به برادرم علاقه داشتم یکی 
از اعضا هیئت گفت چون برادرش اعدام شده این را هم 

اعدام کنید و اعدامش کردند.«
ط – در این فایل صوتی در شرح قساوت رژیم در کشتن 
»آخه  می گوید:   67 سال  تابستان  در  سیاسی  زندانیان 
حسین  امام  از  اقلًا  پیغمره،  و  خدا  ماه  محرمه،  ماه 
همینطور  و  کرده اید  قطع  که  ملاقات ها  کنید،  شرم 
از سلول هایشان هی  را  زندانیان  دارید قصابی می کنید 
می کشید بیرون و تق و تق همه را از دم می کشید، هیچ 

جای دنیا همچنین کاری هست؟«
ی – منتظری در جای دیگر این فایل صوتی در مقایسه 
پهلوی  کودتائی  رژیم  با  فقاهتی  مطلقه  رژیم  بین 
می گوید: »این همه گفتین شاه و رضاخان اعدام کرده، 
چقدر شاه اعدام کرد؟ بیائیم تعداد اعدام شده خودمان 
با تعداد اعدام شده های شاه و رضاخان مقایسه بکنیم.«
و  جوهر  خصوص  در  صوتی  فایل  این  در  منتظری   - ک 
او  باره  در  تاریخ  آینده  داوری  و  خمینی  خود  ماهیت 
آقای  برای  دیگر  سال  پنجاه  می خواهم  »من  می گوید: 
چهره  یک  خمینی  بگویند  و  نکنند  قضاوت  خمینی 

خونریز و سفاکی بود.«

ل – منتظری در جای دیگر این فایل صوتی در خصوص 
تأثیر این قتل عام زندانیان در جامعه می گوید: »اینگونه 
قتل عام بدون محاکمه زندانیانی که اسیر شما هستند، 
قطعاً در درازمدت به نفع جریان های سیاسی خواهد بود 
و قطعاً دنیا ما را محکوم می کند و آنان را بیشتر به مبارزه 
مسلحانه بر علیه ما تشویق می کند، مبارزه با فکر و ایده 
از طریق کشتن غلط است این ها شخص نیستند، این ها 
فکر و ایده دارند، یه روش، یه منطق دارند و لو منطق 

غلط با کشتن حل نمی شه، بدتر هم می شود.«
امروز  اصلاح طلبان  برخورد  خصوص  در  منتظری   - م 
رئیس  اردبیلی  موسوی  که  دیروز  امامی های  خط  و 
فایل صوتی  این  در  بود  آنها  از  زمان  آن  در  قضائیه  قوه 
می گوید: »آقای موسوی اردبیلی که من می دونم خودش 
که همه  می گوید  نماز جمعه  تو  است،  لیبرال تر  از همه 
مخالف تراست  همه  از  خودش  بشن،  اعدام  باید  این ها 
ولی تو نماز جمعه میگه زندانی منافق اعدام باید بشه، ما 
که می دانیم اینها دارند جو درست می کنند تا زندانی ها 

را اعدام بکنند.« ☼

پایان
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اگر مبانی کالبد شکافی هر حرکت و تحول انقلابی، سیاسی و اجتماعی 
بر پایه:

الف - »هدف ها، نتایج و دستاوردهای حاصل آن حرکت و تحول انقلابی 
سیاسی – اجتماعی.«

تحول  و  حرکت  آن  شکست  یا  و  ناکامی ها  و  اعتلا  تکوین،  »دلایل   - ب 
انقلابی سیاسی – اجتماعی«، تعریف بکنیم. در خصوص کالبد شکافی 

جنبش مشروطه ایران )و یا انقلاب مشروطیت( می توانیم بگوئیم که:
اولًا - در تحلیل نهائی ابر جنبش مشروطه ایران )انقلاب مشروطیت( از 
آغاز تلاشی بوده است برای »نوسازی دموکراتیک جامعه ایران و تبدیل 
به  دستیابی  و  قانون  به  مقید  قدرت  به  حاکم  خودکامه  سیاسی  قدرت 
منتخب  نمایندگان  توسط  شده  )تصویب  عرفی  و  زمینی  قانون گذاری 
مردم( به جای قانون گذاری آسمانی بر پایه فقه ارتجاعی یا واپس گرای 
روحانیت  توسط  که  ولایتی  و  روایتی  و  فقاهتی  دگماتیسم  اسلام 
دست  کردن  محدود  یا  می گرفت،  انجام  فقاهتی  حوزه های  دگماتیسم 
آوردن  فراهم  و  زمینی  و  عرفی  قانون  توسط  روحانیت  دست  و  دربار 
امکان مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران و 
تبدیل کردن مردم ایران به عنوان یک عامل و فاعل اجتماعی - سیاسی 
در صحنه تاریخ ایران زمین و انجام تحول عمیق انقلابی در عرصه های 
گوناگون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه بزرگ ایران و استحاله نظام 
آن هم  به صورت شهروندی،  ایلیاتی  از صورت  ایران  اجتماعی جامعه 
توسط برابری همه مردم و شهروندان ایران در برابر قانون، یا جایگزین 
و  تقلیدی  و  تکلیفی  و  رعیتی  نظام  جای  به  شهروندی  حقوق  کردن 

تعبدی اسلام دگماتیست فقاهتی حاکم بر جامعه بزرگ ایران.«
ایران  ابر جنبش مشروطه  رابطه کنش گران  این  در  تردید  بدون  باری، 
در راستای دستیابی به خواسته ها و اهداف فوق، از آغاز سلسله وظایف 

برای خود تعریف کرده بودند که عبارتند از:
توسط  ملی(  شورای  )مجلس  پارلمان  به  »دستیابی  اول،  وظیفه   -  1

نمایندگان منتخب مردم جهت تنظیم 
در  کشور  حقوقی  ساختار  و  قانون 
چارچوب قانون اساسی مصوبه مجلس 

موسسان می باشد.«
- وظیفه دوم، »جانشین کردن نظام   2
قبلی  ایلیاتی  نظام  جای  به  شهروندی 
شهروندی  حقوق  کردن  جایگزین  یا 
)مناسبات  رعیتی  نظام  جای  به 
تقلیدی  و  تکلیفی  نظام  و  زمین داری( 
دگماتیست  اسلام  )زائیده  تعبدی  و 
توسط  فقهی(  حوزه های  فقاهتی 
ساختار حقوقی مولود پارلمان )مجلس 
منتخب  نمایندگان  ملی(  شورائی 
مجلس  )مصوبه  اساسی  قانون  و  مردم 

موسسان( می باشد.«
3 - وظیفه سوم، »ایجاد تساوی حقوق 
حقوق  کردن  جایگزین  یا  شهروندی 
شهروندی به صورت علی السویه و برابر 
برای همه مردم ایران )با تصویب قوانین 
در مجلس نمایندگان منتخب مردم( به 
دگماتیست  اسلام  فقه  آلترناتیو  عنوان 
فقاهتی حوزه های فقهی« همان فقهی 
که استوار بر تبعیض جنسیتی بین زن 
و مرد و تبعیض اجتماعی بین روحانی 
بین  اعتقادی  تبعیض  و  روحانی  غیر  و 
و  بین شیعه  و  و غیر مسلمان  مسلمان 
یعنی دستیابی  غیره می باشد؛  و  سنی 

ول
ر ا

تیت

»مرداد ماه نماد پیروزی جنبش مشروطه ایران« )در 14 مرداد 
1285 با صدور فرمان مشروطیت( و پایان بازتولید جنبش مشروطه 

ایران )با کودتای 28 مرداد 1332( می باشد.
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قانون جهت  برابر  ایران در  به »اصل تساوی همه مردم 
ایجاد تساوی حقوق شهروندی برای همه مردم ایران.«

4 - وظیفه چهارم، »محدود کردن قدرت دربار و قدرت 
جامعه  پائین  از  قدرت  ایجاد  و  تکوین  توسط  روحانیت 
شده(  سازمان یابی  سیاسی  جامعه  و  مدنی  جامعه  )با 
و  مجلس  تشکیل  آن  سنتز  »نخستین  که  می باشد« 
مشروط کردن قدرت حکومت و قدرت روحانیت توسط 
مردم  منتخب  نمایندگان  شده  تصویب  عرفی  قوانین 
و  دربار  )از  شیخ  و  شاه  از  قانون گذاری  سلب  جهت 
)شاه  مؤلفه ای  دو  قدرت  این  کردن  واگذار  و  روحانیت( 
و شیخ( به مردم و سپس نظارت کردن جامعه و مجلس 
بر حکومت و روحانیت و مسئول و پاسخگو کردن اربابان 
مردم  مقابل  در  حاکم،  مذهبی  قدرت  و  سیاسی  قدرت 
چنگ  از  قهریه  قوه  و  مذهب  قدرت  انتقال  و  مجلس  و 
اربابان قدرت حاکم سیاسی و مذهبی به دولت منتخب 
مردم و بالاخره با تفکیک قوای مجریه و مقننه و قضائیه 
از یکدیگر می باشد«؛ به بیان دیگر »یکسان سازی قوانین 
در جامعه توسط تعریف قوانین شرعی در بستر قوانین 
یکسان سازی  و  مردم  منتخب  نمایندگان  مصوبه  عرفی 
تعریف  توسط  زمینی  حکومت  و  آسمانی  حکومت 
حکومت آسمانی در بستر حکومت زمینی منتخب مردم 
و  شاه  قدرت  کردن  محدود  برای  است  چارچوبی  تنها 

شیخ در جامعه ایران.«
اجتماعی  عدالت  به  »دستیابی  پنجم،  وظیفه   -  5
در  شهروندان  همه  برابری  و  آزادی  و  قانون  توسط 
جامعه  در  مردم  منتخب  نمایندگان  مصوبه  قانون  برابر 
اساسی  قانون  متمم  هشتم  اصل  در  آنچنانکه  ایران« 
قانون  برابر  در  مردم  »تمامی  که  است  آمده  مشروطیت 
می توانیم  که  است  اینجا  از  هستند«.  الحقوق  متساوی 
ایران  جامعه  برای  مشروطیت  انقلاب  دستاوردهای 

اینچنین تعریف بکنیم که:
الف – »تکوین جامعه سیاسی« در جامعه بزرگ ایران.

شیخ  و  شاه  مؤلفه ای  دو  قدرت  کردن  »محدود   – ب 

)دربار و روحانیت( توسط قانون عرفی و زمینی مصوبه 
نمایندگان مجلس.«

ج - »ایجاد نظام شهروندی به جای نظام ایلیاتی ماقبل 
مشروطیت.«

د - »پایان دادن به نظام استبدادی دوره قاجار.«
آزادی  و  بیان  آزادی  به  ایران  جامعه  »دستیابی   - ه 

مطبوعات و تساوی افراد در برابر قانون.«
و - »تشکیل و تکوین مجلس شورای ملی« که از آن باید 
به عنوان مهم ترین دستاورد جنبش مشروطه ایران یاد 
بکنیم، زیرا منهای اینکه »مجلس شورای ملی نخستین 
بار در کشور  اولین  برای  اروپا  از  بیرون  که  بود  پارلمانی 
تأسیس  و  تشکیل  دموکراتیک  شکل  به  هم  آن  ایران، 
گردید«، از آن مهمتر اینکه »مجلس اول مشروطیت که 
مجلس اصناف بود و مجلس دوم که مجلس احزاب بود، 
حتی به لحاظ دموکراتیک جلوتر از تمامی مجلس های 

کشورهای اروپائی در آن تاریخ بوده اند.«
ه – دستاورد مهم دیگر جنبش مشروطه ایران »تصویب 
که  بود«  اول  مجلس  توسط  مشروطیت  اساسی  قانون 
صاحب  بار  اولین  برای  ایران  »جامعه  اینکه  منهای 
این  »مطابق  اینکه  آن  از  مهم تر  شد«  اساسی  قانون 
در  عرف گرائی  که  بود  آن  بعدی  متمم  و  اساسی  قانون 
قانون گذاری در جامعه ایران برای اولین بار تکوین پیدا 
کرد« یاد آوری می کنیم که »عرف گرائی در قانون گذاری 
مشروطیت  اساسی  قانون  توسط  ایران  جامعه  در 
قانون  در  دین  و  مذهب  که  نیست  این  معنای  به  هرگز 
اساسی مشروطیت کنار گذاشتند« بلکه در اینجا معنای 
از »زمینی کردن  ما عبارت است  عرف گرائی در رویکرد 
توسط  که  قانون  بودن  آسمانی  شعار  برابر  در  قانون 
می شود«  مطرح  فقهی  حوزه های  دگماتیست  روحانیت 
مشروطیت،  انقلاب  از  پیش  سال  صدها  طول  در  و 
فقهی  حوزه های  واپس گرای  و  دگماتیست  روحانیت 
برای  روایتی،  و  فقاهتی  اسلام  فقه دگماتیست  »توسط 
مردم تعیین قانون و تکلیف می کردند« و باز معنای دیگر 



نشر مستضعفین ایران   157   |   اول مرداد 1401   28

ما  رویکرد  در  مشروطیت  اساسی  قانون  در  عرف گرائی 
»متساوی الحقوق بودن تمام افراد جامعه ایران در برابر 

قانون بود.«
در  که »حقوق شهروندی مطرح شده  به ذکر است  لازم 
اسلام  ماهیت  با  آن  متمم  و  مشروطیت  اساسی  قانون 
در  فقهی  حوزه های  روایتی  و  فقاهتی  دگماتیست 
دلیل  همین  به  لذا  داشت«  قرار  کامل  تناقض  و  تضاد 
برابر قانون اساسی  نوری در  الله  بود که شعار شیخفضل 
ما  اساسی  قانون  به عنوان  »فقه  که  بود  این  مشروطیت 
و  نوری  الله  فضل  شیخ  درستی  به  زیرا  است«؛  بس  را 
طرفداران اسلام دگماتیست فقاهتی یا مشروعه خواهان 
بر این باور بودند که قانون و قانون گذاری توسط مجلس 
و متمم  قانون اساسی  به خصوص وجود  و  شورای ملی 

آن آلترناتیو فقه دگماتیست هزار ساله حوزه های فقهی 
اساسی  قانون  همین  »مطابق  الوصف،  مع  می باشد. 
مشروطیت و متمم آن بود که همه مردم ایران در برابر 
قانون  همین  مطابق  باز  و  شدند«؛  اعلام  برابر  قانون 
آن  متمم  هشت  بند  »طبق  که  بود  مشروطیت  اساسی 
شدند«.  شهروند  بار  اولین  برای  ایران  مردم  تمامی 
بود  مشروطیت  اساسی  قانون  همین  مطابق  همچنین 
روحانیت  که  کرد  تصویب  مشروطیت  اول  »مجلس  که 
در امور جزائی دیگر نباید دخالت کنند، مگر اینکه خود 
روحانیت هم برای انجام این کار از طرف دولت انتخاب 
بشوند« بنابراین مطابق همین قانون اساسی مشروطیت 
بود که »از مجلس اول تا مجلس سوم مشروطیت قدرت 
شد«؛  محدود  فقهای  حوزه های  دگماتیست  روحانیت 

که  بود  مشروطیت  اساسی  قانون  همین  مطابق  باز  و 
انقلاب برای دستیابی  می توانیم »انقلاب مشروطیت را 
بگوئیم  می توانیم  همچنین  بکنیم«.  تعریف  قانون  به 
»مشروطیت  که  بود  این  مشروطیت  کار  مهمترین  که 
حکومت و روحانیت را مشروط به قانون کرد« و می توانیم 
جنبش  ابر  کنش گران  کاغذ  روی  »بر  حداقل  که  بگوئیم 
و  را  دربار  سیاسی  قدرت  هم  توانستند  ایران  مشروطه 
را مهار  فقاهتی  هم قدرت مذهبی روحانیت حوزه های 
نمایند« هرچند که در عمل »به خصوص از بعد از به توپ 
حمایت  و  قاجار  شاه  علی  محمد  توسط  مجلس  بستن 
شیخ فضل الله نوری، دیگر مجلس در مهار قدرت دربار 
و قدرت روحانیت نتوانست مانند گذشته عمل نماید«؛ 
»در  که  کرد  پیدا  مادیت  بیشتر  زمانی  مهم  این  البته  و 

مشروطیت دوم با حاکمیت مجاهدین بر قدرت سیاسی 
)پس از عزل محمد علی شاه از قدرت و جایگزین کردن 
فرزند 11 ساله او یعنی احمد شاه قاجار( باقرخان جهت 
کسب مشروعیت بیشتر برای حزب خود در برابر احزاب 
سیاسی دیگر، بر روحانیت مشروطه خواه تکیه می کرد«؛ 

و می توانیم بگوئیم که »واژه مشروطه یعنی قانون.«
یادآوری می کنیم از آنجائیکه »تفاوت مشروطه ایران در 
که  بود  این  در  اروپا  انقلاب های  با  مقایسه  در  زمان  آن 
در کشورهای اروپائی، تحول در نظام حقوقی در راستای 
تعدیل قوانین قبلی آنها صورت می گرفت« چراکه تقریباً 
در تمامی کشورهای اروپائی »قبل از انقلاب قانون وجود 
وسیله  به  حقوقی  نظام  »تحول  لهذا،  و  است«  داشته 
در  تنها  رابطه،  این  در  اروپائی  انقلاب های  کنش گران 
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راستای اصلاح همان قوانین قبلی انجام می گرفته است، 
نه ایجاد قوانین جدید«؛ اما در خصوص جامعه ایران در 
مشروطیت،  از  قبل  »تا  آنجائیکه  از  مشروطیت  انقلاب 
آنچه که به نام قانون در جامعه ایران وجود داشته، همان 
فقه دگماتیسم و ارتجاعی حوزه های فقهی بود که توسط 
روحانیت دگماتیست و واپس گرای حوزه های فقهی )از 
دوران آل بویه و بعداً صفویه یعنی از قرن چهارم هجری 
نگون بخت  جامعه  در  قانون گذار  تنها  عنوان  به  بعد(  به 
ایران آن احکام دگماتیست فقاهتی به صورت قانون در 
آورده بودند، بدین خاطر در این رابطه بود که کنش گران 
قانون گذاری  حق  اعطای  جهت  مشروطیت  انقلاب 
آسمانی  قانون گذاری  حق  لغو  و  ایران  مردم  به  زمینی 
توسط روحانیت دگماتیست و ارتجاعی حوزه های فقهی 

مجبور بودند که از اول قانون در کشور ایجاد کنند.«
در  اساسی  قانون  جایگاه  اهمیت  فهم  برای  باری، 
است  لازم  ایران،  مشروطه  جنبش  ابر  ایجابی  فرایند 
قانون  همین  از  دفاع  در  که  باشیم  داشته  عنایت  که 
اسفندماه  کودتای  از  پس  که  بود  مشروطیت  اساسی 
راستای  در  و  حمایت  با  )که  میرپنج  رضاخان   1299
آنچنانکه  گرفت،  صورت  انگلیس  امپریالیسم  منافع 
این  توسط  پهلوی  سلطنت  تنها  »نه  می گوید:  مصدق 
رضاخان  بلکه  است،  انگلستان  سیاست  مخلوق  کودتا 
مشروطیت  انقلاب  دستاوردهای  تمامی  تا  است  مأمور 
طبق  )که  ملی  شورای  پنجم  مجلس  در  کند«(  نابود  را 
رضاخان  خود  دست ساز  پنجم  »مجلس  مصدق:  گفته 
پهلوی  حکومت  کردن  نهادینه  جهت  »رضاخان  بود«( 
و عزل احمد شاه قاجار از حکومت تلاش کرد تا توسط 
همین مجلس پنجم، با تغییر قانون اساسی مشروطیت 
به انجام این اهداف خود دست پیدا کند«. لذا از اینجا 
در  اساسی مشروطیت  قانون  از  دفاع  در  مصدق  که  بود 
جلسه ای از مجلس پنجم که برای عزل احمد شاه قاجار 
یافته  تشکیل  قاجار  جای  به  پهلوی  رژیم  جایگزینی  و 

بود گفت:

»تغییر قانون اساسی با تجدید نظر در قانون اساسی دو 
جنبه دارد، یکی جنبه داخلی که باید فهمید تغییر قانون 
اساسی نسبت به امور داخلی چه اثری می کند. یکی هم 
جنبه خارجی که باید دید نسبت به امور خارجی و روابط 
اما نسبت به جنبه  بین المللی چه اثری خواهد داشت؛ 
است،  بد  قاجاریه  خانواده  گفتیم  و  آمدیم  اگر  داخلی، 
کند.  تغییر  باید  و  نیست  منکر  کس  هیچ  خوب،  بسیار 
الوزراء  رئیس  شخص  ما  مسلم  کاندیدای  امروز  البته 
الوزراء  رئیس  آقای  خوب  و  است  میرپنج(  )رضاخان 
سلطنت  مقام  و  می شوند  سلطان  میرپنج(  )رضاخان 
کس  هیچ  بیستم  قرن  در  امروز  آیا  می کنند.  اشغال  را 
می تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است پادشاهش 
هم مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنیم آقایان همه 
هستند.  دیپلم  دارای  و  خوانده  درس  و  تحصیل کرده 
آن  می شوند  مملکت  پادشاه  میرپنج(  )رضاخان  ایشان 
نمی تواند  حرف  همچو  کس  هیچ  مسئول.  پادشاه  هم 
رضاخان  )که  بگوئیم  و  بکنیم  قهقرایی  سیر  اگر  و  بزند؛ 
میرپنج( پادشاه است رئیس الوزرا و حاکم بر همه چیز 
می گوئیم  ما  است.  صرف  استبداد  و  ارتجاع  این  است، 
بوده اند،  آزادی  مخالف  بوده اند  بد  قاجار  سلاطین  که 
مرتجع بوده اند، خوب حالا آقای رئیس الوزراء )رضاخان 
میرپنج( پادشاه شد، اگر مسئول هم شد ما سیر قهقرایی 
می کنیم. امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این همه 
خونریزی ها می خواهد سیر قهقرایی بکند و مثل زنگبار 
بشود که حتی گمان نمی کنم در زنگبار هم این طور باشد 
مملکت  مسئول  هم  و  باشد  پادشاه  هم  شخص  یک  که 
پادشاه  میرپنج(  )رضاخان  ایشان  که  گفتیم  اگر  باشد. 
به مملکت کرده ایم،  و مسئول نیستند آن وقت خیانت 
برای اینکه ایشان در این مقامی که هستند مؤثر هستند 
رئیس  مشروطه  مملکت  در  بکنند.  می توانند  کار  همه 
به  می تواند  فقط  پادشاه  پادشاه.  نه  است  مهم  الوزراء 
الوزرائی  رئیس  یک  مجلس  اعتماد  عدم  رأی  واسطه 
تمایل  واسطه  به  یا  بنشیند.  خانه اش  در  که  بفرستد  را 
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اگر  به کار بگمارد. خوب  الوزرایی را  مجلس یک رئیس 
ما قائل شویم که آقای رئیس الوزراء )رضاخان میرپنج( 
دخالت  هم  مملکت  کارهای  در  وقت  آن  بشوند  پادشاه 
کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می کند در 
زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند رئیس 
الوزراء هستند فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را 
ببرند تکه تکه ام بکنند و آقا سید یعقوب )رئیس مجلس 
در آن زمان( هزار فحش به من بدهد زیر بار این حرف ها 
سید  آقای  خونریزی،  سال  بیست  از  بعد  نمی روم. 
بودی،  آزادی خواه  بودید،  مشروطه خواه  شما  یعقوب 
بنده خودم در این مملکت شما را دیدم که بالای منبر 
حالا  می کردید،  آزادی  به  دعوت  را  مردم  و  می رفتید 
عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که 
هم شاه باشد و هم رئیس الوزراء باشد هم حاکم. اگر این 
طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است. 
ریختید؟  بی خود  را  آزادی  راه  شهدای  خون  چرا  پس 
اول  روز  از  می خواستید  دادید؟  کشتن  به  را  مردم  چرا 
بیایید بگوئید ما دروغ گفتیم، مشروطه نمی خواستیم، 
با  باید  و  جاهل  است  ملتی  یک  بگوئید  می خواستید 
نوکر  هم  بنده  بوده  این  مقصود  اگر  بشود.  آدم  چماق 
شما و مطیع شما هستم. ولی چرا بیست سال زحمت 
کشیدید؟ اگر مقصود این بود که ما خودمان را در عضو 
و  استبداد  از آن  بگوئیم  آورده  و دول متمدنه  دنیا  ملل 
مشروطه  ما  داریم،  اساسی  قانون  ما  گذشتیم،  ارتجاع 
داریم، ما رئیس الوزراء داریم، ما شاه غیر مسئول داریم 
که به موجب اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت ها 
رأی  وقت  هر  که  است  این  وظیفه اش  فقط  و  مبراست 
عدم اعتماد خودش را به موجب اصل 67 قانون اساسی 
وزیر  آن  کرد  اظهار  وزیری  یک  یا  دولت  رئیس  یک  به 
می رود توی خانه اش می نشیند، آن وقت مجدداً اکثریت 
شما  اگر  خوب  می آورد.  کار  سر  را  دولتی  یک  مجلس 
شاه  میرپنج(  )رضاخان  الوزراء  رئیس  که  می خواهید 
بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه 

ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد، اما 
این  با  وقتی  ما  اساسی  قانون  خارجی:  امور  به  نسبت 
ملل  جامعه  معروف  را  خودش  و  کرده  مقاومت  حوادث 
کرد اصولی را داراست که به موجب آن اصول تمام ملل 
اروپا می دانند که قانون اساسی یک اموراتی را به مجلس 
حق می دهد؛ و همه مردم می دانند اگر یک دولتی پیدا 
به موجب اصل  ببندد آن عهدنامه  شود و یک عهدنامه 
34 قانون اساسی که می گوید: بستن عهدنامه و مقاوله 
نامه ها، اعطای امتیازات )انحصار( تجارتی و صنعتی و 
فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه 
باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای 
می باشد،  دولت  صلاح  آن ها  استتار  که  عهدنامه هایی 
باید  که  می داند  ملل  جامعه  یعنی  می دانند  مردم  همه 
قانون   25 اصل  همچنین  و  باشد؛  مجلس  تصویب  به 
که  عنوان  هر  به  دولتی  استقراض  می گوید:  که  اساسی 
و تصویب  با اطلاع  از خارجه  از داخله خواه  باشد خواه 
مجلس شورای ملی خواهد شد، این را همه خوانده اید 
و فهمیده اید. اصل 36 قانون اساسی را هم که می گوید: 
ساختن راه های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه 
به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به 
تصویب مجلس شورای ملی است. همه می دانند قانون 
اساسی یک اصولی را داراست و یک معروفیتی را پیدا 
کرده است که این معروفیت را بنده گمان نمی کنم در هر 
موقعی پیدا بشود، یعنی غالباً با یک مشکلاتی تصادف 
کرده وقتی آن اشخاص که می خواستند با ما یک معاهده 
بکنند به یک اصل قانون اساسی که رسیده اند دیده اند 
که یک قانون اساسی است و یک مجلس و یک تصویبی 
اساسی  قانون  بنابراین  است،  لازم  مجلس  رأی  به  هم 
یک اصولی دارد که به واسطه معروفیتش به عقیده بنده 
نشود  پیدا  مماتی  و  حیاتی  قضیه  یک  تا  المقدور  حتی 
که لازم  بودن یک شرایطی  با  داد. مگر  تغییر  نبایستی 
را  اساسی  قانون  بنده  است.  اساسی  قانون  تغییر  برای 
بلکه  نباشد  تغییر  قابل  که  نمی دانم  الهی  قانون  یک 
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قانون اساسی را کار بشری می دانم و بشر هم او را باید 
تغییر بدهد ولی وقتی یک ضرورت تامی پیدا کند و تمام 
معایب و محاسنش سنجیده شود و عجله در کار نباشد.«
آنچه که از عبارات فوق مصدق برای ما قابل فهم است 

اینکه:
1 - در عبارات فوق مصدق بر این باور است که »مشروطیت 
و دستاوردهای مشروطیت و در رأس همه دستاوردهای 
مشروطیت  اساسی  قانون  با  تنها  و  تنها  مشروطیت، 
قابل تعریف می باشد«؛ بنابراین، در این رابطه است که 
می توانیم بگوئیم که مصدق »اصلًا مشروطیت را با قانون 
باور  این  بر  او  و  می نماید«  تعریف  مشروطیت  اساسی 
شکست  و  کشاندن  انحراف  به  و  زوال  راه  »هم  که  است 
مشروطیت  اساسی  قانون  تحریف  مسیر  از  مشروطیت 
می گذرد و هم راه اعتلا و بازسازی و بازتولید مشروطیت 
اساسی  قانون  بهینه  بازسازی  و  پاسداری  طریق  از 

مشروطیت و اصلاح هدف دار آن می گذرد.«
2 - مصدق در عبارات فوق معتقد است که »بدون وجود 
به عبارت دیگر در خلاء  یا  و  قانون اساسی دموکراتیک 
قانون اساسی دموکراتیک، ما نمی توانیم به صورت خود 
به خودی به دموکراسی در کشور ایران دست پیدا کنیم.«
قدرت  مهار  »مکانیزم  که  است  باور  این  بر  مصدق   -  3
سیاسی حاکم در قانون اساسی مشروطیت بر پایه عدم 
بخواهیم  اگر  لذا  استوار است«.  پادشاه  بر  تمرکز قدرت 
باز  را  مشروطیت  شاه،  قدرت  تمرکز  چارچوب  »در 
تعریف بکنیم، حاصلی جز بازتولید استبداد دوران پیشا 

مشروطیت تاریخ ایران نخواهد داشت.«
4 - مصدق در رابطه »با افشای ترفند رضاخان میرپنج 
جهت تمرکز قدرت در دست خودش و بازتولید استبداد 
دستاوردهای  تمامی  بردن  بین  از  و  ایران  کشور  در 
مشروطیت« در عبارات فوق به وضوح مطرح می کند که 
»رضاخان میرپنج با تغییر در قانون اساسی مشروطیت 
ایران  جامعه  اصلاح  دنبال  به  پنجم،  مجلس  توسط 
خودش  برای  استبداد  بازتولید  دنبال  به  بلکه  نیست، 

می باشد.«
دودمان  شدن  »جایگزین  مصدق  فوق  عبارات  در   -  5
راستای  در  تنها  نه  قاجاریه،  دودمان  جای  به  پهلوی 
مسیر  در  برعکس  بلکه  نمی داند  مشروطیت  بازتولید 

شکست مشروطیت ارزیابی می کند.«
6 - در عبارات فوق مصدق معتقد است که »اگر رضاخان 
توسط تحریف قانون اساسی مشروطیت قدرت خودش 
باز  او  برای  اساسی  قانون  تغییر  باب  بکند  نهادینه  را 
قدرت های  اهداف  اجرای  جهت  آینده  در  او  و  می شود 
)مثل  انگلیس  امپریالیسم  آنها  رأس  در  و  استعماری 
استعماری  ضد  بندهای  حتی  دارسی(  قرارداد  تمدید 
ایران  مردم  ملی  منافع  از  حمایت  راستای  در  )که 
اضافه  داد«.  خواهد  تغییر  استعمار  نفع  به  می باشد( 
)توسط  توانست  میرپنج  رضاخان  که  بعداً  که  می کنیم 
و  پادشاهی  به  خود(  پنجم  دست ساز  مجلس  همین 
قدرت متمرکز دست پیدا کند، در راستای اجرای اهداف 
از پیش مشخص شده سرمایه داری جهانی به سرکردگی 
را  ملی  شورای  مجلس  »همین  انگلیس،  امپریالیسم 

بزرگترین سد و مانع خود دید و آن را طویله نامید.«
قانون  جوهر  خصوص  در  فوق  عبارات  در  مصدق   -  7
اساسی  »قانون  که  است  معتقد  مشروطیت  اساسی 
تغییر  قابل  غیر  که  نیست  الهی  قانون  یک  مشروطیت 
به  لازم  که  است  بشری  قانون  یک  برعکس  بلکه  باشد، 
با این شرط که این تغییر قانون اساسی  تغییر است اما 
به صورت دموکراتیک و در راستای منافع مردم باشد، نه 
منافع استعمارگران و دیکتاتورهائی مثل رضاخان که با 
تغییر قانون اساسی مشروطیت می خواهند کشور ایران 
قدرت  تمرکز  عرصه  در  مشروطیت  پیشا  فرایند  به  را 
است  رابطه  همین  در  ایحال،  علی  ببرند«.  سیاسی 
اسفند  کودتای  با  »رضاخان  که  بود  معتقد  مصدق  که 
منافع  مرکزی  دولت  تقویت  و  استبداد  با  تا  آمد   1299
تأمین  را  انگلیس  امپریالیسم  و  جهانی  سرمایه داری 
نابود کند«.  را  نماید و تمامی دستاوردهای مشروطیت 
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باز در همین رابطه است که می توانیم بگوئیم که »علت 
مخالفت مصدق با پیشنهاد جمهوریت رضاخان میرپنج 
شاهی  احمد  می گفت  او  که  بود  این  پنجم  مجلس  در 
از یک  بهتر  ندارد  ما  کار  به  کاری  و  لندن نشسته  که در 
قلدری مثل رضاخان است«؛ و باز در همین رابطه بود که 
»مصدق قرارداد ننگین 1919 وثوق الدوله ضربه کلیدی 
به مشروطیت می خواند و کودتای 1299 رضاخان که با 
انگلیس صورت گرفت، در راستای  امپریالیسم  حمایت 
الدوله  وثوق  خورده  شکست  قرارداد  همان  بازتولید 

تعریف می کرد.«
اکتبر 1917 روسیه، قشون  انقلاب  با  یادآوری می کنیم 
روس ها  عقب نشینی  با  شدند  خارج  ایران  از  روس 
روس ها،  غیبت  در   1919 سال  در  ایران  شمال  از 
امضاء  الدوله  وثوق  با  قرارداد  یک  انگلیس  امپریالیسم 
کردند که طبق قرارداد 1919 وثوق الدوله پس از خروج 
الحفاظ  تحت  یکپارچه  صورت  به  ایران  کشور  روس ها 
قرارداد  با  مخالفت  با  رابطه  در  لذا  گرفت  قرار  انگلیس 
کلنل  )از  منطقه ای  جنبش های  که  بود  الدوله  وثوق 
در  خان  کوچک  تا  خراسان  در  پسیان  خان  محمدتقی 
روندی  آذربایجان(  در  خیابانی  محمد  شیخ  تا  و  گیلان 
جنبش های  اعتلای  همین  و  کردند  پیدا  اعتلا  به  رو 
منطقه ای باعث گردید که تا وثوق الدوله استعفا بدهد، 
که  بود  الدوله  وثوق  قرارداد  حفظ  راستای  در  بنابراین 
 1299 ماه  اسفند  کودتای  به  اقدام  انگلیس  امپریالیسم 

رضاخان کرد.
این  معلول  مشروطیت  انقلاب  شکست  و  ناکامی   - ثانیاً 

عوامل بودند:
تطبیقی  جنبش  یک  ایران  مشروطه  جنبش   - اول 
نبود، چرا که طبقه متوسط شهری یا طبقه کارگری در 
آن  روی  که  نداشت  وجود  ایران  جامعه  در  شرایط  آن 

بایستد.
انقلاب  نخستین  مشروطیت  انقلاب  گرچه   – دوم 
دموکراتیک قاره آسیا بود و این دموکراتیک بودن انقلاب 

مشروطیت بر پایه خواسته های دموکراتیک کنش گران یا 
منورالفکرهای این انقلاب )که عبارت بودند از حاکمیت 
قانون،  برابر  در  مردم  تساوی  اصل  قوا،  تفکیک  قانون، 
عرف گرائی و یا زمینی کردن قانون و حکومت، جایگزین 
نظام  و  ایلیاتی  نظام  جای  به  شهروندی  حقوق  کردن 
رعیتی و نظام تعبدی و تکلیفی و تقلیدی( مادیت پیدا 
کنیم  فراموش  نباید  احوال  این  همه  با  ولی  بود،  کرده 
که »در مشروطیت به علت اینکه شرایط عینی و ذهنی 
نگرفته  شکل  ایران  جامعه  در  هنوز  دموکراسی  تکوین 
گفتمان  عنوان  به  نتوانست  دموکراسی  گفتمان  بود، 

غالب در جامعه ایران درآید.«
بدانیم  که  است  لازم  موضوع  این  بیشتر  توضیح  در 
سه  تنها  ایران،  مشروطه  جنبش  تکوین  زمان  در  که 
درصد مردم ایران سواد داشتند و تنها دبیرستان کشور 
دارالفنون )دبیرستان فنی و پلی تکنیک( بود که توسط 
امیرکبیر تأسیس شده بود و دانشگاهی در کشور وجود 
ایران  جامعه  میلیونی   11 تا   10 جمعیت  از  و  نداشت 
آنها  درصد   12 تا   10 تنها  مشروطیت  انقلاب  زمان  در 
یعنی حدود یک و نیم میلیون نفر آنها شهرنشین بودند 
و از جمعیت 150 تا 250 هزار نفری شهر تهران در آن 
حداکثر  بودند  بالغ  آنها  نفر  هزار   80 از  بیش  که  زمان 
ایران  مشروطه  جنبش  در  تهران  مردم  از  نفر  هزار  ده 
دخالت فعال داشتند این هم بدون داشتن سازماندهی 
اجتماعی و سیاسی و حتی مذهبی، همچنین در زمان 
و  بودند  عشایر  ایران  جامعه  از  درصد   30 مشروطیت 
بودند  روستائی  بقیه  و  بودند  12 درصد شهرنشین  تنها 
و دوری مسافت و بزرگی کشور و ضعف وسایل ارتباطات 
و حمل و نقل باعث مشکل رابطه و پیوند بین کنش گران 
جنبش مشروطه ایران شده بود بطوریکه در آن زمان 17 
روز برای طی مسافت بین تبریز و تهران و 15 روز زمان 
از  حرکت  برای  ماه   2 و  تهران  به  مشهد  از  حرکت  برای 
خوزستان تا تهران زمان نیاز داشت. به عنوان مثال در 
جلسه  اولین  گرچه  که  کنیم  اشاره  می توانیم  رابطه  این 
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سخنرانی  با   1285 مهرماه   13 در  ملی  شورای  مجلس 
مظفرالدین شاه در کاخ گلستان شروع شد، تقی زاده که 
بعد  بود 17 روز  تبریز  از شهر  نماینده مجلس  نخستین 
توانست در مجلس اول حضور پیدا کند و از همه مهمتر 
اینکه زنان ایران در سپهر مشروطیت جایگاهی نداشتند 
و طبق متمم قانون اساسی که در مهر ماه 1286 یعنی 14 
ماه بعد از صدور فرمان مشروطیت )در 14 مرداد 1285( 
توسط اولین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید، 
زنان ایران در ردیف کودکان و مجرمان و دیوانگان بودند 
انتخاب کردن  و  انتخاب شدن  یا  و  دادند  از حق رأی  و 
حتی  که  بود  وخیم  آنچنان  شرایط  این  و  بودند  محروم 
قانون  تدوین  در  مصدق  دولت  زمان  در   1331 سال  در 
فقهی  حوزه های  روحانیت  مخالفت  دلیل  به  انتخابات 
با  رابطه  در  آزادی خواهان کشور  و  دولت مصدق  تلاش 
دوره  مجالس  در  و  ماند  بی نتیجه  ایران  زنان  رأی  حق 
مدرس  خود  حتی  مجلس  روحانیت  شانزدهم  تا  اول 
می کردند  مخالفت  ایران  زنان  رأی  حق  با  شدت  به 
تحت  آزادی  نهضت  که  دیدیم   42 سال  در  آنچنانکه 
مدیریت مهندس مهدی بازرگان و سید محمود طالقانی 
سحابی اطلاعیه ای دادند و اعلام کردند که این  یدالله  و 
خیلی مضحک است که بخواهیم به زنان ایران حق رأی 
ایالتی و ولایتی و مجلس شورا  انتخابات نمایندگان  در 
که  کرد  اعلام  رسماً   42 و   41 سال  در  خمینی  و  بدهیم 
اسلام است؛  به مجلس مخالف صریح  ایران  زنان  ورود 
یک  در  دموکراسی  اصلًا  که  است  شرایطی  در  این  و 
جامعه بر پایه نقش همه جانبه نیمی از جمعیت جامعه 
یعنی زنان قابل تعریف می باشد و قطعاً تا زمانی که زنان 
جامعه از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی غایب باشند 

امکان تکوین دموکراسی در جامعه وجود ندارد.
ماحصل آنچه که تا اینجا گفتیم اینکه:

1 - بزرگ ترین دستاورد جنبش مشروطه ایران، »تکوین 
پارلمان یا مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی 
و  شرعی  قانون  و  عرفی  قانون  دوگانگی  بردن  بین  از  و 

دوگانگی حاکمیت آسمانی و حاکمیت زمینی بود.«
»برای  توانستند  ایران  مردم  مشروطیت  انقلاب  با   -  2
اولین بار به عنوان فاعل اجتماعی در صحنه تاریخ ایران 

وارد بشوند.«
3 - اصول بنیادین جنبش مشروطه ایران عبارت بودند 

از:
الف - قانون گرائی.

ب – برابری همه شهروندان در برابر قانون.
ج – آزادی خواهی و یا دموکراسی طلبی.

سیاسی،  حقوقی،  عدالت خواهی  یا  و  ظلم ستیزی   – د 
اقتصادی و اجتماعی.

4 - گفتمان مشروطیت سنتز جدیدی بر پایه سه گفتمان 
بود:

قائم  و  میرزا  عباس  امثال  مدرن سازی،  گفتمان   - اول 
مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر.

خان  میرزایوسف  امثال  قانون گرائی،  گفتمان   - دوم 
مستشارالدوله و میرزا ملکم خان.

امثال  سیاسی،   – اجتماعی  اصلاحات  گفتمان   - سوم 
میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف؛ به عبارت دیگر گفتمان 
سه  پیوند  محصول  بود  جدیدی  سنتز  مشروطیت 
گفتمان مدرن سازی و قانون گرائی و اصلاحات اجتماعی 

– سیاسی.

5 - مبانی برنامه کنش گران اصلی جنبش مشروطه ایران 
عبارت بودند از:

الف – نوسازی دموکراتیک جامعه ایران.
ب - تبدیل قدرت سیاسی و مذهبی شاه و شیخ )دربار و 

روحانیت( به قدرت مقید به قانون.
ج – ایجاد نظام دموکراتیک یکپارچه منسجم اجتماعی 

و حقوقی و سیاسی و اقتصادی.
د - فراهم آوردن امکان مشارکت جامعه ایران در زندگی 
صورت  به  هم  آن  خود،  سرنوشت  تعیین  برای  سیاسی 

دموکراتیک.
ه – ایجاد تحولات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی برای 
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غلبه بر عقب ماندگی جامعه ایران.
 1288  –  1284 سال های  در  مشروطیت  انقلاب   -  6
هجری شمسی توانست در عرصه های گوناگون فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی جامعه عقب مانده ایران تحول همه 

جانبه ایجاد نماید.
7 - در مشروطیت، روشنفکران به دنبال قانون خواهی، 
نخبگان به دنبال مدرنیته و مردم به دنبال ظلم ستیزی 

و عدالت خواهی بودند.
آسمان  در  »رعد  هرگز  و  هرگز  مشروطیت  انقلاب   -  8
ایران نبوده است، بلکه برعکس نخستین انقلاب  بی ابر 
دموکراتیک در قاره آسیا بود که توانست بزرگترین تحول 
در نظام اجتماعی جامعه ایران با جایگزین کردن نظام 
جانشین  را  شهروند  رعیتی،  نظام  جای  به  شهروندی 
رعیت بکند و همچنین توانست بزرگترین تحول در نظام 
جای  به  قانون  کردن  جایگزین  با  ایران  جامعه  حقوقی 

فقه دگماتیست حوزه های فقاهتی بوجود بیاورد.«
از  اقتباس  قانون اساسی مشروطیت  از  - تنها 7 ماده   9
قانون اساسی بلژیک شده بود، بنابراین طرح اینکه قانون 
اساسی مشروطیت کپی برداری از قانون اساسی بلژیک 
کنش گران  رویکرد  البته  نیست.  صحیح  است،  بوده 
یک  مشروطیت  اساسی  قانون  تنظیم  در  مشروطیت 
رویکرد انطباقی بوده نه تطبیقی؛ بنابراین اقتباس آنها 
مورد  رابطه  این  در  می بایست  بلژیک  اساسی  قانون  از 

نقد قرار بگیرد.
ننگین 1919  »قرارداد  آنچنانکه مصدق می گفت،   -  10
در  چراکه  زد،  مشروطیت  به  کلیدی  ضربه  الدوله  وثوق 
چارچوب این قرارداد بود که پس از خروج قشون روسیه 
نفوذ  تحت  یکپارچه  صورت  به  ایران  کشور  ایران،  از 
امپریالیسم انگلیس درآمد«، لهذا، در مخالفت با قراردا 
از  منطقه ای  جنبش های  که  بود  الدوله  وثوق   1919 د 
در  پسیان  کلنل  جنبش  تا  گیلان  در  جنگل  جنبش 
خراسان و جنبش خیابانی در آذربایجان شکل گرفتند 
و  منطقه ای  جنبش های  این  با  مقابله  راستای  در  و 

الدوله  وثوق   1919 خورده  شکست  قرارداد  بازتولید 
انگلیس   – رضاخان   1299 ماه  اسفند  کودتای  که  بود 
کودتای  با  میرپنج  رضاخان  بنابراین،  کرد،  پیدا  تکوین 
تقویت  و  استبداد  با  تا  رسید  قدرت  به   1299 انگلیسی 
سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری  منافع  مرکزی  دولت 

امپریالیسم انگلیس را تأمین نماید.
اجرای  با   )1332 مرداد   28(  1953 اوت   19 در   -  11
زاهدی و با  الله  فضل  کودتای نظامی با رهبری سرلشکر 
افسران  مستقیم  دخالت  و  بریتانیا  مستقیم  درخواست 
و  آمریکا  سفارت  لجستیکی  نفرات  و  آمریکا  اطلاعاتی 
حمایت همه جانبه دولت آمریکا از کودتاگران و حمایت 
رهبری  تحت  فقهی  حوزه های  روحانیت  جانبه  همه 
دولت  تنها  دربار،  و  کودتاگران  از  کاشانی  و  بروجردی 
دموکراتیک تاریخ ایران سرنگون شد؛ که نخستین سنتز 
کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت مصدق )پیر 
بازتولید  امکان  ایران( سترون شدن  در  دیر دموکراسی 
ایران و همچنین فراهم شدن شرایط  جنبش مشروطه 
برای بازتولید جنبش ارتجاعی مشروعه خواهان در قیام 

15 خرداد 42 تحت رهبری خمینی بود.
12 - جنبش مشروعه خواهان تحت رهبری خمینی در 
15 خرداد 42 نشان شکست جنبش مشروطه ایران بود، 
جنبش  دیگر  که  داد  نشان   42 خرداد   15 قیام  که  چرا 
یادآوری  نمی باشد.  بازتولید  قابل  ایران  مشروطه 
انقلاب مشروطیت آن مشروطه خواهان  که در  می کنیم 
فضل  شیخ  هژمونی  تحت  مشروعه خواهان  بر  که  بودند 
الله نوری مسلط شدند، اما از 15 خرداد 42 این جنبش 
بر  که  بودند  خمینی  هژمونی  تحت  مشروعه خواهان 
پیروز  مصدق  هژمونی  تحت  مشروطه خواهان  جنبش 

گردیدند. ☼

پایان
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معلم کبیرمان شریعتی می گوید:
کدام  قرآن،  به  بازگشت  راه؟  چه  از  است،  اسلام  تولد  تجدید  ما  »هدف 
با چه راه و روشی؟ از طریق مکتب حسین«  قرآن؟ قرآن علی، چگونه؟ 

)م. آ - ج 22 - ص 337(.
همچنین حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری، سر سلسله جنبان 

پروسه بازسازی یا تبیین اسلام تطبیقی قرآنی در قرن بیستم می گوید:

زآتش او شعله ها اندوختیمرمز قرآن از حسین آموختیم

ملت خوابیده را بیدار کردخون او تفسیر این اسرار کرد

لاله در ویران ها کارید و رفتبر زمین کربلا بارید و رفت

موج خون او چمن ایجاد کردتا قیامت قطع استبداد کرد

خود نکردی با چنین سامان سفرمدعایش سلطنت بودی اگر

یعنی آن اجمال را تفصیل بودسر ابراهیم و اسمعیل بود

سطر عنوان نجات ما نوشتنقش الا الله بر صحرا نوشت

تازه از تکبیر او ایمان هنوزتار ما از زخمه اش لرزان هنوز

)کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوری - فصل رمز بی خودی - ص 75 - سطر 17(

جوهر  و  فلسفه  باب  در  فوق،  گفتمان  دو  بین  ساده  مقایسه  یک  در 
و  آگاهی بخش  و  جنبشی 
عدالت طلبانه  و  رهائی بخش 
و  عاشورا  آزادی خواهانه  و 
می توانیم  حسین،  مکتب 
هر  که  کنیم  نتیجه گیری 
که  باورند  این  بر  اینها  دو 
»نخستین فونکسیون جنبش 
حسین  مکتب  و  عاشورا 

آن  آگاهی بخش  فونکسیون  ما،  برای 
اسلام  تطبیقی  بازسازی  عرصه  )در 
از  ما  فهم  تطبیقی  بازسازی  تاریخی، 
ما  شناخت  تطبیقی  بازسازی  قرآن، 
اسلام  پیامبر  رهائی بخش  جنبش  از 
علی(  امام  عدالت خواهانه  جنبش  و 
می باشد« شاید، معنای دیگر این حرف 
فونکسیون  پایه  بر  »تنها  که  باشد  آن 
حسین  مکتب  و  عاشورا  آگاهی بخش 
بعدی  فرایند  ما می توانیم در  که  است 
عاشورا  دیگر  عملکردهای  و  کارکرد  به 
و مکتب حسین برای راهبری نظری و 
عملی، پراکسیس سیاسی و اجتماعی، 
رهائی بخش  عدالت طلبانه،  جنبشی، 
پیدا  دست  خودمان  آزادی خواهانه  و 

کنیم.«
به  دستیابی  »بدون  که  است  بدیهی 
مکتب  و  عاشورا  آگاهی بخش  جوهر 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

»عاشورا یک منشور تاریخی و دینامیک می باشد که کنش گران 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می توانند توسط بازشناسی 
متدیک و مستمر تطبیقی آن، به عنوان یک روش و متد به بازسازی 
تطبیقی اسلام تاریخی و بازتفسیر تطبیقی قرآن و نهج البلاغه و 
خوارجی،  دگماتیست  اسلام  با  ایجابی  و  سلبی  مستمر  مبارزه 

فقاهتی و روایتی و حکومتی دست پیدا کنند.«

1
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و  رهائی بخش  و  جنبشی  جوهر  فهم  امکان  حسین 
عدالت طلبانه و آزادی خواهانه آن برای ما وجود ندارد«. 
البته باید بر این مطلب بیافزائیم که »در چارچوب فهم 
دیالکتیکی عاشورا و مکتب حسین، آنچنانکه بدون فهم 
جوهر آگاهی بخش عاشورا و مکتب حسین ما نمی توانیم 
عدالت طلبانه  و  رهائی بخش  و  جنبشی  جوهر  فهم  به 
پیدا  دست  حسین  مکتب  و  عاشورا  آزادی خواهانه  و 
و  حق طلبانه  و  جنبشی  جوهر  فهم  بدون  قطعاً  کنیم، 
عدالت طلبانه و آزادی خواهانه عاشورا و مکتب حسین، 
و  عاشورا  آگاهی بخش  جوهر  به  توانست  نخواهیم  ما 
مکتب حسین در عرصه بازسازی تطبیقی اسلام تاریخی 
و تفسیر تطبیقی قرآن، محمد و نهج البلاغه علی دست 

پیدا کنیم.«
پر واضح است که اگر با این نگاه بخواهیم به تماشاگری 
وظایف  از  »یکی  بپردازیم،  حسین  مکتب  و  عاشورا 
کنش گران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران آن است 
حق طلبانه  جنبش  بازشناسی  به  مستمر  صورت  به  که 
عاشورای حسین بپردازند تا توسط آن بتوانند به عاشورا 
و مکتب حسین هم به عنوان یک روش آگاهی بخش در 
تطبیقی  فهم  و  تاریخی  اسلام  تطبیقی  بازسازی  عرصه 
هم  و  کنند  پیدا  دست  علی  نهج البلاغه  و  محمد  قرآن 
همین بازشناسی مستمر تطبیقی عاشورا و مکتب حسین 
معرفت  عصای  بتواند  نگرش  و  رویکرد  یک  عنوان  به 
کنش گران پیشگام در راستای راهبری مبارزه جنبشی و 
حق طلبانه و عدالت طلبانه و آزادی خواهانه امروز جامعه 
بزرگ ایران بشود«؛ به بیان دیگر در رویکرد کنش گران 
»بازشناسی  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
عاشورا  دگماتیستی(  نه  و  انطباقی  )نه  تطبیقی  مستمر 
از  تجلیل  و  عظمت  طرح  خاطر  به  حسین  مکتب  و 
افتاده  اتفاق  پیش  قرن  چهارده  که  تاریخی  حادثه  یک 
جنبش  مستمر  بازشناسی  برعکس  بلکه  نیست، 
نظری در  و مکتب حسین در عرصه  حق طلبانه عاشورا 
راستای دستیابی به راه و روش بازسازی مستمر اسلام 

تطبیقی، در عصر و زمان خودمان می باشد و در عرصه 
راهبری  مکانیزم ها جهت  به  عنوان دستیابی  به  عملی 
جنبش های آگاهی بخش و رهائی بخش و عدالت طلبانه 
و آزادی خواهانه خودجوش تکوین یافته از پائین امروز 
بازشناسی  توسط  یعنی  می باشد«؛  ایران  بزرگ  جامعه 
کنش گران  حسین  عاشورای  پروسه  تطبیقی  مستمر 
از  پیوسته  باید  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
حسین  عاشورای  حق طلبانه  جنبش  تبیین  و  تحلیل 
بیاموزند که چگونه امام حسین در طول پنج ماه دوازده 
روز )از 28 رجب سال 60 تا دهم محرم سال 61 هجری( 
کردن حرکت درونی جنبش حق طلبانه  برونی  بستر  در 
آن  درونی  و  تکوین  اولیه  پروسه  حداقل  )که  خودش 
 50 سال  در  حسن  امام  شهادت  از  حق طلبانه  جنبش 
هجری، یعنی ده سال قبل از آن تحت رهبری و راهبری 
بود(  کرده  پیدا  تکوین  حسین  امام  خود  مدیریت  و 
»توانست در چارچوب به چالش کشیدن سلبی و ایجابی 
اسلام دگماتیست فقاهتی و قدرت گرای حکومتی حاکم 
بنی امیه، به بازسازی تطبیقی اسلام قرآنی پیامبر اسلام 

و امام علی بپردازد.«
طبیعی است که در این رابطه باید بپذیریم که دیگر برای 
کنش گران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران »عاشورا 
و مکتب حسین یک حادثه تاریخی نیست که در گذشته 
اتفاق افتاده و در گذشته هم پایان یافته باشد و حداکثر 
باشد«  گذشته  واقعه  آن  بزرگداشت  و  تجلیل  ما  وظیفه 
دینامیک  و  تاریخی  منشور  یک  »عاشورا  برعکس  بلکه 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش  کنش گران  که  می باشد 
مستمر  و  متدیک  بازشناسی  توسط  می توانند  ایران 
بازسازی  به  متد  و  روش  یک  عنوان  به  آن،  تطبیقی 
و  قرآن  تطبیقی  بازتفسیر  و  تاریخی  اسلام  تطبیقی 
اسلام  با  ایجابی  و  سلبی  مستمر  مبارزه  و  نهج البلاغه 
حکومتی  و  روایتی  و  فقاهتی  خوارجی،  دگماتیست 

دست پیدا کنند.«
از اینجا است که باید داوری کنیم که »نگاه محمد اقبال 
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و  منشوری  نگاه  یک  حسین،  عاشورای  به  شریعتی  و 
دینامیک می باشد نه نگاه استاتیک گذشته گرا« همچنین 
باید بگوئیم که »نگاه اقبال و شریعتی به عاشورا و مکتب 
تطبیقی  فهم  برای  روش شناسانه  نگاه  یک  حسین 
جنبش  و  اسلام  پیامبر  رهائی بخش  جنبش  و  قرآن 
عدالت خواهانه علی می باشد« و باز باید بگوئیم که »نگاه 
اقبال و شریعتی به عاشورا و مکتب حسین و به رهبری 
و راهبری امام حسین یک نگاه جنبشی حق طلبانه ضد 
استبدادی و ضد استحماری و ضد استثماری می باشد، 
نه یک نگاه حکومت گرایانه و یا قدرت گرایانه در راستای 
سیاسی  قدرت  در  مشارکت  یا  سیاسی  قدرت  کسب 

حاکم.«
که  باشیم  داشته  عنایت  باید  که  است  اینجا  از  باری، 
جریان هائی  و  افراد  »تمامی  گذشته  قرن   14 طول  در 

به تحلیل عاشورا پرداخته اند  با رویکرد دگماتیستی  که 
باز  قرآن  شناخت  و  فهم  و  تاریخی  اسلام  شناخت  در 
دچار همان رویکرد و زندان دگماتیستی نظری و عملی 
با  که  جریان هائی  و  افراد  »تمامی  آنچنانکه  شده اند«. 
رویکرد انطباقی به تحلیل عاشورا پرداخته اند در عرصه 
بازسازی اسلام تاریخی و بازشناسی قرآن گرفتار همان 
)مانند  که  افرادی  »تمامی  و  شده اند«  انطباقی  رویکرد 
تطبیقی  رویکرد  با  که  جریان هائی  و  شریعتی(  و  اقبال 
عرصه  در  پرداخته اند  حسین  عاشورای  بازشناسی  به 
بازسازی اسلام تاریخی و بازشناسی قرآن در چارچوب 
هرگز  و  کرده اند  عمل  بازسازی  تطبیقی  رویکرد  همان 

گرفتار ورطه دگماتیست و انطباق در رویکرد نشده اند.«
و  اقبال  رویکرد  با  رابطه  در  اینجا  در  که  سوالی  حال، 
حسین  مکتب  و  عاشورا  شناخت  به  نسبت  شریعتی 
اقبال و هم شریعتی  »اگر هم  اینکه  قابل طرح می باشد 
حسین  عاشورای  بازشناسی  به  تطبیقی  رویکرد  با 
گفتمانی  تفاوت  آنها  عاشورای  تحلیل  در  و  پرداخته اند 
تطبیقی  متفاوت  گفتمان  دو  دارد، وجه مشترک  وجود 

آنها کدامند؟«
در پاسخ به این سؤال باید عنایت داشته باشیم که:

اولًا - هم شریعتی و هم اقبال )برعکس مولوی که عاشورا 
امر فردی و نفسانی و درونی  به عنوان یک  و حسین را 
تحلیل می کند( »عاشورا را در بستر یک حرکت انسانی، 
اجتماعی و تاریخی تحلیل می نمایند، نه فردی و درونی 

و نفسانی و اخلاقی.«
شریعتی  هم  و  اقبال  هم   - ثانیاً 
را  حسین  مکتب  و  عاشورا  »جوهر 
استحمارستیزی  و  استبدادستیزی 
استعبادستیزی  و  استثمارستیزی  و 
ایجاد  برای  تلاش  نه  می کنند،  تعریف 
حکومت اسلامی یا کسب قدرت سیاسی 

و یا مشارکت در قدرت سیاسی.«
ثالثاً - هم اقبال و هم شریعتی »عاشورا 
را به عنوان یک پروسه مبارزه دائمی و 
همیشگی تحلیل می کنند، نه یک حادثه تاریخی که در 
گذشته اتفاق افتاده و ربطی به جامعه و یا جوامع امروز 

بشر ندارد.« ☼

ادامه دارد

»نگاه اقبال و شریعتی به عاشورا و مکتب حسین و به 
رهبری و راهبری امام حسین یک نگاه جنبشی حق طلبانه 
استثماری  ضد  و  استحماری  ضد  و  استبدادی  ضد 
قدرت گرایانه  یا  و  نگاه حکومت گرایانه  یک  نه  می باشد، 
قدرت  در  مشارکت  یا  سیاسی  قدرت  کسب  راستای  در 

سیاسی حاکم.«
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زنان،  جنبش  کارگران،  جنبش  از  )اعم  اجتماعی  جنبش های  چرا   -  19
خلاء  در  شرایط  این  در  غیره(  و  بازنشستگان  جنبش  معلمان،  جنبش 
بر  و تکیه  با جنبش دانشجوئی  پیوند  سازمان یابی سراسری خود، بدون 
نقش آوانگاردی این جنبش نمی توانند در کوتاه مدت توازن قوا در عرصه 

میدانی به سود خود تغییر بدهند؟
20 - چرا در این شرایط حساس و تندپیچ تاریخ ایران، رویکرد تغییرگرایانه 
ساختاری )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( جنبش دانشجوئی 
و  خودجوش  جنبش های  با  افقی  و  عمودی  پیوند  پایه  بر  تنها  ایران، 
خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک و مستقل )از حکومت و جریان های 
پائین می تواند  از  یافته  از کشور( و تکوین  جامعه سیاسی داخل و خارج 

مادیت پیدا کند؟
21 - آیا در شرایط حاضر بحران جنبش دانشجوئی ایران، بحران گفتمانی 
است یا بحران استراتژی – تاکتیکی است و یا بحران اتحاد و سازمان یابی 

سراسری می باشد؟
باری، در پاسخ به سوال های کلیدی فوق در خصوص جنبش دانشجوئی 
 – سیاسی  حیات  الآن(  الی   20 شهریور  )از  گذشته  سال   80 در  ایران 
اجتماعی )به خصوص در فرایند 68 ساله پسا قیام سه روزه، از شنبه 14 
تا دوشنبه 16 آذرماه 32 و بالاخص در فرایند 42 سال عمر رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم، این جنبش( باید به این موارد عنایت بکنیم:
– سیاسی جنبش دانشجوئی  الف - فراز و فرود منحنی حرکت اجتماعی 
حیات  هذا(  زماننا  الی   20 شهریور  )از  گذشته  سال   80 طول  در  ایران 
جنبش  این  درونی  بحران های  سنتز  و  »مؤلود  اجتماعی اش   – سیاسی 
امنیتی  و  سرکوب گر  دستگاه های  فراگیر  سرکوب  مولود  نه  می باشد، 
بر  ما  باور  رابطه  این  توتالیتر شاه و شیخ« زیرا در  چند لایه ای رژیم های 
و  خودجوش  سیاسی   – اجتماعی  »جنبش های  اگر  که  دارد  قرار  امر  این 

خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک 
از  مستقل  و  پائین  از  یافته  تکوین  و 
حکومت و جریان های داخل و خارج 
چپ  تا  راست  راست  )از  کشور  از 
بتوانند  ایران  سیاسی  جامعه  چپ( 
و  استراتژی  و  تئوریک  وحدت  از 
همچین از اتحاد درونی و سازماندهی 
بشوند،  برخوردار  سراسری  فراگیر 
هرگز و هرگز قدرت سرکوب رژیم های 
فراگیر  رکود  باعث  نمی تواند  توتالتیر 
بشوند«.  دینامیک  جنبش های  این 
نباید فراموش کنیم که در طول تاریخ 
سرکوب  توتالیتر،  رژیم  همه  »کار 
جریان های  جانبه  همه  و  فراگیر 
خود  آلترناتیو  اجتماعی   – سیاسی 
و  مستبد  رژیم  هیچ  و  است؛  بوده 
به  حاضر  اقتدارگرائی  و  توتالیتر 
جریان های  یا  جریان  با  دیالوگ 
در  مگر  نمی باشد  خود  آلترناتیو 
شرایطی که توازن قوا بر علیه حکومت 
جامعه  پائینی  جنبش های  سود  به  و 
که  زمانی  »تا  بهتر  عبارت  به  باشد«؛ 
نشود،  زور  پر  پائینی های جامعه  زور 
مذاکره  به  حاضر  قدرت  بالائی های 
)برای تقسیم قدرت یا انتقال قدرت( 

از 16 آذر 32 تا 16 آذر 1400

مروری بر »تاریخ پر فراز نشیب« جنبش دانشجوئی ایران

9
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9
با پائینی های جامعه نمی شوند.«

اجتماعی   – سیاسی  مبارزه  عرصه  در  که  پیداست  پر 
جنبش های ترقی خواه با رژیم های توتالیتر و اقتدارگرا و 
مستبد هرگز بین آنها نان و حلوا تقسیم نمی شود، لهذا 
بدین خاطر بوده است که »تیغ و داغ و درفش و کشتار و 
شکنجه و اعدام و زندان داستان همیشگی جبهه باطل 
در مقابل با نبرد بی امان جبهه حق بوده است« بنابراین 
اگر با »رویکرد دیالکتیکی بخواهیم منحنی فراز و فرود 
جنبش دانشجوئی ایران )در طول 80 سال گذشته تاریخ 
بررسی  مورد  جنبش(  این  اجتماعی   – سیاسی  حیات 
عوامل  به  اصلی  نقش  رابطه  این  در  باید  بدهیم،  قرار 
درونی این جنبش بدهیم، نه به عوامل برونی آن«. هر 
به  برونی می توانند  بعضاً عوامل  و  گاها  که بی شک  چند 
صورت موقت و زیگزاگی یا مار پیچی، نقش محوری یا 

کاتالیزوری برای عوامل درونی پیدا کنند.
گه درون را بنگرند حال را

نی برون را بنگرند قال را

گه برون را بنگرند قال را

نی درون را بنگرند حال را

ما درون را بنگریم حال را

هم برون را بنگریم قال را

عوامل  تبیین  در  می توانیم  که  است  اینجا  از  باری، 
سیاسی   – اجتماعی  حرکت  منحنی  فرود  و  فراز  درونی 
آن  )در طول 80 سال گذشته  ایران  دانشجوئی  جنبش 
به خصوص در فرایند 68 ساله پسا قیام سه روزه آذرماه 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  عمر  سال   42 در  بالاخص  و   32
حاکم( به سه ابربحران جنبش دانشجوئی اشاره کنیم که 

عبارتند از:
1 - ابربحران گفتمانی این جنبش.

2 - ابربحران استراتژی – تاکتیک این جنبش.
3 - ابربحران اتحاد و سازمان یابی این جنبش.

ابربحران  یعنی  جنبش  این  اول  ابربحران  خصوص  در 
ابربحران  این  اشاره کردیم،  قبلًا هم  آنچنانکه  گفتمانی 

عامل  دو  سنتز  و  مؤلود  دانشجوئی  جنبش  گفتمانی 
می باشد:

آلترناتیوسازی  رویکرد  کردن  »جایگزین  اول،  عامل 
نیابتی این جنبش به جای رویکرد گفتمان سازی.«

عامل دوم )ابربحران گفتمانی 80 ساله جنبش دانشجوئی 
در  جنبش  این  انطباقی  رویکرد  سنتز  و  »مؤلود  ایران( 
بیان دیگر، »جایگزین کردن  به  یا  گفتمان سازی است« 
عرصه  در  تطبیقی  رویکرد  جای  به  انطباقی  رویکرد 
بی تردید  می باشد«.  دانشجوئی  جنبش  گفتمان سازی 
طول  در  دانشجوئی  )جنبش  گفتمانی  ابربحران  همین 
این جنبش(  اجتماعی سیاسی  80 سال گذشته حیات 
»خودش بسترساز ظهور ابربحران استراتژی – تاکتیکی 
تاکتیکی  و  استراتژی  ابربحران  همان  آن  ادامه  در  و 
ظهور  بسترساز  خودش  ایران،  دانشجوئی  جنبش 

ابربحران اتحاد و سازمان یابی این جنبش شده است.«
پر واضح است که معنای دیگر این حرف )رابطه دو مینوی 
بین بحران های درونی جنبش دانشجوئی و اولویت دادن 
ابربحران های  به  نسبت  گفتمانی  ابربحران  جایگاه  به 
سراسری  سازمان یابی   – اتحاد  و  تاکتیکی   – استراتژی 
ابربحران  حل  »بدون  که  می باشد  این  جنبش(  این 
ابربحران های  حل  امکان  دانشجوئی  جنبش  گفتمانی 
سراسری  سازمان یابی   – اتحاد  و  تاکتیکی   – استراتژی 
ابربحران  حل  با  رابطه  در  ندارد«.  وجود  جنبش  این 
این  ایران ضرورت دارد که  گفتمانی جنبش دانشجوئی 
مهم را در چارچوب »دو عامل تکوینی آن یعنی رویکرد 
)جنبش  انطباقی  رویکرد  و  نیابتی  آلترناتیوسازی 
این جنبش(  عمر  گذشته  سال   80 در  ایران  دانشجوئی 
تنها  که  کنیم  داوری  بتوانیم  شاید  برسانیم«.  انجام  به 
است  تطبیقی  رویکرد  به  انطباقی  رویکرد  »استحاله  با 
جایگزینی  ابربحران  از  می تواند  دانشجوئی  جنبش  که 
ابربحران  از  آن  ادامه  در  و  نیابتی  آلترناتیوسازی 
ادامه آن  گفتمانی نجات پیدا کند. طبیعی است که در 
بسترها جهت نجات جنبش دانشجوئی از ابربحران های 
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استراتژی و سازمان یابی هم فراهم می گردد.«
به طرح چند مثال  اینجا مجبور  این مهم در  برای فهم 
و 50 جنبش  اگر در دهه 40  مثلًا  و مصداق می باشیم. 
دانشجوئی ایران گرفتار یک ابربحران در عرصه انتخاب 
استراتژی  و  مدرن  چریک گرائی  استراتژی  دو  بین 
شده  شریعتی  ارشاد  روشنگری  جنبش  آگاهی بخش 
استراتژی  )بین  استراتژی  »ابربحران  آن  یقیناً  است، 
چریک گرائی و استراتژی آگاهی بخش( ریشه در تداخل 
دانشجوئی  جنبش  ذهنیت  در  رویکرد  دو  آن  گفتمانی 
ایران داشته است« چراکه تا زمانی که جنبش دانشجوئی 
ایران »با گفتمان چریک گرائی به عنوان یک دیسکورس 
از  نمی توانست  هرگز  می کرد،  برخورد  مسلط  گفتمان  و 
استراتژی  فاصله   50 و   40 دهه  چریک گرائی  استراتژی 
جنبش  رویکرد  تغییر  »لازمه  دیگر  بیان  به  بگیرد«. 
استراتژی  به  نسبت   50 و   40 دهه  در  دانشجوئی 
گفتمان  نقد  توان  داشتن  خلقی  ارتش  و  چریک گرائی 
که  بود  مسلحانه  مبارزه  و  خلقی  ارتش  و  چریک گرائی 
بدون تردید جنبش دانشجوئی در آن شرایط فاقد این 
اگر در آن شرایط  »به فرض هم  لهذا  و  بود«؛  توانمندی 
و  چریک گرائی  گفتمان  نقد  بدون  دانشجوئی  جنبش 
ارتش خلقی و یا تحزب گرایانه حزب – دولت لنینیستی، 
استراتژی چریکی و حزبی و ارتش خلقی خودش را به 
استراتژی آگاهی بخش جنبش روشنگری ارشاد شریعتی 
گرفتار  این جنبش  باز هم  تغییر می داد، در آن شرایط 
بحران جدید نظری – عملی می شد« که نمونه این بحران 
اپورتونیستی  کودتای  جریان  در   55  -  54 سال های  در 
تقی  رهبری  تحت  خلق  مجاهدین  سازمان  درون 
بعد  به   53 از  که  چرا  بودیم؛  شاهد  آرام  بهرام  و  شهرام 
قبل از شکل گیری کودتای اپورتونیستی فوق، »سازمان 
 – نظری  فراگیر  ابربحران  یک  گرفتار  خلق  مجاهدین 
استراتژی  و  چریک گرائی  گفتمان  چارچوب  در  عملی 
چریکی و به حرکت در نیامدن موتور بزرگ توسط موتور 
کوچک )آنچنانکه مسعود احمدزاده در کتاب »استراتژی 

– تاکتیک« خود بر طبل آن می کوبید( شده بود« و همین 
»ابربحران نظری – عملی بود که بسترساز ظهور هیولای 
اپورتونیسم کودتاگر در سازمان مجاهدین خلق گردید« 
به عبارت دیگر »کودتای اپورتونیستی سال های 53 - 54 
در سازمان مجاهدین خلق ایران، رعد در آسمان بی ابر 

آن سازمان نبود.«
به   53  -  52 سال های  اولیه  شرایط  آن  در  اگر  بی شک 
بعد که جامعه ایران نشان داده بود که )برعکس جامعه 
چریک گرائی  استراتژی  توسط  غیره(  و  چین  و  کوبا 
جنگ  و  پیشتاز  مسلحانه  مبارزه  و  خلقی  ارتش  و 
درازمدت توده ای و غیره )نه در شکل روستائی و نه در 
نظریه پردازان  نمی آید،  در  به حرکت  آن(  شکل شهری 
نظریه پردازن  از  )اعم  خلقی  ارتش  و  چریک گرائی 
مجاهدین خلق و یا چریک های فدائی خلق و غیره( به 
حل نظری و گفتمانی و تئوریک این بحران پیچیده در 
جامعه ایران و سازمان های چریکی می پرداختند، هرگز 
اپورتونیستی سال 54 در  و هرگز امکان تکوین کودتای 
این  در  البته  نمی شد.  فراهم  خلق  مجاهدین  سازمان 
که  قرن  نیم  از  که پس  اینجا است  در  فاجعه  اوج  رابطه 
از حرکت چریک گرائی و ارتش خلقی و مبارزه مسلحانه 
خلق  مجاهدین  »سازمان  می گذرد  پیشتاز  جریان های 
سطر  یک  اندازه  به  حتی  نظری  و  نقدی  کوچکترین 
و  چریک گرائی  استراتژی  و  گفتمان  باب  در  تئوریک 
ارتش خلقی و مبارزه مسلحانه پیشتاز در جامعه ایران 
و علل و دلایل شکست این استراتژی در طول نیم قرن 
مع  است«.  نکرده  ارائه  شیخ  و  شاه  رژیم  دو  در  گذشته 
معتقدند  ملانصرالدین  مانند  همچنان  البته  الوصف، 
و   40 دهه  فرمان  همان  با  و  است«  یکی  مرد  »حرف  که 
50 در بستر استراتژی چریک گرائی و مبارزه مسلحانه و 
جنگ درازمدت توده ای و ارتش خلقی در حال رانندگی 

می باشند. ☼

ادامه دارد
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در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  ترتیب  بدین 

طول 42 سال گذشته عمر خود، »پیوسته تلاش کرده است تا با شدت بخشیدن 

به وابستگی اقتصادی زنان و دور کردن آنها از عرصه های اقتصادی و اجتماعی و 

سیاسی کشور و محدود کردن آنها در خانه و خانواده شرایط برای تحمیل قوانین 

فقهی خود بر زن ایرانی هموار کند«. همچنین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تلاش 

عنوان  به  را  ایرانی  »زن  خود،  فقاهتی  دگماتیست  اسلام  چارچوب  در  می کند 

استقلال  تنها  نه  که  موجودی  بدهد،  تنزل  مرد  برابر  در  دوم  درجه  موجودی 

مانند  بلکه  ندارد،  سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 

کالائی در اختیار مرد می باشد.«

هاشمی  ششم  و  پنجم  دولت  زمان  از   -  19

)جهت  حاکم  فقاهتی  مطلقه  »رژیم  که  رفسنجانی 

و  رانتی  و  نفتی  بحران زده  سرمایه داری  نجات 

پروژه  اجرای  به  مصمم  حاکم(  فقاهتی  و  حکومتی 

بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  نئولیبرالیستی 

جهانی شد، الی زماننا هذا، در طول بیش از سه دهه گذشته، لایه های میانی و 

پائینی هرم اجتماعی جامعه زنان ایران توسط آزادسازی های اقتصادی و حذف 

لطمه های  انسانی،  نیروی  تعدیل  و  یارانه ها(  کردن  هدفمند  )قانون  یارانه ها 

جبران ناپذیری دیده اند و امنیت شغلی شان هم پایمال کرده اند«. البته در ادامه 

مطلقه  رژیم  جنسیتی  تبعیض  بر  مبتنی  سیاست های  نتیجه  در  همچنین  آن 

بخش  که  را  ایران  زنان  جامعه  اجتماعی  هرم  پائینی  و  میانی  »لایه های  فقاهتی 

و تشابه و حق  از تساوی  ایران می باشند،  کار و زحمت  بزرگ  اردوگاه  از  عظیمی 

برابر در جامعه ایران محروم کرده اند« که حاصل میدانی این امور آن شده است که:

اولًا - نرخ بیکاری در میان زنان امروز جامعه ایران بیش از دو برابر نرخ بیکاری در 

میان مردان می باشد.

از  کمتر  مردان،  کار  با  مشابه  کارهای  از  بسیاری  در  زنان  دستمزد  سطح   - ثانیاً 

همکاران مرد، آن ها می باشد.

از  – به طور میانگین هر ساله بیش  ثالثاً 

100 هزار نفر از زنان کشور از چرخه کار و 

فعالیت اجتماعی خارج می کنند.

رابعاً - طبق گزارش معاون فنی و درآمد 

با  مصاحبه  در  اجتماعی  تأمین  سازمان 

خبر گزاری ایسنا »بیش از 47 هزار زن در 

یک بازده زمانی 18 ماهه که از مرخصی 

در  بودند،  برگشته  زایمان  ماهه  شش 

کارفرمای  توسط  کار  به  بازگشت  زمان 

خود اخراج شده اند.«

رژیم  خود  آمارهای  مطابق   - خامسا 

سال  در  اگرچه  حاکم  فقاهتی  مطلقه 

1388 حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر از 

شاغلان )به طور عمده کارمند، پرستار، 

می دادند،  تشکیل  زنان  کارگر(  و  معلم 

سال  در  یعنی  بعد  سال  پنج  آمار  این 

1393 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 

کمتر از سه میلیون رسیده است.

حریم  از  صیانت  طرح  طبق   - سادساً 

جنبش زنان ایران در مسیر رهائی
از ستم های مضاعف جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

قضائی، توسط مبارزه عدالت خواهانه و برابری طلبانه فرهنگی، حقوقی – 

چه چالش هائی پیش روی دارد؟

8

چارچوب  در  می کند  تلاش  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
اسلام دگماتیست فقاهتی خود، »زن ایرانی را به عنوان 
موجودی درجه دوم در برابر مرد تنزل بدهد، موجودی 
که نه تنها استقلال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ندارد، 

بلکه مانند کالائی در اختیار مرد می باشد.«
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فقاهتی  مطلقه  رژیم  دهم  مجلس  در  شده  تصویب  حجاب 

حاکم بر اساس آن »رانندگان زن خودروها با کشف حجاب در 

ماشین شخصی خود ابتدا 100 هزار تومان جریمه و سپس 

می شود«،  منظور  منفی  نمره  آنها  رانندگی  گواهینامه  به 

یادمان باشد که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با طرح موسوم به 

صیانت از حریم عفاف و حجاب مصوبه مجلس دهم به دنبال 

با رویکرد زن ستیزانه خود، حتی آزادی و حق  »تا  آن است 

انتخاب در پوشش زن ایرانی در ماشین خصوصی اش را هم 

به چالش بکشد.«

سابعاً - در تحلیل نهائی اعمال فشار و گسترش بیش از پیش 

زن  علیه  بر  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  جنسیتی  تبعیض 

ایرانی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، بدون 

تردید در راستای »مهار و سرکوب کنش گران زن جنبش های 

جنبش  تا  کارگری  جنبش  از  ایران  بزرگ  جامعه  اجتماعی 

غیره  و  پرستاران  جنبش  و  بازنشستگان  جنبش  و  معلمان 

می باشد.«

20 – لازمه دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای 

و  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  مؤلفه  سه  کردن  )اجتماعی 

بر استراتژی رهائی  ایران( »تکیه  اجتماعی در جامعه بزرگ 

مختلف  لایه های  بر  حاکم  مضاعف  ستم های  )از  ایرانی  زن 

مطلقه  رژیم  عمر  گذشته  دهه  چهار  از  بیش  طول  در  زنان 

فقاهتی حاکم( در کادر رویکرد عدالت خواهانه ای )که در نوک 

قرار  جنسیتی  ستم های  رفع  و  جنسیتی  عدالت  آن  پیکان 

و  سیاسی  رهائی  با  »تنها  دیگر،  عبارت  به  می باشد«؛  دارد( 

بسترهای  که  است  ایران  زنان  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی 

)به  ایران  زنان  سازمان یافته  مبارزات  هدایت  جهت  اولیه 

عنوان نیمی از جمعیت کشور( برای دستیابی به دموکراسی 

فراهم می گردد«؛ و قطعاً »بدون دگرگونی در وضع سیاسی و 

اجتماعی و اقتصادی جامعه زنان ایران، امکان دستیابی به 

دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای در جامعه ایران وجود 

پیدا نمی کند«. شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح 

جنسیتی،  ستم های  از  ایرانی  زن  رهائی  »بدون  که  کنیم 

در  دموکراسی خواهی  مسیر  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

جامعه ایران بسته می باشد.«

به هر حال »این یک اشتباه بزرگ است که بخواهیم موضوع 

بکنیم«.  خلاصه  حجاب  کشف  به  تنها  را  ایرانی  زن  رهائی 

برای زن  انتخاب پوشش  و حق  آزادی  از  که »دفاع  هر چند 

فمینیست های  لیبرال  حجاب  کشف  شعار  جای  )به  ایرانی 

خارج نشین( در این شرایط بخشی از حقوق های مسلم زنان 

انتخاب  حق  و  آزادی  به  دستیابی  بدون  و  می باشد  ایرانی 

آپارتاید  ضد  مبارزه  امکان  ایرانی  زنان  برای  پوشش  در 

ولی  ندارد،  وجود  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  جنسیتی 

لازم دانستن حق انتخاب در پوشش به عنوان یک ضرورت، 

با مطلق کردن تمامی مبارزه جامعه  که  یک موضوعی است 

متفاوت  عرش  تا  فرش  از  حجاب،  کشف  امر  به  ایران  زنان 

می باشد«. نباید فراموش کنیم که در جامعه امروز ایران و با 

حاکمیت ابربحران های حاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 

و زیست محیطی و غیره بر کشور ایران »بخش های مختلف 

هرم اجتماعی جامعه زنان ایران با مشکلات متعددی روبرو 

می باشند که خلاصه کردن همه آنها در امر حجاب تحمیلی 

رژیم مطلقه فقاهتی و آن هم با راه حل کشف حجاب و نادیده 

امکان  ایران  زنان  جامعه  بر  حاکم  مشکلات  دیگر  گرفتن 

همبستگی در بخش ها و لایه های مختلف جامعه زنان ایران 

که لازمه مبارزه همه جانبه رهائی بخش زنان می باشد امری 

کردن  »مطلق  آنچنانکه  تردید  بدون  می باشد«.  ممکن  غیر 

حجاب اجباری به بهاء نادیده گرفته دیگر مشکلات محوری 

زنان  وضعیت  در  جانبه  همه  تغییر  راه  ایران،  جامعه  زنان 

ایران را سد می نماید، طرح این موضوع هم که در چارچوب 

دگماتیست  فقاهتی  اسلام  و  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

حوزه های فقهی می توان به تغییرهای بنیادین و کلیدی در 

از دهان  باز شیپور  پیدا کرد،  ایران دست  زنان  وضع جامعه 

از  ایرانی  زن  »رهائی  چراکه  می باشد«.  نواختن  گشادش 

ستم های مضاعف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

اجتماعی  نیروهای  بر  تکیه  توسط  تنها  و  تنها  تاریخی  و 

و  خودآگاهی گر  جنبش های  قدرتمند  و  عظیم  عضله  و 

خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک و تکوین 
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جامعه  جریان های  و  حاکمیت  )از  مستقل  و  پائین  از  یافته 

سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ( 

امکان پذیر می باشد.«

جنبش های  عرصه  در  زنان  که  کنیم  اضافه  مطلب  این  بر 

اجتماعی ایران، بارها از نظر تاریخی ثابت نموده اند که بدون 

متشکل شدن و سازمان یابی، نخواهند توانست به ستم های 

مضاعفی که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی 

در  بنابراین  بدهند،  پایان  است  شده  تحمیل  آنها  بر  حاکم 

رسالت  این  باید  که  هستند  آنها  خود  »این  نهائی  تحلیل 

مبارزاتی را به عهده بگیرند و با به میدان آمدن بر علیه تمامی 

تبعیض ها جنسیتی، طبقاتی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و 

فرهنگی و غیره امروز جامعه بزرگ ایران به مبارزه برخیزند 

ایران  مردم  برای  و 

بدون  که  کنند  ثابت 

و  اجتماعی  اتحاد 

مقابل  در  اردوگاهی 

و  نرم افزار  و  تشکیلات  به  مسلح  دندان  بن  تا  که  رژیمی 

سخت افزار سرکوب می باشد، نخواهند توانست از منافع خود 

دفاع بکنند«. در یک جمع بندی کلی می توانیم نتیجه گیری 

ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  رویکرد  »در  که  کنیم 

او  بر  شده  تحمیل  مضاعف  ستم های  از  ایرانی  زن  رهائی 

مبارزه  کانون  در  باید  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  توسط 

اجتماعی  یا  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی خواهانه 

قرار  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  قدرت  مؤلفه  سه  کردن 

بگیرد.«

21 - در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران »هرگز 

در  ناهمسانی  مولود  ایرانی  زن  اجتماعی  نابرابری  آبشخور 

مرد  و  زن  زیست شناسی  تفاوت  مولود  یا  و  مغزی  ساختار 

مولود  یا  و  بارداری  دوران  در  زنان  آسیب پذیری  مولود  یا  و 

کار  تقسیم  وجود  همچنین  و  نمی باشند؛  ژنتیکی  داده های 

بگیرد،  به صورت عادلانه صورت  اگر  بر مبنای جنسیت هم 

نه تنها نمی تواند بسترساز ظهور آپارتاید جنسیتی و تحمیل 

برعکس )در رویکرد جنبش  بلکه  ایران بشود،  زنان  بر  ستم 

پیشگامان مستضعفین ایران( منشأ ستم تاریخی و اجتماعی 

تحمیلی بر زنان باید در مناسبات بهره کشانه حاکم بر جامعه 

توسط  انسان ها  بازتولید  آنها  چارچوب  در  که  کرد  تحلیل 

جامعه زنان حتی جایگاه کالائی برای ارزش گذاری اقتصادی 

هم پیدا نمی کنند« اضافه کنیم که »تبعیض جنسیتی در مورد 

زنان تنها مختص رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نیست، بلکه در 

تبعیض  هم  سرمایه داری  متروپل  و  یافته  توسعه  کشورهای 

جنسیتی با اشکال مختلفی وجود دارد« مانند:

الف – دستمزدهای نابرابر در برابر کار برابر.

ب – نقش زنان در رده های پائین اتحادیه ها.

ج - محروم بودن زنان از کسب رده های بالای مسئولیت های 

سیاسی – اجتماعی.

که  است  اینجا  از  باری 

»ستم  که  کنیم  داوری  باید 

در  چه  زنان  بر  جنسیتی 

کشورهای در حال توسعه و 

چه در کشورهای توسعه یافته متروپل سرمایه داری، زائیده 

»جوامع  که  زمانی  تا  خاطر  بدین  است«  سرمایه داری  نظام 

هستند،  سرمایه داری  نظام  سیطره  تحت  جهان  در  بشری 

این ستم بر زنان هم ادامه پیدا خواهد کرد«. البته در کشور 

ایران »حاکمیت رویکرد زن ستیزانه فقاهتی همراه با رویکرد 

نئولیبرالیستی جهت دستیابی به نیروی کار ارزان باعث شده 

که ستم جنسیتی زنان دو چندان تشدید بشود«. بی شک در 

این رابطه باید عنایت داشته باشیم که: ☼

ادامه دارد

»بدون رهائی زن ایرانی از ستم های جنسیتی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی مسیر دموکراسی خواهی در جامعه 

ایران بسته می باشد.«
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از  را  جامعه  واقعاً  می تواند  اصلاح  آیا  چه؟  یعنی  است،  مصلح  اقبال  اینکه  »اما 

ناگهانی  انقلاب  یک  باید  یا  بدهد؟  نجات  بدبختی ها  و  رنج ها  و  پریشانی ها  همه 

وقتی  اجتماعی؟  روابط  در  هم  و  اندیشه  در  هم  شود،  ایجاد  ریشه دار  شدید 

در  رایج  اصطلاح های  به  که  آقایانی  و  خانم ها  مصلح،  عنوان  به  اقبال  می گوئیم 

بین تحصیل کردها آشنا هستند، می پندارند که این صفت را به معنای اصطلاحی 

معمول آن در جامعه شناسی سیاسی به کار می بریم یعنی اصلاح یا رفرم در برابر 

کلمه انقلاب. معمولًا وقتی می گوئیم اصلاح، یعنی تحول تدریجی و یا روبنائی و 

ریختن  فرو  زیربنائی، یک  و  ناگهانی  یعنی یک دگرگونی  انقلاب  وقتی می گوئیم 

ما وقتی  ولی  بنا کردن همه چیز.  همه چیز، یک 

در این تعبیر می گوئیم اقبال مصلح است، عنایت 

و  نداریم  جامعه  در  تدریجی  آهسته  تحول  آن  به 

نیست،  ظاهری  اصلاح  یا  تدریجی  تحول  مقصود 

این کلمه را به معنای لغوی اعم آن به کار می بریم 

می گوئیم  وقتی  می شود.  نیز  انقلاب  شامل  که 

سید  از  بعد  بزرگ  متفکران  یا  است  مصلح  اقبال 

جمال به عنوان مصلحان قرن اخیر در دنیا معرفی 

شدند به این عنوان نیست که آنها طرفدار تکامل 

تدریجی و اصلاح ظاهری جامعه بودند، نه بلکه به 

یک معنی، طرفدار انقلاب عمیق و ریشه دار بودند، انقلاب در اندیشیدن، در نگاه 

کردن، در احساس کردن، انقلاب ایدئولوژیک، انقلاب فرهنگی. اقبال و مردان 

بزرگی که در این صد سال اخیر شرق را تکان دادند همه اساس اصلاح شان و به 

تعبیر بهتر، انقلاب اصلاحی شان، بر اقرار و اعتراف به این اصل استوار است« )م. 

آ - ج 5 - ص 41 و 42 - سطر 25(.

آنچه از عبارات فوق شریعتی برای ما قابل فهم است اینکه:

الف - »بدون تردید در هیچ جای منظومه اندیشه های شریعتی )و یا در 36 جلد 

مجموعه آثار او( نمی توان غیر از عبارات فوق، مطالبی را به صورت فرموله و مدون 

به  او  صفحه  یک  در  که  کرد  پیدا  شده 

استراتژی  باشد  توانسته  شفاف  صورت 

این خوبی  به  را  اقبال  و  حرکت خودش 

تبیین و تدوین کرده باشد.«

ب - در عبارات فوق، اگرچه شریعتی به 

ظاهر در حال تدوین و تبیین استراتژی 

ولی  می باشد،  لاهوری  اقبال  محمد 

بدون شک می توانیم داوری کنیم که او 

»به صورت غیر مستقیم در کادر تدوین 

و تبیین استراتژی محمد اقبال لاهوری 

استراتژی  تبیین  و  تدوین  دنبال  به 

محمد  استراتژی  مانند  )که  خودش 

آگاهی بخش  استراتژی  لاهوری  اقبال 

یا  انقلابی  اصلاح  رویکرد  با  جنبشی  و 

فرایند  در  و  می باشد  اصلاحی  انقلاب 

سوم و چهارم و پنجم حیات سیاسی اش، 

دربوتهپراکسیسسیاسی،اجتماعیوتشکیلاتیکنشگران

جنبشپیشگامان،چهدستاوردیبههمراهداشتهاست؟

»استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
)چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین(

3

یا  انقلابی  اصلاح  رویکرد  با  جنبشی  و  آگاهی بخش  استراتژی  در 
الان  الی  آغاز  از  پیشگامان  جنبش  کنش گران  اصلاحی،  انقلاب 
»هرگز طرفدار حرکت تدریجی و تکوین یافته از بالا توسط نخبگان 
و احزاب و حتی طبقه ای خاصی نبوده اند«، بلکه برعکس پیوسته 
یا انقلاب اصلاحی عمیق و  انقلابی  الدوام »طرفدار اصلاح  و علی 
ریشه ای به صورت سلبی و ایجابی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در راستای تحقق دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای 
قدرت  سیاسی،  قدرت  اجتماعی  و  عادلانه  و  دموکراتیک  )توزیع 

اقتصادی و قدرت اطلاعات( بوده ایم.«
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یعنی از سال 42 تا خرداد 56 بر آن تکیه استراتژیک می کرد 

و از اواخر دوران اقامتش در اروپا به صورتی که هنوز برای ما 

مشخص نشده است، با پیوند با منظومه اندیشه های محمد 

اقبال به آن دست پیدا کرده بود و تا زمان وفاتش برای مدت 

وفادار  استراتژی  آن  به  سیاسی اش  حیات  عمر  از  سال   15

بود( می پردازد«. آنچنانکه خود او در این رابطه می گوید:

در  اقامتم  اواخر  از  بیشتر  که  می کردم  فکر  خودم  با  »من 

اروپا، با تجدید نظرهای اساسی که در همه مشغولیت هایم، 

و  اجتماعی  موضع گیری  و  جهت گیری  تصمیماتم،  عقایدم، 

فلسفی و مذهبی ام، به عنوان آدمی که در این دنیا می خواهد 

تکلیف خودش را و ابعاد و صفات خودش را خودش انتخاب 

کند و ارزیابی کند و خوب و بد کند، کردم و به این مسیر فکری 

که شما آلان می بینید و بیش از همه با آن در تماس و آشنا 

من  که  دارد  فلسفی  و  فکری  بعد  یک  این  افتادم،  هستید، 

در کتاب کویر ذکر کرده ام، به خصوص در مقاله معبد. آنجا 

می گیرد  صورت  وجدانم  عمق  در  که  را  عمیقی  تغییر  اولین 

بعد  و  می آید  بوجود  درونی  انقلابی  تخمیر  یک  صورت  به  و 

پیدا  بعد چگونه جریان  و  فرا می گیرد  را  تمام سطح وجودم 

چه  و  دارد  معنائی  چه  و  می کند  حرکت  کجاها  از  و  می کند 

برابر مسیرهای  مسیری و چه جهتی را تعقیب می کند و در 

دیگر و جهت های دیگر چگونه است، همه را توصیف کرده ام. 

آن  کند.  مراجعه  آنجا  به  می تواند  باشد  خواسته  کسی  اگر 

نمی کنم،  مطرح  عمومی  صورت  به  هیچوقت  من  را  مسائل 

به خاطر اینکه آنچه را به صورت عمومی کار می کنم صد در 

صد باید مسائل اجتماعی باشد. مسائل ذهنی مجرد، مسائل 

فلسفی مجرد، مسائل احساسی و عرفانی مجرد را به صورت 

اجتماعی مطرح کردن به عقیده من کار بسیار خوبی نیست. 

است  من  عقاید  جزء  که  را  مسائلی  از  بسیاری  که  است  این 

و به شدت به آنها می اندیشم و حتی به شدت به آنها ایمان 

هرگز  اجتماعی ام  مسئولیت  در  اما  است،  تنهائی  در  دارم، 

آنها را مطرح نمی کنم. برای اینکه آنچه را آدم به عنوان کار 

اجتماعی مطرح می کند، باید بر اساس نیاز جامعه و کمبود 

جامعه انتخاب کند، نه بر اساس اعتقادات و حساسیت های 

خودش« )م. آ - ج 17 - ص 152 - سطر 6 به بعد(.

باز در همین رابطه است که شریعتی در جای دیگر می گوید:

»برای شروع یک مبارزه اصیل باید از مردم و به خصوص از 

امید  چشم  کلمه  کامل  معنای  به  روشنفکران  و  جوان  نسل 

داشت، چرا که اینان اگر عقیده و ایمانی بیابند، پاکباخته اش 

خواهند شد و با سرعت به عناصر فعال و مجاهد و هستی باز 

فکری  و  انقلابی  تجربه های  می شوند.  تبدیل  زندگی باز  و 

هر  که  فاسد  جامعه ای  در  که  است  داده  نشان  اصلاحی  و 

و  است  کرده  ریشه  استخوانش  و  جان  عمق  در  فسادی  نوع 

ناامید  سرزمین  و  ملت  آینده  از  ظاهربین  روشنفکران  همه 

آگاهانه  فکری  و  اعتقادی  جوشش  یک  با  ناگهان  بوده اند، 

لباس های  از  همه  مردم  و  است  شده  پاک  پلیدی ها  همه 

و  جهت  یافتن  و  ایمان  و  فکری  نهضت  درآمده اند.  چرکین 

هدف مشترک معجزه می کند، یک جامعه منحط را نمی توان 

با نصیحت و موضوع انشاء و اخلاق و موعظه معمولی پدر و 

ایجاد  و  آگاهی  و  با یک خیزش فکری  بلکه  تغییر داد،  مادر 

و  لاابالی  و  بی تعهد  مردم  در  تعهد  احساس  و  ایمان  گرمای 

یافتن هدف مشترک در همه گروه ها و قشرهای مختلف است 

معجزه ای  هر  مثل  و  می گیرد  صورت  معجزه ای  چنین  که 

سریع و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور است« )م. آ - ج 

16 - ص 200 و 201 - سطر 16 به بعد(.

مدل  و  عنوان  تعریف  در  فوق  عبارات  در  شریعتی   - ج 

از عنوان »انقلاب  اقبال لاهوری  استراتژی خودش و محمد 

اصلاحی« استفاده می نماید که بدون تردید این عنوان و این 

 – اجتماعی  حرکت های  گذشته  تاریخ  در  استراتژی  از  مدل 

سیاسی جوامع بی بدیل بوده است.

د - آنچنانکه خود شریعتی در عبارات فوق به وضوح مطرح 

کرده است، هدفش از طرح عنوان و ترم »انقلاب اصلاحی«، 

مرزبندی با مدل رفرم و مدل انقلاب )که از بعد از انقلاب کبیر 

فرانسه در سال 1789 و انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917 

به عنوان دو گفتمان و دو مدل در جهان مطرح شده است( 

می باشد.

که  می نماید  مطرح  صراحت  با  فوق  عبارات  در  شریعتی   - ه 
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»او در عرصه استراتژی خودش نه به رفرم یا تحول تدریجی 

از بالا آن هم به صورت روبنائی اعتقاد دارد و نه به انقلاب یا 

دگرگونی ناگهانی و فروریختن همه چیز اعتقاد دارد.«

و  خودش  استراتژی  تبیین  در  فوق  عبارات  در  شریعتی   - و 

را  انقلاب  و استراتژی  تنها استراتژی رفرم  »نه  اقبال  محمد 

رد می کند، بلکه حتی استراتژی تحول طلبی آهسته تدریجی 

را هم نفی می کند.«

استراتژی  جوهر  تبیین  »در  شریعتی  فوق  عبارات  در   - ز 

است  باور  این  بر  خودش  انقلابی  اصلاح  یا  اصلاحی  انقلاب 

که این استراتژی انقلابی در ابعاد مختلف، در اندیشیدن، در 

ایدئولوژی  در  و  فرهنگ  در  کردن،  احساس  در  کردن،  نگاه 

مردم و جامعه می باشد.«

استراتژی  بین  مرزبندی  در  فوق  عبارات  در  شریعتی   - ح 

اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی خودش و اقبال با استراتژی 

با  استراتژی  این  »تفاوت  می گوید:  صراحت  با  تحول خواه 

اصلاح  استراتژی  که  است  این  در  تحول خواه  استراتژی 

تدریجی است  تکامل  نه طرفدار  انقلاب اصلاحی  یا  انقلابی 

و نه طرفدار اصلاح ظاهری می باشد.«

»استراتژی  که  بگوئیم  باید  که  است  ترتیب  بدین  باری، 

جنبش پیشگامان مستضعفین ایران از آغاز تا کنون )از سال 

1355 الی الان( استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی 

و  آگاهی بخش  استراتژی  همین  چارچوب  در  و  است«  بوده 

انقلاب اصلاحی بوده  یا  انقلابی و  با رویکرد اصلاح  جنبشی 

و  اهداف  و  طرح ها  پیشگامان  جنبش  کنش گران  که  است 

برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و درازمدت خود را از آغاز 

الی الان، با این مبانی و اصول دنبال کرده و دنبال می کند:

– در استراتژی آگاهی بخش و جنبشی با رویکرد اصلاح  اول 

پیشگامان  جنبش  »کنش گران  اصلاحی،  انقلاب  یا  انقلابی 

به تحول همه جانبه در ساختار سیاسی  به دنبال دستیابی 

ایران  بزرگ  جامعه  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  و 

جنبش  که  است  بوده  رابطه  همین  در  لهذا  می باشند«. 

چارچوب  در  الان  الی  آغاز  از  ایران  مستضعفین  پیشگامان 

اصلاح  رویکرد  با  جنبشی  و  آگاهی بخش  استراتژی  همین 

انقلابی یا انقلاب اصلاحی تبعیض های تحمیلی رژیم مطلقه 

تبعیض طبقاتی،  از  )اعم  فقاهتی حاکم در 43 سال گذشته 

تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض 

و  سلبی  صورت  به  را  غیره(  و  اجتماعی  تبعیض  سیاسی، 

ایجابی به چالش می کشد.

دوم - در استراتژی آگاهی بخش و جنبشی با رویکرد اصلاح 

پیشگامان  جنبش  کنش گران  اصلاحی،  انقلاب  یا  انقلابی 

از  یافته  تکوین  ساختاری  تحول  دنبال  »به  الان  الی  آغاز  از 

پائین در چارچوب گفتمان دموکراسی و عدالت اجتماعی و 

و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبشی  مدنی  جامعه  تقویت 

خودرهبر تکوین یافته از پائین، برای دستیابی به دموکراسی 

عادلانه  و  دموکراتیک  )توزیع  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی 

اجتماعی قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اطلاعات( 

بوده اند.«

سوم - در استراتژی آگاهی بخش و جنبشی با رویکرد اصلاح 

از  پیشگامان  جنبش  کنش گران  اصلاحی  انقلاب  یا  انقلابی 

یافته  الی الان »هرگز طرفدار حرکت تدریجی و تکوین  آغاز 

خاصی  طبقه ای  حتی  و  احزاب  و  نخبگان  توسط  بالا  از 

»طرفدار  الدوام  علی  و  پیوسته  برعکس  بلکه  نبوده اند«، 

اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی عمیق و ریشه ای به صورت 

سلبی و ایجابی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 

راستای تحقق دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای )توزیع 

قدرت  سیاسی،  قدرت  اجتماعی  و  عادلانه  و  دموکراتیک 

اقتصادی و قدرت اطلاعات( بوده ایم.«

چهارم - در استراتژی آگاهی بخش و جنبشی با رویکرد اصلاح 

انقلابی و یا انقلاب اصلاحی جنبش پیشگامان مستضعفین 

ایران از آغاز الی الان، »هدف ما تحول ساختاری، فرهنگی، 

از پائین توسط  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تکوین یافته 

و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبش های  یا  و  شوراها 

خودرهبر تکوین یافته از پائین به صورت دو مؤلفه ای سلبی 

و ایجابی بوده است.« ☼

ادامه دارد
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نکته ای که در این رابطه باید به آن توجه ویژه بشود اینکه این آفت مطلق 
مسیر  و  استراتژی  به  دادن  بهاء  کم  یا  نادیده  و  مطالبات  و  هدف  کردن 
حرکت فقط مختص به جنبش های سه مؤلفه ای مدنی و صنفی و سیاسی 
نیست، بلکه در انقلاب ها هم وقتی جامعه حرکت می کند هر گروه اجتماعی 
به  دستیابی  برای  که  راهی  مسیر  و  استراتژی  و  مکانیزم  پایه  بر  جامعه  از 
تکوین  پروسه  وارد  تعریف می کنند،  آرمان های خود  و  اهداف  و  مطالبات 
انقلاب می شوند؛ و از آنجائیکه »خود انقلاب های تکوین یافته از پائین یک 
پدیده عینی و اجتماعی می باشند که فارغ از هر گونه تصمیم گیری فردی و 
انسانی اتفاق می افتند« لهذا همین امر باعث می گردد که »انقلاب به صورت 
غیر برنامه ریزی شده از قبل با ورود گروه های مختلف اجتماعی در چارچوب 
استراتژی خودشان برای رسیدن به اهداف و مطالبات خودشان است که به 
صورت خودجوش و تکوین یافته از پائین شکل می گیرد.« به عنوان مثال 
در همین رابطه بود که در انقلاب سال 57 شاهد بودیم که )به خصوص در 
فرایند پسا 17 شهریور سال 57 که شرایط انقلابی در جامعه ایران حاصل 
پایه استراتژی  بر  ایران، هر کدام  شد( گروه های مختلف اجتماعی جامعه 
خاص خودشان وارد انقلاب شدند. کارگران تحت هژمونی کارگران صنعت 
نفت ایران، توسط استراتژی اعتصابی کوشیدند اهداف خود را دنبال کنند 
طریق  از  کوشیدند  شهرها  حاشیه نشینان  همراه  شهری  متوسط  طبقه  و 
جنبش های خیابانی مسیر حرکت خودشان جهت نیل به اهداف خودشان 
و  دربار  با  مذاکره  طریق  از  کوشیدند  اصلاح طلب  جریان  و  نمایند  دنبال 

بالائی های قدرت هدف و اهداف خود را دنبال نمایند و قس علی هذا.
باری، این همه باعث گردید تا »انقلاب 57 به عنوان یک ضرورت عینی و 
نیاز جامعه ایران مادیت پیدا کند«. نباید فراموش کنیم که در انقلاب های 
نه  انقلاب می کند،  که  پائین، »یک جامعه است  از  یافته  تکوین  دینامیک 
اینجا  از  لذا  گروه اجتماعی مشخص«.  نه یک  و  نه یک حزب  و  یک طبقه 
است که می توانیم داوری کنیم که در تحلیل نهائی »انقلاب یک سنتز جدید 

گروه های  حرکت  ترکیب  از  حاصل 
استراتژی های  با  جامعه  مختلف 

متفاوت می باشد.«
2 - عنایت داشته باشیم که در عرصه 
و  سیاسی  و  اجتماعی  حرکت های 
جنبشی  صورت  به  چه  اقتصادی 
»هدف  انقلابی،  صورت  به  چه  و 
می باشد«.  متفاوت  استراتژی  با 
اشاره  به  هم  فوقا  آنچنانکه  چراکه 
مطرح کردیم »هدف، خود مطالبات 
می باشد«  کنش گران  آرمان های  و 
همان  »استراتژی،  که  صورتی  در 
مسیر تحقق و رسیدن به آن هدف ها 
»چهار  که  است  ذکر  قابل  است«. 
اصلاح طلبی،  مختلف  رویکرد 
تحول  و  اصلاح  تحول خواهی، 
دوم  تز  در  که  انقلابی گری  و  انقلابی 
در  خود  پرداختیم،  آنها  تشریح  به 
چارچوب استراتژی و مسیر رسیدن 
می باشند«.  تعریف  قابل  هدف  به 
بدین ترتیب باید »بر پایه استراتژی 
کنکرت  صورت  به  مشی،  خط  و 
آنها  طرفداران  توسط  مشخص  و 
به عنوان  نه  تعریف و تبیین بشوند، 
معنای  مطالبات«.  و  آرمان  و  هدف 
اگر  که  است  آن  حرف  این  دیگر 

تزهائی برای آگاهی یابی، گفتمان سازی، کسب هژمونی گفتمانی،
سازمان یابی و گسترش سطح مطالبات کنش گران جنبش های اعتراضی

اردوگاه جنبش های مطالبه محور صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران
در عرصه استراتژی جنبشی و آگاهی بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

هار
چ
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چهارگانه  استراتژی های  و  رویکردها  این  از  کدام  هر 
به  پاسخ مثبت جهت رسیدن  نتوانست  »در بستر عمل 
و  شک  آنها  واقعیت  در  باید  بدهند،  مطالبات  و  اهداف 

تردید بکنیم.«
بر  که  جدی  نقدهای  از  یکی  رابطه  این  در  باری، 
راست  )از  خارج نشین  سیاسی  جامعه  جریان های 
خارج  در  »زندگی  اینکه  است  وارد  چپ(  چپ  تا  راست 
که  است  گردیده  باعث  آنها  ایران  جامعه  محیط  از 
بر  تکیه  خود،  آرمان های  و  اهداف  کردن  مطلق  با  آنها 
استراتژی تطبیقی )نه استراتژی انطباقی و دگماتیستی 
جهت  است(  ایران  مردم  جامعه شناسی  محصول  که 
نیل به اهداف خود به عنوان یک امر فرعی و حاشیه ای 
استراتژی  باب  در  آنها  که  هم  آنجا  البته  و  درآورند« 
به  می کنند،  صحبت  خود  دگماتیستی(  و  )انطباقی 
با  مردم،  سر  بالای  از  »حرکت  دنبال  به  طبیعی  صورت 
و  منطقه  ارتجاع  یا  و  امپریالیستی  قدرت های  کمک 
رویکرد  صورت  به  خودشان  خاص  جریان  طریق  از  یا 
حزب – دولت لنینیستی و یا ارتش خلقی مائوئیستی و 
یا چریک گرائی رژی دبره ای هستند«؛ که تاریخ گذشته 
نشان داده است که »همه این رویکردها نسبت به جامعه 

ایران اموری انتزاعی و غیر واقعی می باشند.«
حاصل این همه باعث گردیده است که در طول بیش از 
از  خارج نشین  سیاسی  »جریان های  گذشته  دهه  چهار 
آرمان های  تکرار  به  پیوسته  چپ  چپ  تا  راست  راست 
را  خود  ناداشته  قدرت  جریانی  هر  و  بپردازند  خود 
رویکرد  همین  و  بکند«  مطلق  انتزاعی  صورت  به 
خارج نشین ها باعث گردیده است که نه تنها آنها نتوانند 
»با جامعه تحول خواه انقلابی ایرانی در پیوند دیالکتیکی 
میان خود جریان های  نتوانسته  بلکه حتی  بگیرند  قرار 

خارج نشین حداقل پروسه هم گرائی بوجود بیاورد.«
3 - در عرصه تبیین مشخص و کنکرت از استراتژی های 
انقلابی گری  تحول خواهی،  اصلاح طلبی،  چهارگانه 
باشیم  داشته  توجه  باید  انقلابی،  تحول  و  اصلاح  و 

پایه  بر  مختلف  جوامع  در  تغییر  »مدل های  که 
خودویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 
و فرهنگی و تاریخی آنها صورت متفاوت دارد« و در این 
رابطه است که باید در تقسیم بندی بین استراتژی های 

متفاوت، آن ها را به سه دسته تقسیم کنیم:
دسته اول - »آن دسته از جریان هائی هستند که با رویکرد 
انطباقی به صورت یک طرفه استراتژی جوامع دیگر را 
به  از آن طریق  و  بکنند  ایران  بر تن جامعه  می خواهند 
دنبال راه تغییر برای جامعه امروز ایران می باشند. این 
دسته از استراتژی ها را باید استراتژی انطباقی بنامیم.«

در  که  هستند  جریان هائی  از  دسته  »آن   – دوم  دسته 
چارچوب تبیین و شناخت دیالکتیک جامعه ایران از دل 
استراتژی حرکت  تطبیقی  به صورت  ایران  خود جامعه 
جامعه ایران را کشف می کنند، این دسته از استراتژی ها 

را باید استراتژی تطبیقی بنامیم.«
در  که  هستند  جریان هائی  از  دسته  »آن  سوم-  گروه 
چارچوب رویکرد دگماتیستی، با مطلق کردن آرمان های 
خود و تکرار پیوسته آن آرمان ها به این می اندیشند که 
خود طرح این آرمان ها یک استراتژی می باشد که البته 
این دسته از استراتژی ها را باید استراتژی دگماتیستی 

تعریف بکنیم.«
مدل ها  انواع  تبیین  جهت  نهائی  تحلیل  در  بنابراین، 
جهت تغییر اجتماعی یا تعیین مسیر برای نیل به اهداف 

می توانیم به سه مدل اشاره کنیم:
را  که استراتژی خودشان  یکی »مدل تطبیقی می باشد 
و  کنکرت  صورت  به  جامعه  دیالکتیک  کشف  طریق  از 

مشخص کشف می نمایند.«
تا  که تلاش می کنند  انطباقی می باشد  مدل دوم »مدل 
استراتژی دیگر جوامع به صورت یک طرفه و وارداتی بر 

تن جامعه ایران بکنند.«
باورند  این  بر  مدل سوم »مدل دگماتیستی می باشد که 

که خود طرح ایده و آرمان استراتژی می باشد.«
در این رابطه نباید فراموش کنیم که اگر »هدف و آرمان 
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آن  نباشد،  تاکتیک  و  استراتژی  به  شدن  تبدیل  قابل 
هرگز  و  می ماند  آرزو  در  نهایت  در  آرمان ها  و  اهداف 
و  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  مادیت  نمی تواند 
توجه  نکته  این  به  باید  زیرا همیشه  کند«  پیدا  فرهنگی 
برنامه  و  ایدئولوژی  با  که »استراتژی  باشیم  ویژه داشته 
است  هدف  و  آرمان  برنامه  و  ایدئولوژی  نیست،  یکی 
که  پیداست  پر  آنهاست«.  به  رسیدن  راه  استراتژی  و 
»ایدئولوژی و برنامه بی استراتژی و تاکتیک نمایش قله 
کوهی است که هیچ راهی برای رسیدن آن وجود ندارد و 
یا هیچ راهی برای رسیدن به آن قله مشخص نشده است 
به عنوان  از دور است  برای دیدن  تنها  قله  تعیین آن  و 

یک ایده انتزاعی.«
تبیین  در  که  بگوئیم  می توانیم  که  است  رابطه  این  در 
به  بخواهیم  اگر  تاکتیک  و  استراتژی  کردن  مشخص  و 
صورت  به  نه  کنیم  برخورد  مشخص  و  کنکرت  صورت 
بخواهیم  »اگر  دیگر  عبارت  به  یا  انتزاعی  و  و مجرد  عام 
با رویکرد تطبیقی به تبیین و مشخص کردن استراتژی 
و تاکتیک بپردازیم، باید در چارچوب تحلیل مشخص از 
جامعه مشخص خودمان اقدام کنیم، نه اینکه با رویکرد 
حرکت  روش  و  استراتژی  از  تاسی  با  بخواهیم  انطباقی 

دیگر جوامع به انجام این کار بپردازیم.«
یادمان باشد که تاریخ مبارزه گذشته جوامع نشان داده 
است که از آنجائی که هر جامعه ای دارای خودویژگی های 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  مشخص 
»همین  لهذا  می باشد،  جغرافیائی  حتی  و  تاریخی 
می گردد  باعث  خود  خاص  و  مشخص  خودویژگی های 
تا آن جوامع استراتژی و تاکتیک های خاص خود جهت 
اگر یک  بنابراین، »حتی  باشند«  و تحول داشته  حرکت 
پاسخ مثبت  تاکتیک در یک جامعه ای هم  و  استراتژی 
استراتژی  آن  جامعه  آن  در  باشد  توانسته  و  باشد  داده 
به خصوص به صورت کوتاه مدت یا میان مدت و یا حتی 
همراه  به  جامعه  آن  برای  موفقیت هائی  هم  درازمدت 
یک  تاسی  با  که  نمی شود  باعث  هرگز  امر  این  بیاورد، 

طرفه از آن استراتژی در جامعه یا جوامع دیگر موفقیتی 
حاصل نماید«. بن بست و شکست استراتژی چریکی در 
جامعه ایران که برای مدت یک دهه از نیمه دهه 40 تا 
ایران  جامعه  بر  مسلط  گفتمان  عنوان  به   50 دهه  نیمه 
درآمده بود و تمامی ارکان عملی و اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی جامعه ایران را دچار تحول ساخته بود، مولود 
بود؛  تاکتیک  و  استراتژی  به  انطباقی  رویکرد  همین 
پیشاهنگان  دستیابی  آبشخور  نهائی  تحلیل  در  چراکه 
شاخه  در  )چه  چریک گرائی  استراتژی  به  ایران  جامعه 
از  تاسی  آن(  مارکسیستی  شاخه  در  چه  و  آن  مذهبی 
جامعه  و  کشور  در  چریکی  حرکت  و  دبره  رژی  رویکرد 
کوبا توسط فیدل کاسترو و چه گوارا بود که البته حاصلش 
قالب  در  دولت  حزب  کمونیستی  رژیم  شکل گیری 
رویکرد لنینیستی آن به صورت تک حزبی و دیکتاتوری 
تام حزبی شد که برای مدت بیش از نیم قرن این نظام 
تک حزبی و مستبد حزب دولت بر کشور کوبا ادامه پیدا 
کرده است و از آنجائیکه در میان تمامی استراتژی های 
استراتژی  حاکم،  قدرت  کردن  سرنگون  جهت  موجود 
می باشد،  راه  کوتاه ترین  که  داد  نشان  کوبا  در  چریکی 
از  امر باعث گردید که در حداقل زمان پس  لهذا همین 
چریکی  کانون  توسط  کوبا  در  سیاسی  قدرت  سرنگونی 
تحت رهبری کاسترو و چه گوارا این استراتژی و رویکرد 
به عنوان یک گفتمان مسلط در سطح جهانی درآید. ☼

ادامه دارد
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در چارچوب گفتمان های آگاهی بخش و رهائی بخش )برعکس گفتمان های 
با رقبا بحث و استدلال می کنند  آلترناتیوساز( »کنش گران این گفتمان ها 
نقاط ضعف طرف مقابل را در سپهر عمومی به چالش می کشند؛ اما همه ی 
این کارها در راستای مسابقه و رفاقت با نیروهای رقیب است و نه نابودی 
آنها«. فاشیست های ایتالیایی در سال های دهه ی سی میلادی، بلشویک ها 
در روسیه ی پس از انقلاب اکتبر و فدائیان اسلام در سال های دهه بیست 
و سی شمسی و خمینی در فرایند پساکسب قدرت سیاسی از فردای 22 
بهمن 57 الی الان »همگی مصداق های گفتمان آلترناتیوطلب می باشند« 
اما »جبهه ملی تحت رهبری دکتر مصدق در سال های پساشهریور 20 تا 
کودتای 28 مرداد 32 و جنبش ارشاد شریعتی در پروسه سال های 47 تا 

56 نمونه کنش گران گفتمان آگاهی بخش و رهائی بخش می باشند.«
به صورت  – گفتمان مارکسیستی که  - گفتمان مارکسیستی  گفتمان دهم 
مشخص در جامعه ایران در فرایند پسامشروطیت به صورت جریانی و به 
و  کرده اند  پیدا  مادیت  روسیه  اکتبر 1917  پساانقلاب  فرایند  در  خصوص 
یا جریانی )مثل حزب  به صورت فردی  اگرچه ممکن است که  از آن  قبل 
به  ولی  بوده اند  رابطه  این  در  جریان هائی  و  فرد  عامیون،   - اجتماعیون 
علت اینکه ما مطالب مدونی در باب آن ها نداریم نمی توانیم در باب آنها به 
داوری بنشینیم( بدین خاطر در این رابطه است که به صورت مشخص اگر 
بخواهیم از پروسه تکوین جریان های مارکسیستی در جامعه ایران سخن 
بگوئیم راهی جز این نداریم مگر اینکه »آبشخور اولیه این جریان ها را به 
همان تکوین گروه ارانی در زمان رضا شاه متصل بکنیم« که از سال 1308 با 
بازگشت دکتر تقی ارانی از آلمان به ایران »حلقه ارانی تکوین پیدا کرد و در 
ادامه آن بود که در طول نزدیک به یک قرن گذشته گفتمان مارکسیستی 
به عنوان یک گفتمان فعال در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران حیات و 

فعالیت پیدا کرد.«
اگرچه این گفتمان در طول نزدیک به یک قرن گذشته به صورت جریان های 
متفاوت و گاه متضاد سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج ایران مادیت پیدا 
کرده اند، ولی با همه این ها می توانیم با یک نگاه عام و کلی برای این جریان 

در طول نزدیک به یک قرن گذشته در 
پیدا  مشترک هائی  وجه  ایران  جامعه 
کرد که این وجه مشترک ها عبارتند از:
رویکردهای  این  تمامی   - الف 
الان  الی  اول  از  ایرانی  مارکسیستی 
و  بوده  بالا  از  حرکت  به  »معتقد 
خود  که  می کنیم  یادآوری  هستند«. 
مارکسیستی  کلاسیک  نظریه پردازان 
)از خود مارکس و انگلس گرفته تا لنین 
و مائو و چه گوارا و رژی دبره و غیره( 
هم در تحلیل نهائی »معتقد به حرکت 
بعدی  تک  تکیه  چراکه  بودند،  بالا  از 
صنعتی  پرولتاریای  یا  کارگر  طبقه  به 
انقلاب  تقدم،  به  اعتقاد  و  تولیدی  و 
انقلاب  بر  کارگر  طبقه  توسط  سیاسی 
همه  اقتصادی،  انقلاب  و  اجتماعی 
از  حرکت  رویکرد  همان  معرف  این ها 
بالای آنها می باشد«. منتها در »تعریف 
بین  که  است  بالا  از  حرکت  شکل 
مارکسیستی  کلاسیک  نظریه پردازان 
تفاوت وجود دارد«. خود کارل مارکس 
کمون  انقلاب  از  بعد  از  خصوص  به 
»نقدی  مثل  معروفش  آثار  در  پاریس 
و  پاریس«  »کمون  و  گوتا«  برنامه  بر 
حرکت  »این  مشخص  صورت  به  غیره 
از بالا، بر تقدم دیکتاتوری پرولتاریا بر 
جامعه سوسیالیستی و در دوران گذار 
می نماید«؛  تعریف  سرمایه داری  از 

»نبردگفتمانها«
در تاریخ 150 سال گذشته حرکت تحول خواهانه جامعه بزرگ ایران
13
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کارل 13 کمونیست«  حزب  »مانیفست  کتاب  در  البته  که 
مارکس، »این حرکت از بالا را توسط جنبش پرولتاریای 
صنعتی به علت رهبری اکثریت عظیم بر اکثریت عظیم 
می دهد«؛  دموکراتیک  چهره  آن  به  و  می کند  تعریف 
»دیگر  پاریس  پساکمون  فرایند  در  خصوص  به  بعداً  اما 
پرولتاریا  رهبری  دموکراتیک  رویکرد  از  مارکس  کارل 
صورت  به  پرولتاریا  رهبری  به  معتقد  و  برداشت  دست 
این  بر  پایان عمرش هم  تا  دیکتاتوری پرولتاریا شد که 
باور بود، به طوری که تنها در اثر بزرگ نقد برنامه گوتا، 
کارل مارکس 12 بار بر این رهبری پرولتاریا بر جامعه به 

صورت دیکتاتوری تاکید و تکیه می نماید.«
به  مارکس  کارل  »رویکرد  این  هم  بعدیش  آثار  در  البته 
این  در  که  طوری  به  می کند«  پیدا  ادامه  بالا  از  حرکت 
هرگز  که  کنیم  داوری  می توانیم  قاطع  ضرس  به  رابطه 
هم  بار  یک  برای  مارکس  کارل  پاریس  کمون  از  »بعد 
بالا  از  حرکت  بر  خودش  زمان  بورژوازی  احزاب  مانند 
به صورت دموکراسی تکیه نکرده است« و البته »قبل از 
حزب  مانیفست  مثل  جاهائی  در  اگر  هم  پاریس  کمون 
کمونیست بر رهبری پرولتاریا از بالا به شکل دموکراتیک 
بیان  در  آنجا  در  هم  مارکس  کارل  هدف  کرده،  تکیه 
معلم  آنچنانکه   - جامعه  بر  جامعه  رهبری  دموکراسی 
کبیرمان شریعتی می گفته - نبوده است بلکه از آنجائیکه 
این  بر  زمان ها  همان  در  و  آثار  همان  در  مارکس  کارل 
بود که خود پرولتاریا در نیمه دوم قرن نوزدهم در  باور 
بزرگ  و  عظیم  اکثریت  سرمایه داری  متروپل  کشورهای 
باعث  امر  همین  می باشند،  نفسه  فی  صورت  به  جامعه 
می شود که انقلاب سیاسی پرولتاریا از بالا که بسترساز 
این  خود  به  خود  می شود  پرولتاریا  حکومت  و  رهبری 
حکومت پرولتاریا حکومت دموکراتیک بشوند«؛ چرا که 
باعث گردیده »تا اکثریت مطلق و عظیم و بزرگ پرولتاریا 
دموکراسی  همان  این  نفسه  فی  که  برسند  حکومت  به 
یعنی رهبری دموها بر دموها در جامعه می باشد، است.«
نتوانستند  مارکسیست ها هرگز  و  مارکس  البته هر چند 

تا اواخر قرن نوزدهم در کشورهای متروپل سرمایه داری 
پرولتاریا  به رهبری  این رویکرد خودشان نسبت  شاهد 
پاریس  کمون  خصوص  در  البته  )و  بشوند  جامعه  بر 
میلیون  دو  یک شهر  در  انقلاب  این  ماه   2 که مدت  هم 
نفری پاریس صورت گرفت با رهبری پرولتاریا نبود بلکه 
برعکس اکثریت افراد رهبری، سربازان بازگشته از جبهه 
کنش گران  سوسیالیست های  همان  تازه  و  بودند  جنگ 
بودند،  پرودون  طرفداران  هم  پاریس  کمون  انقلاب 
در  کارل مارکس  البته خود  که  مارکس  کارل  نه طرفدار 
این رابطه در انترناسیونال اول با پرودون در ستیز همه 
جانبه در خصوص تحلیل کمون پاریس بود. اضافه کنیم 
کمون  انقلاب  اول  ماه  در  مارکس  کارل  خود  حتی  که 
طرفدار  که  آن  کنش گران  رویکرد  خاطر  به  را  پاریس 
کمون  آخر  ماه  یک  در  تنها  می کرد  رد  بودند،  پرودون 
پاریس بود که کارل مارکس نظرش برگشت و به حمایت 

از کمون پاریس پرداخت(.
باری در این رابطه است که باید بگوئیم »رویکرد حرکت 
انگلس شرو ع شد«  و  از زمان خود کارل مارکس  بالا  از 
)که  بیستم  قرن  در  انگلس  و  مارکس  کارل  از  بعد  و 
برای اولین بار در سال 1917 پس از جنگ اول جهانی 
 1917 اکتبر  انقلاب  پروسه  در  توانستند  مارکسیست ها 
روسیه رهبری با نظریه پردازی لنین را در دست بگیرند( 
رویکرد  مانند  روسیه  انقلاب  در  لنین  »رویکرد  هم  باز 
این  با  البته  بود«.  بالا  از  حرکت  انگلس  و  مارکس  کارل 
تفاوت که »لنین برعکس مارکس و انگلس که بر رهبری 
حزب  رهبری  می کردند  تکیه  پرولتاریا  و  کارگر  طبقه 
حزب  و  کرد  کارگر  طبقه  رهبری  جایگزین  را  نخبگان 
جانشین  را  مارکسیستی  سیاسی  نخبگان  کمونیست 
طبقه کارگر کرد«؛ زیرا او بر این باور بود که »تنها با حزب 
با  می توان  مارکسیستی  سیاسی  نخبگان  کمونیست 
حرکت از بالا قدرت سیاسی را در دست گرفت«؛ و لذا در 
همین رابطه بود که این »رویکرد لنین در انقلاب اکتبر 
1917 در روسیه جواب داد« و حزب کمونیست نخبگان 
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روسیه  کشور  در  بالا  از  توانستند  مارکسیستی  سیاسی 
انقلاب بکنند و پیروز بشوند و به نمایندگی از طبقه کارگر 

قدرت را در دست بگیرند.
در  روسیه  دموکرات های  سوسیال  حزب  و  »لنین  البته 
مارکس،  کارل  پرولتاریای  دیکتاتوری  همان  چارچوب 
همان  با  پرولتاریا  خلاء  )در  را  پرولتا  دیکتاتوری  آن 
حزب کمونیست یا حزب نخبگان سیاسی مارکسیستی( 
کردند«  انتخاب  روسیه  در  حکومت  شکل  عنوان  به 
به  لنین  رویکرد  این  »سنتز  نهائی  تحلیل  در  البته  که 
شوروی  جماهیر  اتحاد  در  استالین  هیولای  ظهور 
در  لنین  »رویکرد  این  که  آنجائی  از  بنابراین  انجامید« 
بستر حرکت از بالا تحت عنوان حزب – دولت به صورت 
انجامید،  بیستم  قرن  در  جهان  در  فراگیر  رویکرد  یک 
تک  رویکرد  یا  بالا  از  حرکت  رویکرد  همین  الوصف  مع 
مارکسیست  فروپاشی  باعث  نخبگان  کمونیست  حزبی 
گردید«.  بیستم  قرن  آخر  دهه  در  شرق  بلوک  و  دولتی 
نظریه پردازان  دیگر  روسیه،  در  لنین  منهای  البته 
فیدل  و  مائو  مانند  بیستم  قرن  در  دولتی  مارکسیست 
کاسترو و رژی دبره هم معتقد به حرکت از بالا در اشکال 
دیگر بودند. مثلًا »مائو در چین معتقد به حرکت از بالا از 
طریق ارتش خلقی بود«. آنچنانکه »فیدل کاستر و رژی 
دبره و چه گوارا در کوبا معتقد به حرکت از بالا از طریق 
در همین  باری  علی هذا.  و قس  بودند«  هسته چریکی 
اشاره  فوقا  آنچنانکه  هم  ایران  کشور  در  که  بود  رابطه 
انقلاب اکتبر روسیه بود که جریان های  از  از بعد  کردیم 
به  نزدیک  طول  در  باز  لهذا  گرفتند  شکل  مارکسیستی 
آنها می گذرد »تمامی جریان ها در  از عمر  که  قرنی  یک 
اشکال مختلف به حرکت از بالا توسط حزب کمونیست 

نخبگان مارکسیستی روی آوردند.«
ب – دومین مشخصه عام و کلی جریان های مارکسیستی 
ایران  کشور  در  گذشته  قرن  یک  به  نزدیک  طول  در 
این ها  همه  )که  می باشد  این  آنها(  مختلف  اشکال  )در 
صورت  به  یا  طبقه ای  صورت  به  بالا  از  حرکت  جای  به 

حزب  صورت  به  بالا  از  حرکت  به  »معتقد  کارگری( 
البته همه  نخبگان مارکسیستی می باشند«.  کمونیست 
این ها در این رابطه، »حزب کمونیست نخبگان انقلاب 
کننده را تنها جریان خاص خودشان تعریف می کنند«. 
لذا در این باب است که در طول یک قرن گذشته »تمامی 
جریان های مارکسیستی چه در داخل و چه در خارج از 
کشور ایران هرگز و هرگز نتوانسته اند با پیوند با یکدیگر 
به  مارکسیستی  نخبگان  کمونیست  حزب  آن  به  حتی 
زمانی  هر  البته  و  کنند«؛  پیدا  دست  کارگر  طبقه  جای 
جهت  کشور  از  خارج  در  مارکسیستی  جریان  چند  که 
جمع  هم  دور  کمونیستی  واحد  حزب  آن  به  دستیابی 
می شوند، به جای دستیابی به حزب کمونیست نخبگان 
مارکسیستی جهت کسب قدرت سیاسی به جای طبقه 
نشستی  هر  پایان  در  جریان  چند  »همان  ایران،  کارگر 
جز  چیزی  و  می شوند«  جدید  انشعاب  چند  دچار 
کارگری  جنبش  نصیب  جدید  شدن  تکه  تکه  و  انشعاب 
در  که  است  شده  این  حاصل  بنابراین  نمی شود،  ایران 
و  هرگز   20 دهه  برهه  در  جز  به  گذشته  قرن  یک  طول 
این  به  طبقه ای،  صورت  به  ایران  کارگر  »طبقه  هرگز 
رهبری  و  نماینده  عنوان  به  سیاسی  نخبگان  جریان 
جریان های  این  هرگز  و  نکرده اند«؛  نگاه  خودشان 
و  نمی شناسند  خودشان  نماینده  عنوان  به  را  تکه  هزار 
اعتمادی هم به آنها ندارند. لذا همین امر باعث گردیده 
که جنگ آنها در خارج از کشور بیش از همه جنگ بین 
جنگ  تا  می باشد  مارکسیستی  جریان های  این  خود 

مارکسیست ها با جریان های دیگر. ☼
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سوسیالیستی  »دموکراسی  تا  می کند  تلاش  فوق  عبارات  در  شریعتی  سادساً 

تنها رویکرد در راستای  را  اعتقاد خود  جنبشی و جامعه محور سه مؤلفه ای مورد 

دموکراتیزاسیون کردن جامعه تعریف نماید، نه دموکراتیزاسیون کردن طبقه خاص 

و مشخص.«

پر پیداست که »شریعتی در عرصه تبیین دموکراسی سوسیالیستی به عنوان یک 

تکوین  خودرهبر  و  خودسازمانده  و  خودجوش  آزادی خواه  و  برابری طلب  جنبش 

یافته از پائین )در بستر مبارزه ضد استثماری و ضد استبدادی و ضد استحماری 

یا نبرد با زر و زور و تزویر در دو شکل سلبی و ایجابی( صرفاً از براندازی مناسبات 

سرمایه داری توسط جنبش های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و شوراهای 

بلکه  پائین دفاع نمی کند،  از  یافته  خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین 

همراه با آن اساساً از ضرورت جایگزین شدن تصمیمات آگاهانه جامعه )نه طبقه 

مشخص( به جای این مناسبات سخن می گوید«. از اینجا است که باید نتیجه گیری 

شریعتی  مشارکتی  و  جنبشی  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  »دموکراسی  که  کنیم 

یا مبارزه سلبی  و معرفتی  اقتصادی  و  )اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی 

با زر و زور و تزویر توسط مبارزه ضد استبدادی و ضد استثماری و ضد  و ایجابی 

نه  و  طبقه محور  )نه  می باشد  جامعه محور  اینکه  دلیل  به  درست  استحماری( 

سه  سوسیالیستی  دموکراسی  اگر  زیرا  است«  دموکراتیک  ضرورتاً  حزب محور( 

مؤلفه ای جنبشی تنها توسط جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و 

تردید  بدون  کند  پیدا  مادیت  جامعه  در  می تواند  پائین  از  یافته  تکوین  خودرهبر 

قرائت  با  دموکراسی  از طریق  رویکرد شریعتی جز  در  ایران  بزرگ  »تکامل جامعه 

مؤلفه  سه  کردن  اجتماعی  توسط  مؤلفه ای  سه  صورت  به  هم  آن  سوسیالیستی 

و  خودسازمانده  و  خودجوش  گسترده  و  فراگیر  شوراهای  چارچوب  در  قدرت 

به عبارت دیگر در چارچوب  نیست«؛  امکان پذیر  پائین  از  یافته  تکوین  خودرهبر 

دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای شریعتی »حفظ و کنترل پائینی های جامعه 

بر سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی فقط از طریق دموکراسی با قرائت 

سوسیالیستی آن هم در شکل جنبشی آن امکان پذیر می باشد.«

شریعتی  نظر  از  که  است  طبیعی 

دموکراسی  و  سیاسی  »دموکراسی 

برای  نردبانی  همچون  اجتماعی 

یا  اقتصادی  دموکراسی  به  دستیابی 

برعکس  بلکه  نیست،  سوسیالیسم 

دموکراسی  و  سیاسی  دموکراسی 

 – سیاسی  بنیاد  همچون  اجتماعی 

دموکراسی  تحقق  برای  اجتماعی 

جامعه  در  سوسیالیسم  یا  اقتصادی 

می باشد«. اضافه کنیم که »در رویکرد 

اقتصادی  دموکراسی  تنها  نه  شریعتی 

یا سوسیالیسم بر دموکراسی اجتماعی 

خود  حتی  بلکه  می باشد،  استوار 

که  زمانی  تا  هم  سیاسی  دموکراسی 

نباشد  استوار  اجتماعی  دموکراسی  بر 

نهادینه  جامعه  در  نمی تواند  هرگز 

که  بگوئیم  که  باشد  بهتر  بشود«. شاید 

در رویکرد شریعتی دموکراسی سیاسی 

و  است  اجتماعی  دموکراسی  بر  مؤخر 

است  اجتماعی  دموکراسی  بستر  در 

و  »آگاهی  که  است  معتقد  شریعتی  که 

دموکراسی  علت  عنوان  به  خودآگاهی 

و  سیاسی  دموکراسی  و  اجتماعی 

سوسیالیسم  یا  اقتصادی  دموکراسی 

و  آنها«  معلول  عنوان  به  نه  می باشد 

به  شریعتی  فوق  عبارات  در  آنچنانکه 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

77سن بازتعریف »گفتمان دموکراسی«

 »قرائت سوسیالیستی از دموکراسی؟«

»قرائت لیبرالیستی از دموکراسی؟«

در بستر کدامین از دو قرائت متفاوت و متضاد دموکراسی؟

 یا
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صراحت تاکید شده است »شریعتی بر این باور است که جنبش 

از  باید  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دموکراسی خواهانه 

آگاهی و خودآگاهی آغاز بشود و بدون تحول فرهنگی هرگز 

نمی توان اعتقادی به حرکت رو به جلو دموکراسی خواهانه با 

قرائت سوسیالیستی داشته باشیم« و شاید در همین رابطه 

دموکراسی  از  لیبرالیستی  قرائت  بین  مرز  شریعتی  که  باشد 

چارچوب  این  در  تنها  دموکراسی  از  سوسیالیستی  قرائت  با 

تعریف می نماید.

ای.  رویکرد  برعکس  کاملأ  شریعتی  رویکرد  این  البته،  صد 

اچ. کار )ادوارد هالت کار( تاریخ نویس نامدار انگلیسی است 

که می گوید: »هر دو سیستم نظری مارکسیسم و لیبرالیسم 

روبنای  کننده  تعیین  اقتصادی  نظم  یک  اینکه  به  اعتقاد  با 

که  چرا  دارند«  توافق  است،  سیاسی  رفتار  و  ایدئولوژیک 

شریعتی »در سیستم نظری خودش، با تقدم دانستن تحول 

به  دستیابی  علت  عنوان  به  جامعه  در  دموکراتیک  فرهنگ 

اجتماعی  دموکراسی  از  آن  از  بعد  و  اجتماعی  دموکراسی 

دموکراسی  دو  پایه  بر  آن  از  بعد  و  سیاسی  دموکراسی  به 

اجتماعی و سیاسی، به دموکراسی اقتصادی یا سوسیالیسم، 

ایدئولوژی  و  تئوریک  پایه  عنوان  به  را  دموکراتیک  فرهنگ 

بگوئیم  باید  که  است  اینجا  از  لهذا،  تعریف می نماید«.  خود 

از  خودش  سوسیالیستی  قرائت  چارچوب  در  شریعتی 

پایه  بر  اجتماعی  دموکراسی  تکوین  »هم  دموکراسی، 

تحول فرهنگ دموکراتیک در جامعه تعریف می نماید و هم 

دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی جنبشی و شورائی 

خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین 

دو  در  ایران  بزرگ  جامعه  کل  دموکراتیزاسیون  بستر  در  را 

آزادی خواهانه  و  زحمت  و  کار  اردوگاه  برابری طلبانه  جبهه 

طبقه متوسط شهری تعریف می کند.«

از اینجا است که باید بگوئیم که »شریعتی هرگز نه بر آگاهی 

مجرد و انتزاعی تکیه می کند و نه بر دموکراسی صرف سیاسی 

اقتصاد  یا دموکراسی صرف  و  یا دموکراسی صرف اجتماعی 

کدام  هر  »شریعتی  اینکه  آن  از  مهم تر  است«.  داشته  تکیه 

برای  آفت  مکانیکی،  و  منفرد  صورت  به  فوق  مؤلفه های  از 

دموکراسی خواهانه  مبارزه  شکست  علت  و  می داند  جامعه 

جامعه ایران در 110 سال گذشته )از انقلاب مشروطیت الی 

الان( در همین رابطه تعریف می نماید«؛ زیرا آنچه که جامعه 

بزرگ ایران )چه در انقلاب مشروطیت و چه در دوران دو ساله 

استبدادی  ضد  انقلاب  در  چه  و  مصدق  محمد  دکتر  دولت 

که  است  بوده  این  دریابند  درستی  به  نتوانستند   )57 سال 

سه  کامل  دموکراسی  از  جزئی  فقط  سیاسی  »دموکراسی 

قدرت  مؤلفه  سه  کردن  اجتماعی  یا  سوسیالیستی  مؤلفه ای 

سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت معرفتی می باشد، نه کل 

دموکراسی  بدون  سیاسی  »دموکراسی  تردید  بدون  و  آن« 

اجتماعی و دموکراسی اقتصادی در جامعه در بهترین حالت 

نمایندگی  دموکراسی  در  تصمیم گیری  امکان  می تواند  فقط 

فراهم  شهروندان  عموم  برای  مشارکتی(  دموکراسی  )نه 

و  تاکید  این  از  و  تکرار می کنیم  و  تاکید  باز هم  البته  بکند«. 

در  تنها  »حاصل  این  که  نمی شویم  خسته  هم  خود  تکرار 

دموکراسی سوسیالیستی قابل تحقق است، نه در دموکراسی 

دموکراسی  با  می تواند  حاکم  طبقه  فقط  که  لیبرالیستی 

قدرت  نمایندگی  دموکراسی  صورت  به  هم  آن  لیبرالیستی 

تصمیم گیری به جای جامعه را به دست گیرند.«

بزرگ  خصوصی  شرکت   200 که  دنیائی  در  که  باشد  یادمان 

از  بیش  و  جهانی  ناخالص  تولید  سوم  یک  حدود  فراملیتی 

می توانند  و  دارند  کنترل  زیر  را  عالی  تکنولوژی  درصد   80

در  دولتی  مؤثر  کنترل  نوع  هر  از  فارغ  که  تصمیماتشان  با 

ستادهای نامرئی و به راستی دست نیافتنی گرفته می شوند، 

کشورهای  غالب  در  انسان  میلیاردها  و  میلیون ها  زندگی  بر 

کشورهای  تا  سرمایه داری  متروپل  کشورهای  از  جهان 

پیرامونی اثرات تعیین کننده و استراتژیک بگذارند، چگونه 

جنبشی  و  سوسیالیستی  دموکراسی خواهی  پروسه  می شود 

تکوین یافته از پائین فقط به سطح دموکراسی سیاسی آن هم 

تکوین یافته از بالا محدود کرد و فارغ از دموکراسی اجتماعی 

و دموکراسی اقتصادی حتی همان دموکراسی سیاسی را در 

جامعه نهادینه کرد.

اردوگاه بزرگ کار و  اگر نقش عظیم جامعه و توده های  باری 
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زحمت جامعه در شکل به مسیر حرکت جامعه و تاریخ انسان 

بپذیریم و اگر موتور تحول اجتماعی توده های اعماق جامعه 

در تحول فرهنگی و دموکراتیزه کردن فرهنگ جامعه تحلیل 

در  )فقط  از محدودیت دموکراسی  بکنیم، چگونه می توانیم 

نمایندگی  دموکراسی  چارچوب  در  هم  آن  سیاسی  حوزه 

سیاسی، نه دموکراسی مشارکتی و مستقیم توده ها( و حرکت 

از بالا و از جدائی دموکراسی اجتماعی و دموکراسی اقتصادی 

از دموکراسی سیاسی سخن بگوئیم؟

سوسیالیستی  قرائت  با  سیاسی  دموکراسی  که  کنیم  اضافه 

می کند  مطرح  خود  اندیشه های  در  شریعتی  آنچنانکه  آن، 

آن  لیبرالیستی  قرائت  با  سیاسی  دموکراسی  برعکس 

و  می کند  مطرح  سرمایه داری  دموکراسی  لیبرال  )آنچنانکه 

در آنجا دموکراسی سیاسی از طریق یک سند قانونی واقعیت 

می یابد( در صورتی می تواند واقعی باشد که »همه شهروندان 

جامعه و یا به عبارت دیگر همه جامعه به صورت شهروندان 

اجتماعی  زندگی  در  سیاسی  دموکراسی  آن  از  بتوانند 

خودشان به صورت علی السویه برخوردار شوند«؛ و این مهم 

حاصل نمی شود مگر در آنجا که »عموم شهروندان جامعه از 

فرصت های مساوی برای ابراز نظر در امور سیاسی برخوردار 

بشوند« بدون تردید از نظر شریعتی »این برابری در امکان ابراز 

نظر و رأی آزادی می باشد که در جامعه سرمایه داری وجود 

دارد«؛ زیرا آنچنانکه در عبارات فوق دیدیم، از نظر شریعتی 

استوار  نابرابری  و  تبعیض  بر  اساساً  سرمایه داری  »نظام 

آزادی  در  »برابری  شریعتی  نظر  از  دیگر  بیان  به  می باشد« 

کند«.  پیدا  تحقق  نمی تواند  هرگز  سرمایه داری  جامعه  در 

شاید در این رابطه بتوان رویکرد شریعتی را به رویکرد هیل 

در صورتی  فقط  »آزادی  می گوید:  که  دانست  استاینر شبیه 

به نحوی مساوی در  که  باشد  واقعی داشته  می تواند معنای 

از اینجاست که  میان تمام اعضا جامعه توزیع شده باشد« و 

آزادی  در  »برابری  همه  از  بیش  شریعتی  برای  بگوئیم  باید 

و  اجتماعی  و  سیاسی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  عرصه  در 

برابری در  اصلًا »بدون  او  و  اهمیت است«؛  اقتصادی دارای 

با  او  مقابله  نماید«.  تعریف  را  دموکراسی  نمی تواند  آزادی 

دموکراسی لیبرالیستی و قرار دادن رأی ها در برابر رأس ها در 

عرصه مکانیزم انتخابات دموکراسی نمایندگی لیبرالیستی و 

تضاد ساختاری با مناسبات سرمایه داری همه و همه تنها در 

این رابطه قابل تفسیر و تعریف می باشد.

حتی  اینکه  گذاشت،  ناگفته  نباید  رابطه  این  در  که  نکته ای 

چارچوب  در  هم  لیبرالیستی  قرائت  با  سیاسی  »دموکراسی 

رشد  می تواند  معینی  حد  تا  فقط  سرمایه داری  مناسبات 

قرائت  با  سیاسی  دموکراسی  اگر  که  چرا  کند،  پیدا  تکامل  و 

بخواهد  سرمایه داری  مناسبات  چارچوب  در  لیبرالیستی 

بیشتر از جوهر سرمایه داری رشد و تکامل پیدا نماید، بدون 

تردید سرمایه داری را به مخاطره می اندازد.«

دموکراسی خواهانه  دیسکورس  در  که  است  اینجا  از  باری، 

قرائت  با  سیاسی  »دموکراسی  سوسیالیستی  رویکرد  با 

یا  جامعه  بالنده  مستضعفین  رهائی  برای  آن  سوسیالیستی 

اردوگاه بزرگ کار و زحمت به عنوان یک ضرورت بسیار حیاتی 

می باشد و این دموکراسی سیاسی با قرائت سوسیالیستی در 

دیسکورس شریعتی نه تنها در راستای دموکراسی اجتماعی 

و دموکراسی اقتصادی مفید می باشد« بلکه مهمتر از آن اینکه 

»او دموکراسی سیاسی با قرائت سوسیالیستی آن برای تکامل 

انسان و جامعه و حتی خود دموکراسی سیاسی سوسیالیستی 

در راستای استحاله آن به دموکراسی اجتماعی و دموکراسی 

»ارتقاء  او  که  است  اینجا  از  و  می داند«؛  ضروری  اقتصادی 

دموکراسی سیاسی سوسیالیستی به سطح دموکراسی جامع 

یا انتگرال یا دموکراسی سه مؤلفه ای یا اجتماعی کردن سه 

تئوری  زیربنای  و معرفتی  اقتصادی  و  مؤلفه قدرت سیاسی 

دموکراسی خواهانه خودش تعریف می نماید.« ☼

ادامه دارد
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ششم – در »سنتز جدید« یا جنبش دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای 
»بین دموکراسی و آزادی« دیوار چین وجود ندارد، زیرا برعکس دموکراسی 
دارد«  وجود  تفاوت  دموکراسی  و  آزادی  بین  »قطعاً  آنجا  در  که  بورژوازی 
دارد(  وجود  تفاوت  هم  اجتماعی  آزادی  و  فردی  آزادی  بین  )آنچنانکه 
بودن  مؤلفه ای  سه  دلیل  »به  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  در 
با  دموکراسی  که  پیوندی  و  دموکراسی  بودن  اجتماعی  و  دموکراسی 
با  سوسیالیسم دارد، آزادی چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی 

دموکراسی مرزبندی ندارد.«
ایران  کشور  در  اگر  می گوئیم  ما 
جنبشی«  قوی  مدنی  »جامعه 
و  خودجوش  و  خودانگیخته 
تکوین  خودرهبر  و  خودسازمانده 
باشیم  نداشته  پائین  از  یافته 
»صدها حکومت هم بروند و بیایند 

ایران  بزرگ  جامعه  در  نمی توانند 
این  بر  ما  که  است  رابطه  همین  در  باز  و  بکنند«  نهادینه  را  دموکراسی 
که  است  داده  نشان  مصدق  محمد  دکتر  ماهه   28 دولت  تجربه  که  باوریم 
»در جامعه ایران حتی دولت های دموکراتیک هم نمی توانند بدون جامعه 
بالا توسط  از  را  پائین دموکراسی  از  یافته  مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین 
از  تنها  و  تنها  که  باوریم  این  بر  ما  به عبارت دیگر  بکنند«؛  نهادینه  احزاب 
طریق »جامعه مدنی قوی جنبشی تکوین یافته از پائین است که می توان 
دموکراسی را در ایران تجربه و نهادینه کرد«. لذا، هر گونه تجربه دیگری در 

این رابطه محکوم به شکست خواهد بود. چرا که:
اولًا در چارچوب جنبش دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای، دموکراسی 
به عنوان یک پروسه )نه دموکراسی به عنوان یک پروژه( در مسیر تعمیق 
خود می بایست »از دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی و از آنجا به 
دموکراسی اقتصادی سیر بکند« و دموکراسی سیاسی زمانی می تواند فرایند 
گذار به طرف دموکراسی اجتماعی طی نماید که این دموکراسی سیاسی از 
پائین شکل  از  یافته  بنیاد تکوین  پائین توسط جامعه مدنی جنبشی خود 

بگیرد نه توسط دموکراسی سیاسی از بالا و از مسیر احزاب نخبگان.

از  »مقصود  که  است  ذکر  قابل 
اینجا  در  اجتماعی  دموکراسی 
برای همه  حقوق شهروندی مساوی 
علی  صورت  به  ایران  جامعه  افراد 
قومیت  و  جنسیت  از  خارج  السویه 
می باشد«.  غیره  و  نژاد  و  مذهب  و 
بدون تردید تا زمانی که »دموکراسی 
پائین  از  سیاسی 
مدنی  جامعه  توسط 
و  خودبنیاد  جنبشی 
شورائی  نظام  پایه  بر 
حاصل  خودجوش 
دموکراسی  نشود، 
اجتماعی  پایدار 
شد«؛  نخواهد  حاصل 
»دموکراسی  که  زمانی  تا  همچنین  و 
دموکراسی  نگیرد،  شکل  اجتماعی 
سوسیالیسم  همان  که  اقتصادی 
می باشد به صورت انتخابی در جامعه 

حاصل نمی شود.«
دموکراسی  جنبش  در  ثانیاً 
مؤلفه ای،  سه  سوسیالیستی 
سه  اجتماعی  »سوسیالیسم 
برای  نبرد  در  باید  ابتدا  مؤلفه ای 
برعکس  بشود«،  پیروز  دموکراسی 
طبقه ای  مؤلفه ای  تک  سوسیالیست 
قرن بیستم و نیمه دوم قرن نوزدهم 
مختلف  اشکال  )در  زمین  مغرب 
کلاسیک  سوسیالیست های  از  آن 
که  دولت(   – حزب  سوسیالیسم  تا 

42ماچهمیگوئیم؟

ما می گوئیم اگر در کشور ایران »جامعه مدنی 
و  خودجوش  و  خودانگیخته  جنبشی«  قوی 
از  یافته  تکوین  خودرهبر  و  خودسازمانده 
هم  حکومت  »صدها  باشیم  نداشته  پائین 
بزرگ  جامعه  در  نمی توانند  بیایند  و  بروند 

ایران دموکراسی را نهادینه بکنند«



نشر مستضعفین ایران   157   |   اول مرداد 1401   57

دموکراسی مورد ادعایشان )که در چارچوب دیکتاتوری 42
کسب  برای  طبقاتی  نبرد  از  می کردد(  تعریف  پرولتاریا 
این  بر  اگر  تردید  بدون  می شود.  شروع  سیاسی  قدرت 
سه  سوسیالیستی  دموکراسی  جنبش  که  باشیم  باور 
مؤلفه ای در پروسه تکوین خود از »نبرد برای دموکراسی 
شروع می شود« از آنجائیکه بدون جامعه مدنی جنبشی 
وجود  پائین  از  دموکراسی  برای  نبرد  امکان  خودجوش 
ندارد در این رابطه می توانیم به جایگاه خودویژه جامعه 
مدنی جنبشی خودبنیاد و خودجوش در عرصه جنبش 

دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای پی ببریم.
ثالثاً تنها جنبش دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای 
جامعه  بر  مبتنی  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
است  پائین  از  یافته  تکوین  خودبنیاد  جنبشی  مدنی 
مردم  همه  مطلقاً  و  مردم  مرجعیت  با  »دموکراسی  که 
خاص  دموکراسی  نه  بشود  نهادینه  جامعه  در  می تواند 
همان  امر  این  دلیل  که  است  واضح  پر  طبقه«.  یک 
جامعه  ساختاری  »مبنای  نهائی  تحلیل  در  که  است 
شوراهای  همان  پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی  مدنی 
عبارت  به  می باشد«  پائین  از  یافته  تکوین  خودجوش 
دیگر »بدون تکوین شوراهای خودجوش تکوین یافته از 
تکوین  جنبشی  مدنی  قوی  جامعه  تکوین  امکان  پائین 
کنیم  اضافه  این مطلب  بر  ندارد«.  پائین وجود  از  یافته 
که »شوراهای خودجوش تکوین یافته از پائین به جز در 

موقعیت انقلابی در یک جامعه تکوین پیدا نمی کنند.«
تعریف  در  حکومت  از  دین  »جدائی  می گوئیم  ما 
نه  و  اجتماعی  سکولاریسم  )نه  حکومتی«  سکولاریسم 
سکولاریسم فلسفی و نه حتی سکولاریسم( غیر از »جدائی 
جامعه دینی از سیاست« و »جدائی دین از جامعه است« 
حکومتی  سکولاریسم  به  که  اندازه  همان  »به  بنابراین 
پای  آن  بر  و  داریم  اعتقاد  حکومت  از  دین  جدائی  یا 
سکولاریسم  به  »اعتقادی  تنها  نه  هرگز  اما  می فشاریم« 
اجتماعی و سکولاریسم فلسفی و سکولاریسم سیاسی 
نداریم و بر اجتماعی بودن دین و سیاسی بودن جامعه 

دینی اعتقاد داریم«، بلکه بر این اعتقاد خود پای فشاری 
هم می کنیم و با هر گونه خصوصی و فردی کردن دین در 
جامعه ایران مخالف هستیم، البته مخالفت خود را تنها 

در عرصه پلمیک فکری و نظری دنبال می کنیم.
چارچوب  »در  که  باوریم  این  بر  که  است  ترتیب  بدین 
نه  و  سیاسی  سکولاریسم  )نه  حکومتی  سکولاریسم 
حزب  فلسفی(  سکولاریسم  نه  و  اجتماعی  سکولاریسم 
ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  و  سازمان  و 
و  دولت ها  اما  باشند،  داشته  ایدئولوژی  می توانند 
حکومت ها نمی توانند ایدئولوژی داشته باشند«؛ و باز بر 

این باوریم که اگر »جامعه ایران 
تعریف  را یک جامعه دینی 
چه  و  بخواهیم  چه  بکنیم، 
در  دموکراسی  نخواهیم 
نیازمند به آن  ایران  جامعه 
که  است  فرهنگی  و  اسلام 
تعامل  دموکراسی  با  بتواند 
فرهنگی  اسلام  این  و  بکند 

رویکرد  در  باشد،  داشته  دموکراسی  با  تعامل  توان  که 
و  اقبال  محمد  تطبیقی  شده  بازسازی  اسلام  همان  ما 
شریعتی است« بنابراین داوری نهائی ما در این رابطه بر 
این امر قرار دارد که »اگرچه در عرصه دموکراسی جدائی 
انجام  باید  و  حتماً  و  می باشد  ممکن  حکومت  از  دین 
بگیرد، اما جدائی جامعه دینی از سیاست و جدائی دین 

از جامعه ممکن نمی باشد.«
در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  می گوئیم  ما 
رویکرد  چارچوب  در  خودش  رسالت  تعریف  راستای 
یک  عنوان  به  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی 
جنبش )نه به عنوان یک نظریه روشنفکرانه( باید قبل از 
هر چیز »خود کنش گران جنبش پیشگامان مستضعفین 
ایران توانائی تعامل فردی و جمعی با دموکراسی داشته 
نکته  چند  به  باید  مهم  این  به  دستیابی  برای  باشند«. 

عنایت ویژه ای داشته باشیم:

دموکراسی  عرصه  در  »اگرچه 
جدائی دین از حکومت ممکن 
انجام  باید  و  حتماً  و  می باشد 
بگیرد، اما جدائی جامعه دینی 
از  دین  جدائی  و  سیاست  از 

جامعه ممکن نمی باشد.«
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مستضعفین  پیشگامان  جنبش  کنش گران  اینکه   – اول 
ته  را  خودشان  عملی  و  نظری  عرصه  در  »نباید  ایران 
تا  می گردد  باعث  رویکردی  چنین  چراکه  بداند«  تاریخ 
»کنش گران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران هم در 
عرصه نظری و هم در عرصه عملی از رویکرد تطبیقی به 
سمت رویکرد دگماتیستی گرایش پیدا کنند«. فراموش 
نکنیم که ریشه گرایش به رویکرد دگماتیستی در عرصه 
این معنی که یک  به  و نظر »اشباع نظری است«.  عمل 
ته  را  خودش  نظر  و  عمل  عرصه  در  جریان  یک  و  فرد 
و  اندیشه  و  تجربه  از  بی نیاز  دیگر  و  بکند  تعریف  تاریخ 

پراتیک کردن باشد.
خود  میان  در  دموکراتیک  اصول  »بتوانیم  اینکه   – دوم 
کردن  درونی  »لازمه  که  پیداست  پر  بکنیم«.  درونی  را 
با  عملی  و  نظری  کردن  زندگی  دموکراتیک،  اصول 
با  پراتیک  »بدون  دیگر  عبارت  به  است«  دموکراسی 
دموکراسی در عرصه عمل و نظر هرگز نمی توانیم اصول 
دموکراتیک مورد اعتقادمان را درونی بکنیم«. البته این 
مهم زمانی انجام می گیرد که »بتوانیم اصول دموکراتیک 
و یا دموکراسی را بدل به فرهنگ بکنیم«. قابل ذکر است 
که »تا فرد و جامعه نتوانند دموکراسی را بدل به فرهنگ 
بکنند، هرگز در عرصه عمل نمی توانند به صورت فردی و 
جمعی با دموکراسی زندگی و تعامل بکنند« بنابراین قبل 
از هر چیز، ما کنش گران جنبش پیشگامان مستضعفین 
در  را  کاغذ  روی  »دموکراسی  که  بگیریم  یاد  باید  ایران 
دموکراسی  با  یعنی  ببخشیم  مادیت  خود  عمل  عرصه 

تعامل و زندگی فردی و اجتماعی بکنیم.«
فقاهتی،  دگماتیست  اسلام  که  آفتی  بزرگ ترین 
روایتی، ولایتی و زیارتی بر پایه تعبد و تقلید و تکلیف 
و همچنین زندگی در یک جامعه استبدادزده برای فرد 
می کند،  ایجاد  ناخودآگاه  و  خودآگاه  صورت  به  جمع  و 
و  جمع گریزی  و  خودمحوری  و  خودبینی  و  فردگرائی 
چنین  در  که  است  طبیعی  می باشد.  تشکیلات ستیزی 
صورتی خود به خود فرد و جمع نسبت به زندگی کردن و 

تعامل با دموکراسی بیگانه می شوند.
که  جدائی هایی  و  تفرقه  و  انشعاب  و  سکتاریسم   – سوم 
کشور  از  خارج  و  داخل  سیاسی  جامعه  جریان های  در 
به صورت یک امر روتین و روزمره و ساعت مره در آمده 
است، مولود و سنتز همین ناتوانائی ما در تعامل و زندگی 
کردن با دموکراسی است و همچنین عدم توانائی ما در 
گفت و شنود با هم دیگر می باشد. شاید هیچ نشست و 
کنگره و پلنوم سیاسی جریان های جامعه سیاسی ایران 
در  اینکه  مگر  نگیرد،  شکل  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
پایانش به یک انشعاب جدائی و تفرقه و تشتت بیانجامد 
و آنچنان این بیماری فراگیر شده است که باید با عنوان 
و  گفت  از  هدف  که  صورتی  در  کرد.  یاد  آن  از  فاجعه 
هم گرائی  و  همبستگی  سیاسی  نشست های  و  شنود 
که  آنچه  برعکس  ذلک  مع  است.  بیشتر  پیوستگی  و 
طول  در  که  کرد  داوری  بتوان  شاید  هستیم  مدعی  ما 
انشعابات  از  کدام  هیچ  تقریباً  گذشته  قرن  یک  از  بیش 
در  ریشه  و  ربطی  ایران  سیاسی  جامعه  جریان های 
بیان  به  است؛  نداشته  ایران  جامعه  درونی  تحولات 
سیاسی  جریان های  در  جدائی ها  و  انشعابات  اگر  دیگر 
ریشه در تحولات درونی جامعه ایران داشته باشد امری 
باید  رابطه  این  در  متاسفانه  ولی  می باشد.  دموکراتیک 
سازمان   53 سال  کودتای  جریان  در  )آنچنانکه  بگوئیم 
مجاهدین خلق شاهد بودیم، اپورتونیست ها اول کودتا 
و کشت و کشتار و تصفیه خونین کردند و بعد در »جزوه 
جنایت  این  آمدند  ایدئولوژیک«  تغییر  »بیانیه  و  سبز« 
اقتصادی  و  طبقاتی  و  اجتماعی  تحول  به  را  خودشان 
در جامعه ایران گره زدند، بنابراین( اصلًا و ابداً در طول 
جریان های  در  »انشعابات  گذشته  قرن  یک  از  بیش 
بلکه  است،  نداشته  اجتماعی  ریشه  تنها  نه  سیاسی 
است«.  داشته  هویت گرائی  ریشه  آنها  همه  برعکس 
البته هرگز در برابر حرکت های هویتی داخل یک جریان 
نمی توان با آئین نامه و اساسنامه و غیره حل و فصل کرد. 
در  انشعابات  هویتی  ریشه  »همین  خاطر  به  نتیجه  در 
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طول  در  سیاسی  جریان های 
بیش از یک قرن گذشته است 
ریشه دار  جریان  هیچگونه  که 
و پایداری نتوانسته تا کنون از 
حاصل  هویتی  انشعابات  این 

بشود.«
در  انشعابات  آن  بارز  نمونه 
و  خلق  مجاهدین  سازمان 
فدائی  چریک های  سازمان 
می باشد،  خیره  و  خلق 
در  که  بگوئیم  باید  بنابراین 
رویکرد ما »انشعاباتی که ریشه 
داشته  اجتماعی  تحولات  در 
و  است  حسنه  امری  باشد 
اندیشه  و  بردن فکر  بالا  باعث 
جریان های  بین  دیالوگ  و 
برعکس  اما  سیاسی می شود« 
هویتی  ریشه  که  »انشعاباتی 
باعث  تنها  باشد،  داشته 
تفرقه  و  تشتت  و  سکتاریسم 
شاید  می گردد«  فردگرائی  و 
بهتر باشد که اینچنین داوری 
بحث های  فضای  که  کنیم 
خارج  و  داخل  سیاسی  جریان های  نشست های  درونی 

»جدائی  می گوئیم  ما 
دین از حکومت در تعریف 
حکومتی«  سکولاریسم 
)نه سکولاریسم اجتماعی 
و نه سکولاریسم فلسفی 
سکولاریسم(  حتی  نه  و 
جامعه  »جدائی  از  غیر 
و  سیاست«  از  دینی 
جامعه  از  دین  »جدائی 
است« بنابراین »به همان 
اندازه که به سکولاریسم 
حکومتی یا جدائی دین از 
حکومت اعتقاد داریم و بر 
اما  می فشاریم«  پای  آن 
»اعتقادی  تنها  نه  هرگز 
اجتماعی  سکولاریسم  به 
فلسفی  سکولاریسم  و 
سیاسی  سکولاریسم  و 
اجتماعی  بر  و  نداریم 
سیاسی  و  دین  بودن 
بودن جامعه دینی اعتقاد 

داریم«

از کشور »منعکس کننده درک های سیاسی افراد است، 
اجتماعی«  تحولات  باب  در  تحلیل ها  کنند  منعکس  نه 
لذا به همین دلیل است که »هویت گرائی ریشه همه این 

انشعابات در طول یک صد سال گذشته می باشد.«
و  نظری  و شنودهای  گفت  بتوانیم  اینکه  برای   – چهارم 
عملی جمعی خودمان را در راستای یک حرکت رو به جلو 
سوق بدهیم، لازم است این »گفت و شنودهای جمعی به 
جای اینکه در عرصه تشکیلات هرمی و عمودی مطرح 
کنیم به عرصه های تشکیلات افقی و پراکسیس سیاسی 
تشکیلات  »برعکس  چراکه  بکنیم«.  هدایت  اجتماعی 
و  هویتی  جنبه  آن  در  سیاسی  بحث های  که  عمودی 
تشکیلات  عرصه  در  می کنند،  پیدا  مکانیکی  و  فردی 
خیزش های  و  جنبش ها  با  حرکت  پیوند  علت  به  افقی 
پیدا  سوق  اجتماعی  تحولات  طرف  به  بحث  اجتماعی 
و  افقی  تشکیلات  که  زمانی  »تا  بنابراین  می کنند« 
جنبشی جایگزین تشکیلات سازمانی و عمودی نکنیم، 
جریان های  در  هویت طلبانه  انشعابات  از  نمی توانیم 
سیاسی جلوگیری بکنیم«؛ و البته در همین رابطه است 
که ما می توانیم بگوئیم که »تنها مسیری که توسط آن ما 
نهادینه  جمعی  حرکت  در  دموکراتیک  اصول  می توانیم 
بکنیم، همان مسیر تشکیلات افقی و جنبشی است نه 

تشکیلات سازمانی و عمودی.« ☼

ادامه دارد

وب سایت: 

www.pm-iran.org
   www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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پیشگامان  جنبش  استراتژی  تبیین  مرحله  در   1355 سال  در  دیگر  بیان  به 

مستضعفین ایران بر پایه حرکت نظری و عملی شریعتی »ما در برابر سه نوع 

شریعتی  استراتژی  سه  این  البته  و  داشتیم«  قرار  متفاوت  کاملًا  استراتژی 

که  بود«  ارشاد  حسینیه  در  شریعتی  خود  حرکت  فرهنگی  استراتژی  »منهای 

از بعد از خروج جریان شیخ مرتضی مطهری از حسینیه ارشاد یعنی از اوایل 

سال 1350 )همراه با تثبیت هژمونی شریعتی بر حسینیه ارشاد( او جهت پر 

کردن خلاء حرکت جریان شیخ مرتضی مطهری )که به مسجد الجواد میدان 

شکست  راستای  در  روز  شبانه  صورت  به  آنجا  در  و  بودند  رفته  شهریور   25

حرکت شریعتی در حسینیه ارشاد و تکفیر شریعتی فعالیت می کردند( بر آن 

تکیه می کرد؛ که در چارچوب همین استراتژی فرهنگی و تشکیل کلاس های 

مختلف از کلاس آموزش قرآن و عربی تا کلاس های جامعه شناسی و کلاس های 

آموزش تبلیغات و حتی کلاس نقاشی و هنر میر حسین موسوی و غیره که در 

داشت،  قرار  خودش  اسلام شناسی  و  ادیان  تاریخ  کلاس های  آنها  همه  رأس 

بود که او توانست خلاء جریان شیخ مرتضی مطهری را در حسینیه ارشاد پر 

کند؛ که »البته حاصل این استراتژی کار فرهنگی شریعتی در حسینیه ارشاد 

آنچنانکه خود او در آخرین جلسات اسلام شناسی ارشاد مطرح می کند، هیچ 

توسط  که »حتی  اعتراف می کند  که شریعتی درآن جلسات  بوده است«. چرا 

جلسات اسلام شناسی اش و با مشارکت منظم و سازمان یافته چند هزار نفری 

کنش گران، او نتوانسته به اندازه تعداد انگشت های یک دست افرادی تربیت 

کند که به قول خود او بتوانند تولید فکر و اندیشه بکنند.«

باری، از اینجا بود که از سال 1355 در عرصه تبیین استراتژی بر پایه جنبش 

متفاوت  کاملًا  استراتژی  چهار  یا  سه  برابر  در  ما  شریعتی  ارشاد  روشنگری 

شریعتی قرار داشتیم و در این رابطه به درستی و به خوبی این امر واقف بودیم 

کنیم،  پیدا  رهائی  شریعتی  استراتژی  بحران  این  از  نتوانیم  که  زمانی  »تا  که 

هرگز و هرگز برای ما امکان تدوین استراتژی جنبش پیشگامان مستضعفین 

ایران وجود ندارد.«

ما  که  بود  شریعتی  اندیشه های  در  استراتژی  بحران  این  حل  راستای  در 

مجبور  همه  از  بیش  و  همه  از  پیش 

بازسازی  و  بازفهمی  و  بازخوانی  به 

شریعتی  اندیشه های  تمامی 

بود  همان  امر  این  دلیل  و  بودیم 

استراتژی  »بحران  تردید  بدون  که 

در  ریشه  شریعتی  اندیشه های  در 

مبانی  و  نظریه ها  و  اندیشه ها  تمامی 

زمانی  تا  قطعاً  و  داشتند  او  تئوریک 

استراتژی  بحران ساز  ریشه های  که 

نمی کردیم،  شریعتی  اندیشه های  در 

برای  استراتژی  بحران  حل  امکان 

خود ما هم مادیت پیدا نمی کرد.«

سیاسی  حیات  فرایند  سومین   - ج 

 43 - »فرایند سال های 38  شریعتی، 

بود« که شروع این فرایند سوم همراه 

بود با »سفر شریعتی به اروپا در سال 

1338 جهت ادامه تحصیل«. یادمان 

مطرح  هم  فوقا  آنچنانکه  که  باشد 

کردیم شریعتی در شرایطی )در سال 

اروپا  به  سالگی(   26 سن  در   1338

لحاظ  به  طرف  یک  از  »او  که  می رود 

سیاسی روحیه مصدقی داشت و عضو 

کنار  در  و  بود  ملی  مقاومت  نهضت 

شریعتی،  تقی  محمد  استاد  پدرش 

پساکودتای  فرایند  )در  مشهد  شاخه 

ملی  مقاومت  نهضت  در  مرداد(   28

خود  در  سیاسی  روحیه  این  ایران، 

چرا در 45 سال گذشته شعار استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

ک
و ی

م 
ست

 بی
سخ

 پا
ش و

رس
پ

6  بوده است؟

 »آگاهی، آزادی و برابری«
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چرا در 45 سال گذشته شعار استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

6
 »آگاهی، آزادی و برابری«

و  فعال  عضو  یک  او  دیگر  طرف  از  و  بود  کرده  نهادینه 

به  که  بود  سوسیالیست  خداپرستان  نهضت  نظریه پرداز 

خداپرست  سوسیالیست  ابوذر  کتاب  تألیف  و  ترجمه 

جوده السحار و کتاب مکتب واسطه در سال های 34 و 35 

پرداخته بود.«

نهضت  اندیشه های  به  انطباقی  رویکرد  همین  نتیجه  در 

خداپرستان سوسیالیست یا محمد نخشب در کنار رویکرد 

انطباقی عملی سیاسی که به مصدق و جبهه ملی و در ادامه 

آن به نهضت آزادی خارج از کشور داشت، باعث گردید تا 

منتقد  پراگماتیست  مبارز  یک  سوم  فرایند  در  »شریعتی 

سیاسی بشود که همچنان مانند فرایند اول و فرایند دوم 

باز بزرگترین بحرانش همان بحران استراتژی باشد«. البته 

باز تاکید و تکرار می کنیم و از این تکرار خودمان هم خسته 

در  شریعتی  استراتژی  بحران  تردید  »بدون  که  نمی شویم 

داشته  نظری اش  بحران  همان  در  ریشه  فرایندها  تمامی 

است« بنابراین در تحلیل نهائی »تا زمانی که شریعتی در 

 )56 تا   43 )سال های  ششم  و  پنجم  و  چهارم  فرایندهای 

مرحله  از  پروسه ای،  صورت  به  خودش،  سیاسی  حیات 

رویکرد انطباقی وارد رویکرد تطبیقی نشد، او نتوانست در 

انطباقی خودش در عرصه عمل و نظر یک تحول  رویکرد 

خودش  آگاهی بخش  استراتژی  و  نماید  ایجاد  عمیقی 

نسبت به دیگر رویکردهایش بر حرکتش مسلط نماید و به 

از بحران نظری  بازسازی تطبیقی نظری خودش و نجات 

دست پیدا کند.«

در  شریعتی  که  چند  هر  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 

فرایندهای چهارم و پنجم و ششم حیات سیاسی خودش 

اقبال  محمد  علامه  تطبیقی  رویکرد  بر  تکیه  با  توانست 

بازسازی  »پروژه  و  آگاهی بخش«  »استراتژی  به  لاهوری، 

مسلمین«  از  قبل  اسلام  »نجات  شعار  و  اسلام«  تطبیقی 

آگاهی پیدا کند، ولی در عرصه عملی و استراتژی تا پایان 

بود و همچنان در بستر  عمر، در بحران استراتژی گرفتار 

مؤلفه ای  تک  صورت  به  نتوانست  هرگز  و  هرگز  استراتژی 

بنابراین در  بر یک استراتژی واحد تکیه تمام عیار بکند؛ 

همین رابطه بود که شریعتی در فرایند سوم یعنی سال های 

38 - 43 در اروپا:

انطباقی در عرصه عمل و نظر  - دارای همان رویکرد  اولًا 

بود.

نظر  و  عمل  عرصه  در  انطباقی اش  رویکرد  همین   - ثانیاً 

اروپا  در  او  استراتژی  و  نظری  بحران  که  بود  شده  باعث 

همچنان ادامه پیدا کند.

ثالثاً - هر چند بحران استراتژی او ریشه در بحران نظری 

بحران  نهائی  تحلیل  در  تردید  بدون  ولی  داشتند،  او 

و  انطباقی اش در عرصه عمل  زائیده رویکرد  او  استراتژی 

نظر بودند.

و  نظری  بحران  بستر  در  استراتژی  بحران  همین   - رابعاً 

بحران رویکرداش در اروپا یا در فرایند سوم و در سال های 

اروپا در چهار شاخه مختلف  در  او  که  باعث شد   43 -  38

حرکتی همزمان فعالیت نمایند که این چهار شاخه عبارت 

بودند از:

اول - پیوند با شاخه سازمان آزادی بخش الجزائر بود. البته 

شرکت  علت  به   1339 سال  در  او  که  بود  رابطه  همین  در 

در تظاهرات سالروز مرگ پاتریس لومومبا به زندان افتاد 

سازمان  شاخه  اعضای  کنار  در  او  شدن  زندانی  همین  و 

آزادی بخش الجزائر در فرانسه و اروپا بود که باعث گردید 

با این سازمان ریشه عمیقی پیدا کند.  که رابطه شریعتی 

به طوری که این رابطه تنگاتنگ او با سازمان آزادی بخش 

پیوند  داد.  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  استراتژی اش  الجزائر 

شریعتی با فرانتز فانون که تا آخر حیات سیاسی اش ادامه 

نامه  به  تنها کافی است که  این مهم  برای فهم  داشت )که 

آ.  درم.  مشهد  اسلام شناسی  مقدمه  در  فانون  و  او  بین 

در  البته  بکنیم(  توجه  بعد  به   12 سطر   -  28 ص   -  30 ج 

رابطه با همین پیوند نظری با فانون و اندیشه های سازمان 

کتاب »دوزخیان  ترجمه  به  او  که  بود  الجزائر  آزادی بخش 

روی زمین« اثر فانون با مقدمه ژان پل سارتر پرداخت.

با  شریعتی  عملی  و  نظری  پیوند  که  کنیم  فراموش  نباید 

در  هم  آن  فرانسه  در  الجزائر  آزادی بخش  سازمان  شاخه 
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باعث  سیاسی اش  حیات  سوم  فرایند  آغازین  سال های 

گردید که او در عرصه عملی و استراتژی انطباقی اش وارد 

تحول عظیمی بشود و در چارچوب همان تحول استراتژی 

انطباقی اش در بستر پیوند با سازمان آزادی بخش الجزائر 

بود که »استراتژی انطباقی غالب شریعتی در فرایند سوم و 

در زمان حضورش در فرانسه همان استراتژی ارتش خلقی 

سازمان آزادی الجزائر بود«؛ زیرا:

اولًا - »استراتژی ارتش خلقی سازمان آزادی بخش الجزائر 

حتی استراتژی چند مؤلفه ای فرایند اول و دومش حرکتش 

هم تحت تأثیر خود قرار داد« یعنی »شریعتی در سال های 

تکیه  خلقی  ارتش  استراتژی  بر  کاملًا  اروپا  در   40 تا   38

دوستانش  با  او  که  مکاتباتی  طبق  که  طوری  به  می کرد«. 

در این سال ها داشته است او به صورت مشخص و محوری 

البته »در  بر استراتژی ارتش خلقی تکیه می کرده است و 

بوده  خلقی  ارتش  استراتژی  این  کردن  بومی  چارچوب 

است که او در آن شرایط معتقد بوده است که باید همین 

جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی در فرایند 

پسا کودتای 28 مرداد 32 استحاله بشوند و از رویکرد کار 

اینکه  نه  بشوند،  خلقی  ارتش  و  نظامی  فاز  وارد  سیاسی 

مانند طابق النعل بالنعل عین سازمان آزادی بخش الجزائر 

ایران  در  سازمانی  و  جریانی  نو،  از  آن  نظامی  شاخه  و 

»ضعف  علت  به  که  دریافت  بعداً  شریعتی  البته  بسازیم«. 

کاراکترهای فردی و جمعی کنش گران جبهه ملی و نهضت 

و  رویکرد  استحاله  امکان  آزادی  نهضت  و  ملی  مقاومت 

دستیابی به استراتژی ارتش خلقی در آنها وجود ندارد.«

باری، در این رابطه بود که از سال 1962 شریعتی به صورت 

خلقی  ارتش  استراتژی  رویکرد  چارچوب  در  مشخص 

سازمان آزادی بخش الجزائر، پروژه و رویکرد و استراتژی 

انطباقی نوین خود را مطرح کرد و مطابق آن او می گفت: 

»ما بایستی در جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و نهضت 

آموزش  با  که  بدهیم  شکل  جدیدی  شاخه  یک  آزادی 

چریکی  جنبش های  و  الجزئر  ارتش  در  مسلحانه  نظامی 

فلسطین و کشور مصر بتوانند بسترساز تکوین شاخه ارتش 

خلقی جبهه ملی و یا جریان های ملی گرای مصدقی در کنار 

الجزائر(  آزادی بخش  سازمان  )مثل  آنها  سیاسی  جریان 

رویکرد  این  »شریعتی  که  باشیم  داشته  عنایت  بشوند«. 

چریک گرائی  جنبش  ظهور  از  قبل  خودش  خلقی  ارتش 

مجاهدین  سازمان  مذهبی  شاخه  دو  )در  ایران  در  مدرن 

خلق و شاخه مارکسیستی آن چریک های فدائی خلق که 

از نیمه دوم دهه 40 در کشور ایران شکل گرفتند( مطرح 

می کرد و اصلًا و ابداً مستقل از رویکرد چریک گرائی مدرن 

دهه 40 در ایران بود« و در همین رابطه بود که »شریعتی 

در فرایند سوم حیات سیاسی اش )سال های 38 -43( در 

ایران  کشور  در  چریک گرائی  جنبش  تکوین  از  قبل  اروپا 

و  می دانست«؛  استراتژی  این  معمار  عنوان  به  را  خودش 

لذا در همین رابطه بود که او در آن زمان در نامه خودش به 

دوستانش می نویسد:

»ما در این مرحله باید به دو شاخه تقسیم بشویم، شاخه 

تعلیمات  و  آموزش  به  باید  نظامی  شاخه  عنوان  به  اول 

نظامی بپردازیم و شاخه دوم باید به عنوان شاخه سیاسی 

در اروپا و آمریکا در خدمت شاخه نظامی و به عنوان بازوی 

رابطه  همین  در  باز  و  بمانیم«  باقی  تدارکاتی  و  تبلیغاتی 

چارچوب  در  مبارزه  تاکتیک های  تبیین  در  »او  که  بود 

مؤلفه ای  دو  تاکتیک  به  معتقد  خلقی،  ارتش  استراتژی 

او در  رابطه  این  آنچنانکه در  بود«.  و مخفی  مبارزه علنی 

که:  می کند  پیشنهاد  نظامی  شاخه  کنش گری  خصوص 

به صورت صد در صد  باید  نظامی  »کادر مخصوص شاخه 

کنند  عمل  ملی  جبهه  به  وابستگی  اعلام  بدون  و  مخفی 

می توانند  آمریکا  و  اروپا  در  سیاسی  شاخه  کنش گران  و 

و سوم عمل  با جبهه ملی دوم  پیوند  در  به صورت آشکار 

کنند.« ☼
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»وقتی مشروطه ایران را با انقلاب کبیر فرانسه مقایسه کنید، در مقایسه با 
آنچه که از آن کپیه کرده اند، یکی به آن شکل درمی آید و یکی به این شکل. 
این است که می بینیم مشروطه با چند تا فرمان و فتوا شروع می شود، در 
تازه  بینش  تفکر،  اندیشیدن،  قرن  یک  با  فرانسه  کبیر  انقلاب  که  صورتی 
که  است  این  می شود.  شروع  روشن گرانه  و  آگاه  و  مترقی  فکری  حرکت  و 
باید به فکری که جنبه عملی دارد، تکیه فکری بکنیم و همچنین آگاهی 
داشته باشیم که به گونه ای تکیه نکنیم که هم اغفال از عمل باشد و هم کار 
و فکرمان را به صورت مجردات ذهنی در بیاورد و هم ما را از واقعیت های 
عملی و همچنین واقعیت های زمینی دور کند و بعد به درون ببرد و مشغول 
الفاظ و ذهنیات زیبا و جذاب بکند و بعد حساسیت ها و جاذبه های روحی 
و ذهنی و درونی در ما بوجود بیاورد و ما را آدم هائی کند غرق در افکار و 
عقاید و تعصب های ذهنی خودمان، اما از نظر واقعیت و عینیت، پوچ، فلج 
برای  روشنفکر  اساساً  باشیم.  داشته  آگاهی  این ها  همه  به  باید  ذهنی.  و 
داشته  فکری  تکیه گاه  و  فکری  تکیه  آگاهانه  بتواند  عملیش  رسالت  انجام 
باشد؛ و روشنفکر آنچه که به جامعه می دهد، آتش خدائی است. آن آتشی 
که از مذهب و پیامبران خودش می گیرد؛ و روشنفکر هر کس و هر کدامش، 
یک پرومته است که آن آتش را می گیرد و به جامعه خودش می دهد. آتش 
و  نور و همچنین حرکت  آگاهی و هدایت،  که  اندیشه ای  یعنی  یعنی چه؟ 
حرارت و گرما بوجود می آورد و این اندیشه نه تنها منافات با عمل ندارد، 
بلکه عمل از این اندیشه است که تغذیه می کند. این ها مسائلی است که آدم 
دائماً با خودش می اندیشد و غالباً هم دچار هراس های زیاد و تردیدهای 
زیاد و شکنجه های روحی زیاد می شود« )م. آ - ج 17 - ص 165 – 166 - س 

23 به بعد(.
آنچه از عبارات فوق شریعتی برای ما قابل فهم است اینکه شریعتی بر این باور 
است که عامل ناکامی و شکست مشروطیت فقدان فرایند روشن گری نه تنها 
برای جامعه ایران بوده بلکه خود جامعه سیاسی ایران در عصر مشروطیت 
هم در خلاء فرایند روشن گری قرار داشته اند. عنایت داشته باشیم که در 
کبیر  انقلاب  و  بین مشروطیت  که شریعتی در مقایسه  عبارات فوق وقتی 

کبیر  »انقلاب  می گوید:  فرانسه 
قرن  یک  زیرساخت  دارای  فرانسه 
و  تازه  بینش  تفکر،  اندیشیدن، 
آگاهانه  و  مترقی  فکری  حرکت 
چارچوب  در  شریعتی  است«،  بوده 
فرایند  خلاء  فقط  خودش  نقد  این 
روشن گری در جامعه ایران را تعریف 
شریعتی  برعکس  بلکه  نمی کند 
روشن گری  فرایند  »خلاء  این  ابتدا 
آفتابی  ایران  سیاسی  جامعه  در  را 
ایران  جامعه  اگر  چراکه  می سازد« 
در  چه  و  مشروطیت  عصر  در  چه 
موج سواری  جریان  )در   57 سال 
تحت  فقاهتی  حوزه های  روحانیت 
تا  چند  دنباله رو  خمینی(  هژمونی 
فقاهتی  حوزه های  روحانیت  فتوا 
نمایش  آسیب  این  خود  بوده اند، 
جامعه  تأثیرپذیری  بیلان  دهنده 
ایران  جامعه  در  ایران،  سیاسی 

می باشد.
جامعه  در  »آگاهی  که  باشد  یادمان 
امری است که تنها توسط پیشگامان 
جامعه  پیشتازان  و  پیشاهنگان  و 
سیاسی آن جامعه حاصل می شود، 
خودی  به  خود  صورت  به  اینکه  نه 
بنابراین  کند«  پیدا  تکوین  جبری  و 
بگوئیم  باید  که  است  رابطه  این  در 
العلل  »علت  شریعتی  رویکرد  در 

81
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»گفتمانرهائیبخش«
قرن بیستم شریعتی خودویژگی های
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استبدادی  ضد  انقلاب  و  مشروطیت  انقلاب  شکست 
شرایط  خلاء  معلول  فقط  و  فقط  ایران  مردم   57 سال 
بوده  ایران  بزرگ  در جامعه  و  در جامعه سیاسی  ذهنی 
خلاء  مولود  خود  ذهنی  شرایط  »خلاء  این  که  است« 
فرایند روشن گری بوده است«؛ و لذا به همین دلیل است 
اقتصادی  که شریعتی »هر تحول اجتماعی و سیاسی و 
در هر جامعه که به صورت کوتاه مدت و حرکت از بالا و در 
چارچوب کسب قدرت سیاسی، جامعه سیاسی صورت 
این رابطه  بگیرد، محکوم به شکست می داند« و لذا در 

است که می گوید:
راه  کوتاه ترین  به  نباید  اجتماعی  راه حل های  »در 
اندیشید بلکه باید به درست ترین راه فکر کرد. همه این 
نرسیده اند  نتیجه ای  هیچ  به  این  خاطر  به  روشنفکرها 
که می خواسته اند چند تا راه کشف کنند و بعد به نتیجه 
مأیوس  نمی رسند،  نتیجه  به  می دیدند  وقتی  برسند 
می شدند، می رفتند شعر نو می گفتند. می گویند هیجده 
کردیم،  داد  و  جیغ  خیابان  در  دفعه  چند  پیش  سال 
نداریم  حق  ما  شدیم،  مأیوس  ندارد  فایده ای  دیدیم 
مسائل  برای  کسی  اگر  می گفت  یکی  بشویم.  مأیوس 
ناآگاهی  آدم  کند  اختیار  را  فاصله  کوتاه ترین  اجتماعی 
است،  حمار  قضیه  اینکه  آقا  بود  پرسیده  یکی  است. 
کنیم،  رها   ABC مثلث  نقطه  Aاز  روی  را  الاغی  ما  اگر 
B؛  به  بعد  و   C به  نمی رود  و  به  Bمی رود  مستقیماً  این 
می گویند  که  است  همین  برای  بود،  داده  جواب  او  و 
درست ترین  به  باید  که  است  این  مسئله  حمار.  قضیه 
انجام  سطحی  کارهای  می خواهیم  اگر  کنیم.  توجه  راه 
دو  و  شده  انجام  مرتبه  هزار  که  است  کارهائی  بدهیم، 
مرتبه برگشته ایم به نقطه اول. روشنفکر کارش رهبری 
جامعه نیست. این یکی از غلط های بزرگ روشنفکرهای 
دنیا است که خیال می کنند باید رهبری جامعه و مردم 
رهبری  برای  جناح  بی ارزش ترین  بگیرند.  دست  به  را 
آفریقا  نهضت های  تمام  در  هستند.  روشنفکرها  مردم 
توده  قیافه  بلکه  نمی بینید  را  روشنفکرها  قیافه  آسیا  و 

عوام را می بینید. روشنفکرها همیشه بزرگترین فاجعه 
رسالتش  روشنفکر  بنابراین  بوده اند؛  انقلاب ها  برای 
نیست، رسالت روشنفکر  کردن سیاسی جامعه  رهبری 
فقط  و  فقط  است.  جامعه  متن  به  دادن  خودآگاهی 
جامعه  متن  به  بتواند  روشنفکر  اگر  هیچ  دیگر  و  همین 
خواهند  بر  قهرمانانی  جامعه  متن  از  بدهد،  خودآگاهی 
هم  را  روشنفکر  خود  کردن  رهبری  لیاقت  که  خاست 
نمی زاید،  قهرمان  مردم  متن  از  که  وقتی  تا  و  دارند؛ 
روشنفکر رسالت دارد؛ یعنی که روشنفکر رسالتش دادن 
خودآگاهی طبقاتی است در مقابل استثمارگر؛ بنابراین 
دادن  خودآگاهی  جور  این  در  روشنفکر  رسالت  تمام 
بزرگی  عامل  تاریخ  است،  مهمی  مساله  مذهب  است. 
است، مساله هنر روشنفکر در حرف زدنش، در تئآترش، 
تمام  و  هستند  بزرگی  وسیله های  این ها  شعرش،  در 
مشخص  که  است  محدوده  همین  در  روشنفکر  رسالت 
شعارهای  و  اضافی  توقع های  این  از  بیش  می شود. 
فعلی  باید در همین محدوده  این روشنفکر  زائد است. 
به  بدهم  خودآگاهی  باید  روشنفکر  من  که  هدف  این  با 
اروپائی  فرهنگ  وسیله  به  که  جامعه ای  خودم،  جامعه 
او را به خودش برگردانم، شخصیتش را که  الینه شده، 
بدهم  او  به  طبقاتی  آگاهی  کنم،  احیا  گرفته اند،  او  از 
ایمان  و  است  شده  سلب  او  از  که  را  انسانی  احساس  و 
من  رسالت  این  بدهم،  او  به  ملی  و  تاریخی  و  بشری 
طریقه  منطقی ترین  و  بهترین  باید  کار  این  در  و  است؛ 
اینکه  برای  را،  طریقه  نزدیکترین  نه  کنم  انتخاب  را 
نیست،  نزدیکترین طریقه منطقی ترین طریقه  احتمالًا 
به احتمال 99 درصد. مسئله این است که ما باید بیشتر 
خلاف  بر  باشیم.  داشته  توقع  کمتر  و  بکنیم  فداکاری 
فداکاری.  کمتر  و  دارد  توقع  بیشتر  روشنفکر  که  امروز 
من ترجیح می دهم دو نسل، سه نسل کار بکنند و بعد به 
نتیجه برسند؛ اما اگر در عرض 10 سال به نتیجه برسیم 
باز برمی گردیم به 100 سال عقب تر. همیشه یک تجربه 
عجیب در تمام آفریقا و آسیا شده، کسانی که به سرعت 
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به نتیجه رسیده اند، بعد امتیازات قبل از انقلاب شان را 
نفی  را  زودرس  انقلابات  همه  من  داده اند  دست  از  هم 
می کنم. مساله دیالکتیک که در قرن نوزدهم آن را عامل 
به  تاریخی  از یک مرحله  تحول جامعه و حرکت جامعه 
مرحله دیگر می دانستند، عامل تضاد در جامعه است. 
و یک طبقه  بدین معنی که یک طبقه استثمارگر است 
را در متن جامعه  آنتی تز  و  تز  تا  این دو  استثمار شده، 
مبارزه  هم  با  می زنند،  را  همدیگر  آورده اند،  وجود  به 
می کنند و از جمع این ضد، جامعه حرکت می کند و به 
مرحله دوم می رسد. ولی ما می بینیم الان جامعه هائی 
یونان وجود دارند که  آفریقا، در استرالیا و حتی در  در 
عمر  سال  هزار  صد  و  هست  آنها  در  دیالکتیک  همین 
دارند ولی هنوز هم با شکار زندگی می کنند. در این قبیله 
لباس  نه  می کند،  زندگی  اولیه  انسان  صورت  به  انسان 
دارد و نه خط، فقط یک رئیس قبیله دارد. در این قبیله 
به وجود آمده، در آن طبقه  یک تضاد، یک دیالکتیک 
استثمارگر و استثمار شده به وجود آمده ولی چرا جامعه 
عامل  واسطه  به  فقط  جامعه  پس  ندارد؟  حرکت  آنها 
دیالکتیکی و جبر تاریخی حرکت نمی کند، عامل آگاهی 
اگر وجود نداشته باشد، نفس تضاد و استثمار طبقاتی و 
تضاد طبقاتی عامل حرکت جامعه به طرف مرحله دوم 
نیست؛ بنابراین جامعه و مردم باید به خودآگاهی برسند. 
باید سیاهپوست تحقیر را احساس بکند تا تحقیر عامل 
و  بفهمم  و  را بشناسم  باید من دشمن  بیداریش بشود. 
حس بکنم تا دشمن، آموزگار من بشود و مرا به بیداری 
و خودآگاهی بکشاند، اما من وقتی که احساس نکردم و 
چشم بسته به طرف او رفتم و حتی به نزدیکتر شدن به 
او تفاخر کردم، او دیگر دشمن من نیست. در حالیکه مرا 
تحقیر می کند باعث هیجان و افتخار من شده. دشمن، 
و  می آورد؛  وجود  به  خودآگاهی  که  است  آنتی تز  یعنی 
تنها آنتی تز باعث حرکت نمی شود، بلکه با آگاهی است 
کارش  روشنفکر  باشد.  آگاهی  عامل  می تواند  تضاد  که 
این است که این تضادهائی را که در متن جامعه وجود 

متن  در  که  ناهنجاری هائی  و  ناهماهنگی ها  این  دارد، 
جامعه وجود دارد و در متن واقعیت وجود دارد، از متن 
وارد  جامعه  آگاهی  و  احساس  توی  و  بردارد  واقعیت 
رسالتش  روشنفکر  است،  این  رسالتش  هنرمند  کند. 
واقعیت  از  را  جامعه  متن  در  موجود  تضاد  است،  این 
دارد  وجود  عینیت  درون  تا  تضاد  کند.  ذهنیت  وارد 
جامعه هائی  ما  اینکه  برای  نیست،  حرکت  عامل  هرگز 
را می بینیم که در قرن بیستم در دوره فئودالیته زندگی 
دوم  دوره  به  مربوط  فئودالیته  که  صورتی  در  می کنند، 
تضاد  نفس  بنابراین  است؛  بشر  تاریخی  مرحله  سوم  و 
عامل حرکت نیست، اگر تضاد وارد ذهنیت انسان ها شد 
و به آگاهی رسید، آن وقت عامل حرکت است. این است 
فقر عامل حرکت  نیست، احساس  فقر عامل حرکت  که 
فقر  نفس  باشد  نداشته  وجود  فقر  احساس  اگر  است. 
باعث بیداری فقیر نمی شود و گاهی حتی باعث قبول و 
تضاد  دیگر  این  می پذیرد  را  فقر  می شود،  فقیر  تمکین 
است؛  تضاد  عامل  نپذیرفت  را  آن  که  وقتی  نیست، 
بنابراین فقیر حرکتش، تکان خوردنش و عوض شدنش 
در  است.  فقر  به  او  آگاهی  زائیده  نیست،  فقر  زائیده 
اینجا رسالت روشنفکر در این حد عظیم و بزرگ مطرح 
می شود، ایجاد و انتقال واقعیت به آگاهی جامعه؛ یعنی 
واقعیت های سازنده و مثبت خودمان را باید وارد آگاهی 
و آشنائی جامعه نسل فعلی بکنیم« )م. آ - ج 20 - ص 
498 - 499 – 500 – 501 – 502 – 503 – 504 - س 4 به 

بعد(. ☼
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در خصوص تبیین محتوای وحی یا قرآن که از نظر اقبال وابسته به جهان جدید 
است، او معتقد است که »پیامبر اسلام توانست توسط ایجاد تکثر در منابع معرفتی 
عقل انسان )که تا قبل از آن آدمی محدود به تک منبع وحی به عنوان منبع معرفتی 
بود، توسط سه منبع دیگر معرفتی یعنی درون و طبیعت و تاریخ( بسترها جهت 
باید  که  است  اینجا  از  بنابراین،  بشود«  بشریت  در  استقرائی  برهانی  عقل  تکوین 
بگوئیم از نظر او »ولادت عقل برهانی استقرائی در بشریت )که عاملی برای انتقال 
نبوی  قرآن و وحی  بوده است( توسط  دنیای جدید  به سمت  قدیم  دنیای  از  بشر 
گرفته  تاریخ صورت  و  طبیعت  و  درون  معرفتی  منابع  تکثر  ایجاد  و  اسلام  پیامبر 
است«. لذا در این رابطه است که وی در کتاب »بازسازی فکر دینی در اسلام« تلاش 
وافر می کند تا نشان دهد که »آبشخورهای عقل تجربی و عقل علمی و عقل فلسفی 
و حسی مغرب زمین در دوران پسارنسانس همه مولود همان عقل برهانی استقرائی 
بوده است که پیامبر اسلام و قرآن و وحی نبوی برای بشریت به ارمغان آورده اند«؛ 
به عبارت دیگر از نظر او »تمامی مبانی اولیه رویکرد بنیانگذاران علم جدید در اروپا 
از تاسی به رویکرد اندیشمندان مسلمان تکوین پیدا کرده است«. البته آنچه که در 
این رابطه بیش از همه قابل توجه می باشد اینکه، »اقبال با مرزبندی بین دین و فکر 
دینی و مرزبندی بین اصلاح فکر دینی و اصلاح خود دین، منهای اینکه می خواهد 
پایه های ابدیت )که عبارتند از خدا و آخرت و وحی نبوی( را تحت عنوان دین تعریف 
نماید« به دنبال آن است که با »جداسازی فکر دینی از خود دین« این پیام و این 

درس را به ما بدهد که:
اولاً »موتور دیالکتیک حرکت انسان و جامعه و تاریخ بر پایه آگاهی استوار می باشد.«

ثانیاً »آگاهی در عرصه کنش گری وجود و انسان و جامعه و تاریخ )از آغاز تکوین 
وجود الی الان( به صورت یک پروسس تحت عنوان وحی در اشکال مختلف وحی 
پیوند  در  و  کنار  )در  نبوی  و وحی  انسانی  و حیوانی، وحی  گیاهی  طبیعی، وحی 
تنگاتنگ با حرکت در اشکال مختلف آن( مادیت پیدا کرده است و علی الدوام این 
پیوند بین آگاهی و حرکت در وجود و در جامعه و تاریخ انسانی ادامه دارد و هرگز 

قابل جدا شدن از هم نمی باشد.«
ثالثاً در همین رابطه است که اقبال »تکامل و زمان به عنوان دو واقعیت در وجود بر 
پایه دو مؤلفه آگاهی و حرکت یا دو مؤلفه حرکت و وحی تعریف می نماید«؛ و بر این 
باور است که در هر مقطعی از وجود »جداسازی بین حرکت و آگاهی، یا بین حرکت 

و وحی و یا بین حرکت و تکامل و یا بین 
حرکت و زمان، امری ناممکن می باشد«؛ 
و باز در همین رابطه است که او »با تاسی 
ي  ِ

از آیه )29 سوره الرحمن( »كُلَّ يوَْمٍ هُوَ �ف
شَأنٍْ - او هر روز در کاری جدید است«( 

همین  حتی  که  می کند  نتیجه گیری 
خود  مشمول  تکامل  و  زمان  و  حرکت 
خداوند هم در وجود می شود و خداوند را 
بیرون از وجود و بیکار در هستی تبیین 
را  »خداوند  او  برعکس  بلکه  نمی نماید« 
خالق و فاعل و دائماً در حال خلق جدید 
تکامل  بستر  در  وجود  کل  هدایت گر  و 

تعریف و تبیین می نماید.«
پایه »عمده کردن جایگاه  بر  اقبال  رابعاً 
استقرائی  برهانی  عقل  و  آگاهی  و  وحی 
در عرصه وجود و جامعه و تاریخ و انسان 
در  حرکت  همه  که  است  آن  دنبال  به 
مهندسی  و  آگاهانه  صورتی  با  هستی، 
آینده ای  سوی  به  و  جلو  به  رو  و  شده 

روشن تبیین نماید.«
بین  تفکیک  همین  با  رابطه  در  خامسا 
دین و فکر دینی است که وی در کتاب 
بازسازی فکر دینی در اسلام »به دنبال 
و  می باشد  مسلمانان  دینی  فکر  اصلاح 
هرگز و هرگز و هرگز در هیچ جای کتاب 
دین  خود  اصلاح  از  سخنی  او  بازسازی 
به میان نیاورده است و اصلًا آن را قبول 

ندارد.«
سادساً در چارچوب همین رویکرد اصلاح 

اقبال »پیام – آوری« است برای عصر ما، که از نو باید او را شناخت!
66

مبانی منظومه اندیشه پردازانه

علامه محمداقبال لاهوری
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66
فکر دینی مسلمانان در کتاب بازسازی فکر دینی است که او 
این اصلاحات در تفکر دینی مسلمانان - در فصل  »مکانیزم 
بازسازی فکر دینی در اسلام - به صورت پیوند  ششم کتاب 
ابدیت و تغییر تعریف می نماید«. به بیان دیگر از نظر او »این 
تنها اصلاح تفکر دینی است که با مکانیزم پیوند بین ابدیت 
و تغییر می تواند تحول پیدا کند و گرنه خود دین که با پیوند 
ابدیت و تغییر قابل اصلاح نمی باشد«. چراکه آنچنانکه قبلًا هم 
اشاره کردیم، »ابدیتی که اقبال در اینجا از آن سخن می گوید، 
و  آخرت  و  خدا  شامل  که  می باشد  دین  خود  یا  دین  همان 
البته  و حقیقت می باشد«.  واقعیت  عنوان سه  به  نبوی  وحی 
»تغییری هم که اقبال در کنار ابدیت به عنوان مکانیزم اصلاح 
تفکر دینی بر آن تکیه می نماید، همان علم است« که از نظر 
اقبال »خود این علم هم در طول دین دارای معنی می باشد، 

نه جدای از آن.«
کتاب  در  اقبال  که  است  رویکرد  همین  چارچوب  در  سابعاً 
بازسازی فکر دینی در اسلام و در راستای اصلاح تفکر دینی 
در تاریخ بیش از 14 قرن عمر اسلام تاریخی به دنبال آن است 
که »به اصلاح اندیشه های مسلمانان در علوم مختلف فقهی، 
فلسفی، عرفانی، کلامی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و روایتی 
داوری  رابطه می توان  این  به طوری که در  بپردازد«.  و غیره 
کرد که »آنچه در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام اقبال به 
بازسازی و تصفیه گرفته می شود، فرهنگ گذشته مسلمانان در 
دوران بیش از 14 قرن عمر اسلام تاریخی می باشد«؛ و حتی 
در فصل اول تا سوم کتاب بازسازی که اقبال در عرصه بحث 
و خداباوری مسلمان سخن  باب خداشناسی  در  کلامی خود 
نه  است،  مسلمانان  »بازسازی خداشناسی  او  می گوید، هدف 
وی  که  است  آن  هم  امر  این  دلیل  و  وجود خداوند«؛  اثبات 
بازسازی تطبیقی در  انجام پروسه  برای  باور است که  این  بر 
به  باید  معرفتی،  اصلاح  گونه  هر  از  »قبل  مسلمانان  جوامع 
نظر  از  دیگر  بیان  به  بپردازیم«؛  آنان  خداشناسی  در  اصلاح 
بازشناسی  مورد  مسلمانان  »خداشناسی  که  زمانی  تا  اقبال 
قرار نگیرد و مسلمانان در عرصه خداشناسی دچار تحول همه 
جانبه فکری نشوند، هرگز و هرگز امکان تحول فکری مسلمان 

وجود ندارد.«
شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که از نظر 

در  مسلمانان  فکری  تحول  رمز  »کلید  لاهوری  اقبال  محمد 
در  تحول  پایه  بر  و  است  نهفته  مسلمانان  تحول خداشناسی 
خداشناسی در تفکر مسلمانان هست که از نظر او امکان تحول 
در ابعاد دیگر فکری مسلمانان اعم از تحول در فلسفه و کلام 
و فقه و عرفان و حتی در فهم درست آخرت و وحی نبوی یا 
اقبال علاوه  رابطه است که  فراهم می شود«. در همین  قرآن 
بر اینکه بر این باور است که »تحول فکری مسلمانان باید از 
تحول کلامی آغاز بشود« در عرصه تحول کلامی بر این باور 
است که »باید سه محور خدا و آخرت و وحی نبوی بر محور 
و  گیرد«  قرار  بازشناسی  و  بازسازی  مورد  خداوند  بازشناسی 
باز در همین رابطه است که اقبال »در راستای تحول کلامی 
و تحول فکر دینی بر بازسازی خداشناسی تکیه همه جانبه و 
محوری می کند« بنابراین از اینجا است که علامه محمد اقبال 

لاهوری می گوید:
زیست  آن  در  که  جهانی  عمومی  ساختمان  و  »خصوصیت 
می کنیم چگونه است؟ آیا در ساختمان این جهان هیچ عنصر 
با آن چگونه است؟ چه  ارتباط ما  ثابتی وجود دارد؟  ابدی و 
مقامی در جهان داریم و با مقامی که اشغال کرده ایم چه اخلاق 
و رفتاری شایسته و در خور است؟ این سؤالات میان دین و 
الهام  با  که  معرفتی  نوع  ولی  است.  مشترک  عرفان  و  فلسفه 
عرفانی حاصل می شود، خصوصیت و رنگ فردی دارد، مجازی 
و مبهم و غیر قطعی است. دین در صورت های پیشرفته خود، 
بسیار برتر و والاتر از عرفان است. چراکه دین برعکس عرفان 
از فرد می گذرد و به اجتماع می رسد. دین وضعی که نسبت 
به حقیقت نهایی و مطلق دارد، متعارض با محدودیت آدمی 
است، دامنه پرواز او را فراخی می بخشد و توقع او را چندان 
زیاد می کند که به کمتر از دیدار مستقیم حقیقت به چیزی 
قانع نمی شود. آیا با این ترتیب امکان آن هست که روش عقلی 
فلسفه  قرار دهیم؟ روح  را در دین مورد عمل  فلسفه  محض 
و  هر حجیت  به  است.  تجسس  و  تحقیق  در  آزادی  مستلزم 
که  است  این  آن  وظیفه  می نگرد؛  گمانی  بد  به چشم  اعتبار 
مفروضات نقادی نشده فکر بشری را دنبال کند و به نهانگاه های 
آنها برسد و در این دنبال کردن ممکن است کارش به آنجا 
بینجامد که یا منکر ناتوانی عقل محض در رسیدن به حقیقت 
مقابل،  در  بپذیرد.  را  آن  صریح  صورت  به  یا  و  شود  مطلق 
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بی نشان  راه  مرغی،  همچون  ایمان  و  است  ایمان  دین  گوهر 
خود را بی مدد عقل می بیند، عقلی که به گفته شاعر متصوف 
بزرگ اسلام تنها در کمین قلب آدمی نشسته و ثروت نامرئی 
ولی  می رباید.  آن  از  است  نهفته  آن  درون  در  که  را  زندگی 
منکر این هم نمی توان شد که ایمان چیزی بیش از احساس 
وجود  و  دارد  معرفتی  جوهر  یک  شبیه  چیزی  است.  محض 
فرقه های متعارض با یکدیگر اسکولاستیک و عرفانی باطنی در 
تاریخ دین نشان می دهد که فکر و اندیشه عنصری حیاتی از 
دین است. از این گذشته دین، از جنبه اعتقادی بدانگونه که 
استاد وایتهد تعریف کرده، دستگاهی از حقایق کلی است که 
چون صادقانه آنها را بپذیرند و به صورت صحیح فهم کنند، 
اثر تغییر شخصیت و اخلاق از آن آشکار می شود. از آنجا که 
تغییر شکل دادن و رهبری حیات درونی و بیرونی آدمی هدف 
اساسی دین است، با کمال وضوح معلوم می شود که آن حقایق 
کلی که دین آنها را مجسم می سازد، نباید نامعین و استقرار 
بر  را  خود  عمل  پایه  که  نمی خواهد  هیچکس  بماند.  نیافته 
اصل اخلاقی مشکوکی قرار دهد. حقیقت این است که دین، 
از جزمیات  بیش  دارد، حتی  عهده  بر  که  وظیفه ای  لحاظ  از 
بنیانی عقلانی  بر  اولیه اش  اصول  است که  آن  نیازمند  علمی 
بنا شده باشد. علم ممکن است نسبت به یک مابعد الطبیعه 
تا کنون چنین هم  این است که  بماند و حق  عقلانی جاهل 
سازشی  ایجاد  برای  جستجو  از  نمی تواند  دین  است.  بوده 
محیطی  وجودی  دلایل  کردن  پیدا  و  تجربه  تعارضات  میان 
به  بماند.  نادان  و  غافل  دارد  آن جریان  در  آدمی  زندگی  که 
همین جهت است که استاد وایتهد با کمال وضوح گفته است 
ایمان عصرهای عقلی گری هستند. ولی عقلانی  که عصرهای 
بپذیریم.  بر دین  را  فلسفه  تفوق  نیست که  این  ایمان  کردن 
شک نیست که فلسفه حق قضاوت در باره دین را دارد، ولی 
آنچه مورد قضاوت قرار می گیرد چنان طبیعت و ماهیتی دارد 
که به قضاوت فلسفه جز از طریق تعبیرات و اصطلاحات خود 
گردن نمی نهد. فلسفه که به قضاوت در باره دین بر می خیزد، 
مقام  دین  به  خود  معطیات  و  مفروضات  میان  در  نمی تواند 
پست تری بدهد. دین چیزی نیست که بتوان آن را با یکی از 
شاخه های علم مقایسه کرد، نه فکر مجرد است و نه احساس 
آدمی  تمام وجود  از  تعبیری  و  بیان  نه عمل مجرد،  و  مجرد 

است؛ بنابراین، فلسفه در ارزشیابی دین باید به این مرکزیت 
باید این مطلب را بپذیرد که دین  دین معترف باشد و حتماً 
در فرایند ترکیب فکری چیزی اساسی و مرکزی است. هیچ 
و  اندیشه  آن فرض کنیم که  بنابر  تا  نیست  دلیلی در دست 
اشراق یا درون بینی اصولاً معارض با یکدیگرند. هر دو از یک 
ریشه جوانه می زنند و هر یک مکمل دیگری است. یکی از آن 
دو حقیقت را پاره پاره به دست می آورد و دیگری یک پارچه 
حقیقیت  جاودانی  و  ابدی  جنبه  به  یکی  کلی.  صورت  به  و 
از  بهره برداری  یکی  آن.  گذران  جنبه  به  دیگری  و  دارد  نظر 
تمام حقیقت در زمان حاضر است و هدف دیگری گذشتن از 
حقیقت است از طریق انتخاب و محدود کردن نواحی مختلفی 
به همان  و محدود  منحصر  مشاهده  که  این  برای  آن  از کل 
نواحی باشد. هر یک از آن دو برای تجدید جوانی به دیگری 
به  را  نیاز دارد. هر دو خواستار دیدار یک حقیقتند که خود 
هریک از آنها متناسب با وظیفه ای که در زندگی دارد جلوه گر 
برگسون  که  همانگونه  واقع  در  درون بینی  و  اشراق  می سازد. 
از عقل است. آغاز جستجوی شالوده  می گوید، نوع عالی تری 
عقلی در اسلام را می توان از زمان خود حضرت پیغمبر دانست. 
ِ الْشیاءَ کَماهِیَ 

آن حضرت غالباً چنین دعا می کرد، »الَّلهُمَّ ارِ�ف
- خدایا چیزها را همانگونه که هستند به من بنما.« کارهای 
پیروان عقلی گری باطنی و غیر باطنی فصل بسیار آموزنده ای 
اشتیاق شدیدی  نماینده  و  ما تشکیل می دهد  فرهنگ  در  را 
برای دست یافتن به دستگاه فکری سازگار و منطقی و روحیه 
فداکاری از تمام قلب نسبت به حقیقت است و در عین حال 
محدودیت های آن عصر را نشان می دهد که به سبب همین 
آن شده  از  ثمرتر  کم  اسلام  نهضت های کلامی  محدودیت ها 
است که اگر در عصر دیگری صورت می گرفت آن اندازه ثمر 
فصل اول –  بخش می بود« )بازسازی فکر دینی در اسلام – 
معرفت و تجربه دینی – ص 3 و 4 و 5 – سطر 1 به بعد(. ☼
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و  آبشخور  تطبیقی  جوهر  با  دین  تنها  نه  شریعتی،  رویکرد  »در  چراکه 
نمی باشد،  تاریخی  اسلام  ستمکار  غاصبین  دست  در  قدرت  بسترساز 
به چالش کشیدن  از اهرم های  بلکه برعکس دین تطبیقی همیشه یکی 
نظام قدرت سه مو لفه ای زر و زور و تزویر حاکم بر جوامع مسلمین در 
پیش  آنجا  تا  شریعتی  رابطه  این  در  و  است«  بوده  تاریخی  اسلام  بستر 
با صراحت اعلام می کند که »در یک جامعه دینی مثل  می رود که حتی 
جامعه ایران هرگز و هرگز بدون دین به عنوان سلاح نقد قدرت های سه 
مؤلفه ای حاکم نمی توان قدرت های سه مؤلفه ای غاصب ستمگر استثمار 

کننده اقتصادی و استبدادگر سیاسی و 
به  را  دینی  و  مذهبی  کننده  استحمار 

چالش همه جانبه کشید.«
دین  با  مقابل  در  که  است  واضح  پر 
ایران  )در جامعه  قدرت ستیز شریعتی 
قدرت گرای  دین  الان(  الی   40 دهه  از 
می توان  و  است  داشته  قرار  خمینی 
نیم  از  بیش  طول  در  که  کرد  داوری 
قرن گذشته جنگ مذهب علیه مذهب 

در جامعه بزرگ ایران به صورت غالب جنگ اسلام تطبیقی قدرت ستیز 
شریعتی با جنگ اسلام قدرت گرای دگماتیسم خمینی در چارچوب تئوری 
)برعکس شریعتی(  بوده است، چراکه خمینی  فقیه  استبدادساز ولایت 
بر پایه اسلام فقاهتی دگماتیست حوزه های فقهی و نظریه استبدادساز 
ولایت فقیه خود از سال 42 الی الان در مبارزه با رژیم کودتائی و توتالیتر 
پهلوی پیوسته به دنبال کسب قدرت سه مؤلفه ای سیاسی و اقتصادی و 
مذهبی برای روحانیت حواریون خودش در حوزه های فقهی بوده است؛ 
هم  تمام   57 بهمن   22 فردای  از  که  بود  رابطه  همین  در  الوصف،  مع  و 
زور  و  زر  مؤلفه ای  سه  قدرت  کردن  نهادینه  راستای  در  و سعی خمینی 

روحانیت  دست  در  تزویر  و 
است؛  بوده  خودش  حواریون 
نه  خمینی  عرصه  این  در  و 
تنها روشنفکران سکولار و غیر 
رقیب  را  ایران  جامعه  دینی 
می دانست،  قدرت  در  خودش 
مذهبی  روشنفکران  حتی 
مهندس  یا  آزادی  نهضت  مثل 
و  بازرگان  مهدی 
حواریونش )هم که 
به  حکومت داری 
جریان خمینی در 
انقلاب  فرایند پسا 
57 آموخته بودند( 
غیر خودی تعریف 
می کرد و همه آنها 
را قلع و قمع کرد؛ و 
لذا از فردای انقلاب 57 خمینی 
حرکتی  گونه  هر  حواریونش،  و 
که به دنبال دور زدن روحانیت 
مؤلفه ای  سه  قدرت  عرصه  در 
مذهبی  و  اقتصادی  و  سیاسی 
بود با شعار »مرگ بر ضد ولایت 
شکل  بی رحمانه ترین  با  فقیه« 
چراکه  کردند.  سرکوب  ممکن 
که  بود  باور  این  بر  »خمینی 
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رابطه »دین و توحید«

با مثلث »دنیا، آخرت و قدرت«
دررویکردپیامبراسلامدرقرآنوامامعلیدرنهجالبلاغه

»به چالش کشیدن سه مؤلفه قدرت 
در  شریعتی  توسط  تزویر  و  زور  و  زر 
روحانیت،  منهای  اسلام  شعار  کادر 
تمامی  با  عیار  تمام  مبارزه  درست 
تئوری  و  معرفتی  منظومه  و  رویکرد 
استبدادساز خمینی در طول نیم قرن 

گذشته می باشد«
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علت شکست روحانیت در دو ابر جنبش مشروطیت 
و جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری 
جای  به  که  است  بوده  این  در  مصدق  محمد  دکتر 
 41 )مانند  تماماً  را  سیاسی  قدرت  روحانیت  اینکه 
دست  در  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  گذشته  سال 
همین  و  کرد  واگذار  روشنفکران  به  بگیرد  خودش 
واگذاری قدرت به روشنفکران توسط روحانیت بوده 
که باعث شکست روحانیت در گذشته شده است« و 
خودش  حرکت   42 سال  از  خمینی  که  بود  اینجا  از 
را در راستای کسب قدرت سیاسی توسط روحانیت 
آنجا پیش  تا  رابطه  این  و در  کرد  حواریونش شروع 
)در  خودش  فقیه  ولایت  نظریه  طرح  با  که  رفت 
بهمن ماه سال 1348 در نجف طی 13 جلسه درس 
حوزه ای در مسجد شیخ مرتضی انصاری( و تاسی از 
کتاب »غرب زدگی« ضد مشروطیت جلال آل احمد، 
پسا  فرایند  تا  )که  هم  را  مشروطیت  حتی  خمینی 
حمایت  الاسرارش«  »کشف  کتاب  در   20 شهریور 
می کرد( به چالش کشید و برعکس گذشته اش که از 
مدرس و آخوند خراسانی )که مشروطه خواه بودند( 
پشت  احمد  آل  جلال  مانند  دیگر  می کرد،  حمایت 
بیرق شیخ فضل الله نوری قرار گرفت و از شیخ فضل الله 
محمد  استبداد  حامی  و  مشروطیت  ضد  نماد  نوری 
سیاسی  و  مذهبی  ارتجاع  نماد  و  قاجار  شاه  علی 
حمایت کرد، آنچنانکه در این رابطه شاهدیم که در 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  در   57 انقلاب  از  پس  »فرایند 
تاریخی  نماد  عنوان  به  نوری  الله  فضل  شیخ  حاکم 
از  یکی  تهران  در  و  می باشد  فقاهتی  مطلقه  ولایت 
و  نوری  الله  فضل  شیخ  نام  به  آغاز  همان  از  اتوبان ها 
دیگری به نام جلال آل احمد می باشد، در صورتی 
یا  خراسانی  آخوند  نام  به  هم  کوچه  یک  حتی  که 
محمد حسین نائینی )که از مشروطه خواهانه بزرگ 

حوزه های فقهی بوده اند( نمی باشد.«
باری در این رابطه است که باید عنایت داشته باشیم 

که:
خمینی  فقاهتی  دگماتیست  اسلام  در  فقه  اولًا 
دین  یک  خمینی  فقاهتی  دگماتیسم  »دین  یا 
ابزارمحور در خدمت قدرت سه مؤلفه ای زر و زور و 
تزویر می باشد« و باز در این رابطه است که خمینی 
در کتاب »ولایت فقیه« خودش، در چارچوب تئوری 
استبدادساز ولایت فقیه، »فقهای حوزه های فقهی را 
به عنوان میراث خواران ولایت سیاسی و اجتماعی و 
مذهبی پیامبر اسلام می داند« و همچنین آنچنانکه 
خودش در پاسخ به مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح 
کرد، »خمینی برای ولی فقیه حاکم در نظام مطلقه 
فقاهتی قدرت خدائی قائل است« و آنچنانکه آذری 
قمی )یکی از حواریون او در دهه 60 در زمان خمینی( 
ایران  جامعه  در  می تواند  فقیه  »ولی  می کرد  مطرح 
بنابراین  بدهد«؛  هم  توحید  تعطیلی  به  حکم  حتی 
که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در 
در رویکرد خمینی »دین و فقه و فقیه بدون قدرت 
خمینی  برای  اینها  همه  یعنی  می باشد،  بلاموضوع 
تنها با جوهر و محتوای قدرت سه مؤلفه ای زر و زور 
و تزویر دارای معنی می شود« و علی هذا، به همین 
مؤلفه قدرت  »به چالش کشیدن سه  که  دلیل است 
زر و زور و تزویر توسط شریعتی در کادر شعار اسلام 
منهای روحانیت، درست مبارزه تمام عیار با تمامی 
استبدادساز  تئوری  و  معرفتی  منظومه  و  رویکرد 
خمینی در طول نیم قرن گذشته می باشد«، برعکس 
از  طرفداری  و  مشروطیت  ضد  و  )سنت گرا  رویکرد 
رویکرد ارتجاعی شیخ فضل الله نوری( جلال آل احمد 
که در طول نیم قرن گذشته در خدمت اندیشه های 

خمینی بوده است.
ثانیاً باید توجه داشته باشیم که »در اسلام فقاهتی 
خمینی، دین صورت ابزاری بر پایه فقه در راستای 
باشد  بهتر  شاید  و  دارد«  مؤلفه ای  سه  قدرت  کسب 
عرصه  در  که  کنیم  مطرح  اینچنین  را  موضوع  که 
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ابزاری  صورت  »دین  خمینی،  فقاهتی  اسلام 
نظریه  در  که  است  آن  هم  آن  دلیل  و  می کند  پیدا 
فقه  با  تنها  دین  خمینی  استبدادساز  فقیه  ولایت 
خمینی  برای  اصلًا  فقه  بدون  و  می شود  تعریف  آن 
اینکه در  از همه مهمتر  و  دین قابل تعریف نیست« 
می باشد  قدرت  خدمت  در  »دین  خمینی  رویکرد 
قدرت  به  بخشیدن  مشروعیت  و  توجیه  وسیله  و 
است و رابطه اش با قدرت هم همان رابطه انطباقی 
فقه  و  دین  حواریونش  و  »خمینی  یعنی  می باشد« 
دین«  برای  قدرت  نه  می خواهند،  قدرت  برای  را 
)آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می گفت: »خدا یا 
کمکم کن که دین برایم نام و نان نیاورد، یاری ام ده 
تا نانم را و حتی نامم را فدای دینم بکنم«( و به بیان 
دیگر، »آن ها تا آنجا از دین مورد نظرشان )که همان 
اسلام  و  روایتی  اسلام  و  فقاهتی  اسلام دگماتیست 
می کنند  حمایت  می باشد(  ولایتی  اسلام  و  زیارتی 
یا  و  باشد  آنها  مؤلفه ای  سه  قدرت  خدمت  در  که 
قدرت آنها را توجیه بکند و به قدرت آنها مشروعیت 
آسمانی یا مشروعیت امام زمانی بدهد«؛ یا به عبارت 
دیگر »در رویکرد خمینی و حواریون او دین آنچنان 
تعریف و تشریح می شود که فقط و فقط در راستای 
از  و خارج  باشد  آنها  به قدرت  مشروعیت بخشیدن 

آن برای دین ارزش و اهمیتی قائل نمی باشند.«
برای  »دین  که  خمینی  رویکرد  برعکس  باری، 
قدرت هم ابزار است و هم هدفی است برای مشروع 
اسلام  و  اندیشه ها  سپهر  در  قدرت«.  به  بخشیدن 
شریعتی  کبیرمان  معلمان  شده  بازسازی  تطبیقی 
خمینی  رویکرد  عکس  کاملًا  صورتی  دین  اقبال،  و 
دارد؛ و علی هذا در همین رابطه است که شریعتی 

می گوید:
ابوذر می سازد و اسلام  ایدئولوژی  به عنوان  »اسلام 
به عنوان فرهنگ، مجتهد می سازد. اسلام به عنوان 
به  اسلام  و  می سازد  روشنفکر  )عقیده(  ایدئولوژی 

که  است  اسلامی  عقیده ی  عالم،  فرهنگ  عنوان 
مسئولیت و آگاهی و هدایت می دهد. علوم اسلامی، 
یک رشته ی خاص علمی است که یک مستشرق نیز 
می تواند فرا گیرد، یک کج اندیش مرتجع یا بد اندیش 
مغرض هم ممکن است آن را واقعاً داشته باشد. این 
است که یک فرد تحصیل نکرده، ممکن است اسلام 
را درست تر فهمیده باشد و اسلامی تر فکر و زندگی 
کند و مسئولیت های اسلامی را تشخیص دهد تا یک 
فقیه یا عالم اصول یا فیلسوف و عارف. کسی که مثلًا 
رسائل و مکاسب را خوانده است، به احکام اسلامی 
واقف می شود و اما آن که شرح حال و زندگی پیغمبر 
هر  به  شناخته.  را  اسلام  معنای  است،  خوانده  را 
حال عقیده ی من این است که کسی که مثلًا کتاب 
تحصیل  را  سینا  ابوعلی  شفای  یا  ملاصدرا  اسفار 
که  کسی  اما  است؛  اسلامی  فیلسوف  یک  کرده، 
نهج البلاغه ی علی را می شناسد اسلام شناس است. 
زندگی  و  قرآن  در  باید  را،  عقیده  عنوان  به  اسلام 
نمونه مکتب  پروردگان  و  پیغمبر، شناخت اصحاب 
امروز،  که  منابعی  همان  یعنی  شناخت،  اسلام 
رسمی  برنامه  و  اسلامی  دانشمندان  میان  در  حتی 
مردم  میان  در  و  مانده  متروک  اسلامی  تحصیلات 
در  عرب،  جاهلیت  شعرای  اشعار  است.  مجهول 
مدارس اسلامی به عنوان متن ادبی تدریس می شد 
یونانی ها  فلسفه  به هیچ عنوان.  نهج البلاغه هرگز  و 
و منطق ارسطو، برنامه ی درسی بود و تفسیر قرآن 
نه. سیره پیغمبر اسلام و شرح حال و افکار و شیوه ی 
طرز  و  قرآن  نیست.  مطرح  ائمه  مبارزات  و  زندگی 
فکر و شیوه ی زندگی پیغمبر و پروردگان وی همیشه 
و  ذهنی  مسائل  از  را  مسلمانان  افکار  تا  می کوشند 
طرح معماهای غیر واقعی و تفکر در مسائل غیبی و 
بحث از آن چه بی ثمر است، یا غیر ممکن، متوجه 
ج   - آ  )م.  کنند«  مثبت  و  عملی  و  عینی  زمینه های 
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و  اجتماعی  فاعل  عنوان  به  تاریخ  و  و جهان  بر مستضعفین جامعه  اولًا 
عنصر جامعه ساز بنا کرد.

جامعه ساز  و  اجتماعی  بالنده  نیروی  عنوان  به  مستضعفین  همین  ثانیاً 
فاعل اجتماعی در صحنه تاریخ تعریف کرد.

ثالثاً توحید تاریخی در چارچوب وراثت و امامت همین مستضعفین فاعل 
اجتماعی تعریف کرد، بنابراین با عنایت به این خودویژگی های رسالت 
و دعوت پیامبر اسلام در دو فرایند 13 سالی مکی و 10 ساله مدنی است 
که »جایگاه سوره قصص در عرصه جنبش رهائی بخش 23 ساله پیامبر 
اسلام مشخص می شود«. چراکه موضوع و جوهر سوره قصص آنچنانکه 
تعریف  »طرح  است،  شده  آشکار  وضوح  به  سوره  این  آیات  فصل   5 در 
مستضعفین به عنوان یک فاعل اجتماعی در صحنه تاریخ بشر می باشد« 
و در ادامه آن »پیوند همین توحید تاریخی با توحید جامعه سازانه موسی 
می باشد«. در این رابطه است که در فصل پنجم آیات سوره قصص، قرآن 
به پیامبر و اسلام و مؤمنین به دعوت او تعلیم می دهد که طرح داستان 
مؤلفه ای  سه  استکبار  نظام  علیه  بر  بنی اسرائیل  رهائی بخش  جنبش 
رهائی بخش  جنبش  پیوند  تبیین  راستای  »در  سوره  این  در  فرعونی 
و  موسی  جامعه سازانه  و  رهائی بخش  جنبش  با  تو  تاریخ ساز  و  تاریخی 
می باشد«.  خلیل  ابراهیم  بت پرستی  ضد  و  توحیدی  جنبش  ادامه  در 

ماحصل اینکه:
»پیوند قرآن و تورات نمایش پیوند دو جنبش رهائی بخش اجتماعی و 
تاریخی می باشد« که آنچنانکه این موضوع برای مؤمنین به دعوت پیامبر 
همان  که  دعوتش  به  کافرین  برای  است  شیرین  و  حیات آفرین  اسلام 
فراعنه قریش مکه در فرایند 13 ساله مکی بودند، سخت و تکان دهنده 
بود؛ و لذا فراعنه قریش مکه برای مبارزه با دعوت پیامبر اسلام در آن 
شرایط سخت و استخوان سوز تلاش می کردند تا با مبارزه نظری و عملی 
خودشان حرکت تسلسلی نهضت رهائی بخش پیامبر اسلام را در پیوند 

خلیل  ابراهیم  و  عیسی  و  موسی  با 
»پس  کنند.  عقیم  و  ابتر  و  سترون 
پیوند  راستای  در  باید  پیامبر  توای 
موسی  با  خود  عملی  و  نظری  جنبش 
رمز  بکنی  تلاش  ابراهیمی  پیامبران  و 
تو در گرو طرح همین  موفقیت دعوت 
پیوند با جنبش جامعه سازانه موسی و 
توحیدی  جنبش  و  عیسی  انسان ساز 

ابراهیم خلیل می باشد.«
قرآن  که  است  رابطه  همین  در  باری، 
قصص  سوره  ششم  فصل  آیه   19 در 
)آیات 57 تا 75( به تبیین همین رابطه 

می پردازد:
بِعِ الْهُدَی مَعَک نتَُخَطَّفْ مِنْ أرَضِْنَا  »وَقَالُوا إِنْ نتََّ
َ إِلَیهِ ثمََرَاتُ كلِّ  أوََلَمْ نمَُکنْ لَهُمْ حَرمًَا آمِنًا يجْ�ب

 - يعْلَمُونَ  لَ  هَُمْ  َ أَک�ث وَلَکنَّ  لَدُنَّا  مِنْ  رِزْقًا  ءٍ  َ �ث

فَتِلْک  بطَِرتَْ معیشت ها  قَرْيةٍ  مِنْ  أهَْلَکنَا  وَکمْ 

ا  مَسَاکنُهُمْ لَمْ تسُْکنْ مِنْ بعَْدِهِمْ إِلَّ قَلِیلً وَکنَّ

 َّ َ - وَمَا كانَ رَبُّک مُهْلِک الْقُرَی حَ�ت ف نحَْنُ الْوَارِثِ�ي

ا  کنَّ وَمَا  آياتِنَا  عَلَیهِمْ  يتْلُو  هَا رسَُولً  أمُِّ  ِ
�ف يبْعَثَ 

أوُتِیتُمْ  وَمَا   - ظاَلِمُونَ  وَأهَْلُهَا  إِلَّ  الْقُرَی  مُهْلِکی 

عِنْدَ  وَمَا  وَزِينَتُهَا  نیْا  الدُّ الْحَیاةِ  فَمَتَاعُ  ءٍ  َ �ث مِنْ 

ٌ وَأبَقَْی أفََلَ تعَْقِلُونَ - أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا  اللَّهِ خَ�ي

نیْا  عْنَاهُ مَتَاعَ الْحَیاةِ الدُّ حَسَنًا فَهُوَ لَقِیهِ کمَنْ مَتَّ

وَيوْمَ   - ينَ  ِ َ الْمُحْ�ف مِنَ  الْقِیامَةِ  يوْمَ  هُوَ  ثمَُّ 

ِ الَّذِينَ کنْتُمْ تزَعُْمُونَ 
كا�ئ َ ُ ينَادِيهِمْ فَیقُولُ أيَنَ �ث

»مستضعفین«سوره قصص تبيين کننده

 »فاعل اجتماعی«به عنوان تنها
در صحنه تاريخ بشر ن
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أغَْوَينَاهُمْ  أغَْوَينَا  الَّذِينَ  هَؤُلَءِ  رَبَّنَا  الْقَوْلُ  عَلَیهِمُ  حَقَّ  الَّذِينَ  قَالَ   -

كاءَکمْ  َ ُ ادْعُوا �ث وَقِیلَ   - يعْبُدُونَ  إِياناَ  كانوُا  مَا  إِلَیک  َّأنْاَ  َ تَ�ب غَوَينَا  کمَا 

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَرَأوَُا الْعَذَابَ لَوْ أنََّهُمْ كانوُا يهْتَدُونَ - 

نَبَْاءُ  َ - فَعَمِیتْ عَلَیهِمُ الْئ ف وَيوْمَ ينَادِيهِمْ فَیقُولُ مَاذَا أجََبْتُمُ الْمُرسَْلِ�ي

ا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَ أنَْ  يوْمَئِذٍ فَهُمْ لَ يتَسَاءَلُونَ - فَأمََّ

ةَُ  َ - وَرَبُّک يخْلُقُ مَا يشَاءُ وَيخْتَارُ مَا كانَ لَهُمُ الْخِ�ي ف يکونَ مِنَ الْمُفْلِحِ�ي

صُدُورهُُمْ  تکُنُّ  مَا  يعْلَمُ  وَرَبُّک   - کونَ  ِ ْ ي�ث ا  عَمَّ وَتعََالَ  اللَّهِ  سُبْحَانَ 

ِ الْئوُلَ وَالْآخِرةَِ وَلَهُ 
وَمَا يعْلِنُونَ - وَهُوَ اللَّهُ لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ �ف

الْحُکمُ وَإِلَیهِ ترُجَْعُونَ - قُلْ أرََأيَتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیکمُ اللَّیلَ َ�مَْدًا 

قُلْ  أفََلَ تسَْمَعُونَ -  بِضِیاءٍ  اللَّهِ يأتِْیکمْ   ُ إِلَهٌ غَ�ي مَنْ  الْقِیامَةِ  إِلَ يوْمِ 

إِلَهٌ  مَنْ  الْقِیامَةِ  يوْمِ  إِلَ  َ�مَْدًا  هَارَ  النَّ عَلَیکمُ  اللَّهُ  جَعَلَ  إِنْ  أرََأيَتُمْ 

ونَ - وَمِنْ رحَْمَتِهِ جَعَلَ  ُ اللَّهِ يأتِْیکمْ بِلَیلٍ تسَْکنُونَ فِیهِ أفََلَ تبُِْ�ُ غَ�ي

هَارَ لِتَسْکنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکمْ تشَْکرُونَ  لَکمُ اللَّیلَ وَالنَّ

وَنزَعَْنَا   - تزَعُْمُونَ  کنْتُمْ  الَّذِينَ   ِ
كا�ئ َ ُ �ث أيَنَ  فَیقُولُ  ينَادِيهِمْ  وَيوْمَ   -

ةٍ شَهِیدًا فَقُلْنَا هَاتوُا برُهَْانکَمْ فَعَلِمُوا أنََّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ  مِنْ كلِّ أمَُّ

- )پس ای پیامبر مخالفین دعوتت(  ُونَ  َ
يفْ�ت كانوُا  مَا  عَنْهُمْ 

سرزمین مان  از  کنیم  پیروی  را  تو  دعوت  اگر  که  گفتند 
کردیم  حفظ  امنی  محل  در  را  آنان  ما  می شویم،  ربوده 
این  به  بیشترشان  لیکن  دادیم،  روزی  ثمره ای  هر  از  و 
که در معیشت خود  بسیار شهرها  - چه  مطلب جاهلند 
طغیان کردند و ما هلاک شان کردیم و اینک مساکن آنها 
مسکونی نیست مگر اندکی از آنها و ما وارث آنها هستیم 
نکرده است،  را هلاک  تو هرگز مردم شهری  پروردگار   -
بر آنان  تا  از آنکه رسولی به سوی شان فرستاد  مگر بعد 
آیات ما را بخوانند ما تنها قریه ای که مردمان ظالم بودند 
هلاک کردیم - آنچه که داده شده اید وسیله زندگی دنیا 
و زینت آن است ولی آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر 
است آیا تعقل نمی کنید؟ - آیا کسی که به او وعده حسنه 
داده ایم و او در همین دنیا به آن وعده حسنه دست پیدا 
او  کرده است، مثل آن کسی است که تنها متاع دنیا به 
دادیم ولی او در روز قیامت از احضار شدگان است - روز 
ندا می دهد: کجایند آن  قیامت روزی است که خداوند 
شرکایی که در دنیا به من معتقد بودند - و در روز قیامت 

می باشد،  حتمی  آنها  بر  ما  عذاب  که  استکبار  سران 
بالنده  غیر  )مستضعفین  این ها  پروردگارا،  می گویند: 
چراکه  کردیم،  گمراه شان  ما  که  هستند  کسانی  جامعه( 
گمراه  راهم  آنان  بودیم  گمراه  خودمان  که  همانطور 
دنیا  در  را  ما  این ها  اینکه  از  اینک  پروردگارا  کردیم، 
می پرستیدند بیزاری می جوئیم - )در پاسخ به آن سران 
را بخوانید  استکبار گفته می شود( شرکای خود در دنیا 
پس آنها شرکا خود را می خوانند ولی آن شرکاء اجابتشان 
دنیا  در  هم  ما  کاش  ای  می گویند  پاسخ  در  و  نمی کنند 
خداوند(  که  است  روزی  )قیامت   - می شدیم  هدایت 
ندا می دهد که چگونه در دنیا دعوت پیامبران را پاسخ 
گفتید؟ - پس در آن روز آگاهی و خبرها از آنها پوشیده 
خبر  یکدیگر  از  نمی توانند  هم  خودشان  و  می گردد 
بگیرند - رستگاران در آن روز تنها کسانی هستند که در 
دنیا به خداوند بازگشت کرده باشند و ایمان آورده باشند 
و عمل صالح انجام داده باشند - )ای پیامبر( پروردگار تو 
هر چه بخواهد خلق می کند و می گزیند، ایشان اختیاری 
ندارند پس منزه است خداوند و برتر است از شرکی است 
)ای   - می ورزند  وی  به  دنیا(  در  مستکبرین  )این  که 
پیامبر( پروردگار تو به آنچه که )این مستکبرین در دنیا( 
می کنند  تو(  دعوت  علیه  )بر  مخفی  و  آشکار  صورت  به 
که  بگو  مستکبرین  این  به  پیامبر  ای  )پس   - است  آگاه 
پروردگار من( همان الله است که معبودی جز او نیست و 
حمد در اول و آخر از آن اوست و داوری در باب شما هم 
مرا او راست و همه به سویش باز می گردید - )ای پیامبر( 
به آنها بگو اگر خدا شب را تا روز قیامت یکسره می کرد 
چه اله و معبودی توان آن را داشت که در دنیا برای تان 
نور هدایت بفرستد آیا نمی شنوید؟ - )ای پیامبر( به آنها 
یک  شما  برای  قیامت  تا  شب  بدون  را  روز  خدا  اگر  بگو 
سره می کرد، غیر از خداوند کدامین معبود می توانست 
آیا  گزینید  آرامش  آن  در  تا  بیافریند  برای تان  را  شب 
برای  که  است  خداوندان  رحمت های  از  و   - نمی بینید 
بگیرید  آرامش  یکی  در  تا  کرد  درست  روز  و  شب  شما 
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تلاش  رزق  و  روزی  و  فضل  جستجوی  در  دیگری  در  و 
نمائید تا شاید شکرگزار شوید - )قیامت روزی است که 
که  می کند  ندا  دنیا(  مستکبرین  این  به  خطاب  خداوند 
کرده  انتخاب  من  برای  دنیا  در  که  شرکائی  آن  کجایند 
گواهی  امتی  هر  از  ما  که(  است  روزی  )قیامت  بودید؟ 
می طلبیم و می گوئیم برهان خود را بیاورید پس آن روز 
آنها می فهمند که حق از آن خداوند است و آنچه در دنیا 

افترا بسته اند بر آنها غایب می گردد.«
شرح لغات:

1 - کلمه »تخََطَّفْ« به معنای قاپیدن است.
2 - کلمه »يجْ�« مضارع مجهول از ماده »جبایت« است 

که به معنای جمع آوری است.
3 - کلمه »بطَِرَ« به معنای طغیان ناشی از نعمت است.

4 - کلمه »ايتاء« به معنای »اعطاء« است.
و  کوری  معنای  به  »عمی«  از  ماضی  »عَمِیتْ«  کلمه   -  5

بی خبری است.
ةَُ« به معنای تخیر و انتخاب است. 6 - کلمه »خِ�ي

باب  از  مضارع  که  است  »تکنن«  مشدد   » »تکُنُّ کلمه   -  7
افعال از »اکنان« است و »اکنان« به معنای اخفاء و پنهان 

داشتن است.
به  که  است  اعلان  از  مضارع  جمع  »يعْلِنُونَ«  کلمه   -  8

معنای اظهار می باشد.
9 - کلمه »َ�مَْد« بر وزن فعلل به معنای دائم است.

10 - »أفََلَ تسَْمَعُونَ« به معنای آیا گوش تفهم و تفکر ندارید 
تا تفکر بکنید؟

11 - معنای »تسَْکنُونَ فِیهِ« این است که در آن از خستگی 
کار روزانه بیاسایید.

ونَ« آیا نمی بینید؟ 12 - »أفََلَ تبُِْ�ُ
آیات  ششم  فصل   )75 تا   57 )آیات  آیه   19 در  باری، 
سوره قصص قرآن در ادامه آیات پنج فصل گذشته سوره 
قصص، این بار به تبیین »توحید در ربوبیت« می پردازد. 
این  قبلی  آیات  تفسیر  در  آنچنانکه  که  است  ذکر  قابل 
سوره مطرح کردیم، »هدف قرآن در سوره قصص، تبیین 

توحید عام و توحید خاص و توحید مشخص در هستی 
توحید  تبیین  راستای  در  جهان  و  جامعه  و  انسان  و 
 5 آیه  در  که  می کنیم  تکرار  باز هم  می باشد«.  تاریخ  در 
سوره قصص »قرآن توحید در تاریخ، به صورت یک اصل 
که  تاریخ« مطرح می کند  و  بر جهان  قانون حاکم  و  کلی 
ِ الْئرَضِْ 

عبارت است از: »وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا �ف
َ - اراده ما در جهان و تاریخ  ف ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارِثِ�ي وَنجَْعَلَهُمْ أئَِمَّ

بر این امر قرار دارد که تمام کسانی که در جهان و تاریخ 
استذلال شده اند پیشوا و وارث جهان و تاریخ بکنیم« و 
لذا در رابطه با همین اصل کلی توحید در تاریخ است که 
از آغاز سوره قصص تا آیه 43 این سوره در عرصه تشریح 
جنبش  پروسه  داستان  به   5 آیه  کلی  اصل  آن  مصداق 
رهائی بخش موسی و قوم بنی اسرائیل می پردازد و از آیه 
44 به بعد هم به جمع بندی آیات قبلی و فونکسیون آیات 
فوق همراه با اصل توحید تاریخی و توحید اجتماعی و 
توحید ربوبیت در مؤمنین به جنبش رهائی بخش پیامبر 

اسلام می پردازد. ☼

ادامه دارد


